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 ادب عربیشرایط پذیرش مقاله در فصلنامۀ 
 

  . نحوۀ نگارش مقالات1
  رو دريافت مقالات در اين مجله به دو زبان فارسی و فارسی و عربی است؛ از اينزبان مجله

 باشد.عربی می
 های زبان و ادبيات عربی را منتشر  محور و پژوهشی در حوزه اين مجله صرفاً مقالات داده

 كند و مقالات تحليلی، مروری و نقد كتاب در اولويت انتشار آن قرار ندارد. می
 پردازی، نقد علمی، ابتکار  يد واجد معيارهای علمی ـ پژوهشی همچون نظريهمقالۀ ارسالی با

 و نوآوری و استفاده از منابع معتبر باشد.
 .هيئت تحريريۀ مجله در اصلاح و ويرايش علمی و ادبی مقالات آزاد است 
 .اين مجله از پذيرش مقالات حوزۀ ادبيات تطبيقی معذور است 
 دانشجويان دوره كارشناسی ارشد در اولويت بررسی و پذيرش نامۀ  مقالات مستخرج از پايان

 باشد.مجله نمی
 زمان برای نشريۀ ديگری ارسال  مقاله ارسالی قبلًا در نشريات ديگر يا همايشی چاپ نشده و هم

 نشده باشد.
  كلمه باشد. 7500تا  7000مقاله بايد بين 
 ر نگارش مقاله الزامی است.گذاری د رعايت قواعد دستوری، آيين نگارش و علايم نشانه 
 ﴾﴿ :آيات قرآنی بايد داخل پرانتز مخصوص آيات قرار گيرند؛ مانند 
  َآدرس آيات قرآن بلافاصله پس از آيه و پيش از ترجمۀ آن، درون متن ذكر شود؛ مثال: ﴿تَبارَک

 ت.(؛ مبارک است خداوندی كه پروردگار همۀ جهانيان اس54اللّهُ رَبُّ العــالَمين﴾ )اعراف/
 

 . ساختار و اجزاء مقالات2
 مقاله بدين ترتيب تنظيم شود:

 ،كوتاه و گويای محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله 
 الکترونيک و )نشانی و شماره تلفن و آدرس پست  نام نویسنده یا نویسندگان همراه با درجۀ علمی

انه در سامانۀ مجله نويسندۀ مسئول مکاتبات علاوه بر ثبت در فرم سامانه، در يک صفحه جداگ
بارگذاری شود(. بديهی است تعداد و ترتيب نويسندگان پس از ارسال و ثبت مقاله در سامانه به 

 باشد.وجه قابل تغيير نمیهيچ



 كلمه و به دو زبان فارسی و انگليسی )در مورد مقالات عربی به  250تا  150بايد در : چکیده
گيری باشد؛ به  ها و نتيجه ود و شامل هدف، روش، يافتهسه زبان عربی، فارسی و انگليسی( نوشته ش

 ايم.ايم و چه يافتهايم، چگونه گفتهعبارت ديگر، در چکيده بايد بيان شود كه چه گفته
 كنند و حداكثر تا شش واژه از ميان كلماتی كه نقش نمايه و فهرست را ايفا می: های کلیدیواژه

، علامت «های كليدیواژه»سازند. در مقابل عنوان یوجوی الکترونيکی را آسان م كار جست
های كليدی مورد نظر با علامت ويرگول )،( از هم  دونقطۀ بيانی ):( گذاشته شود و بعد از آن، واژه

 جدا شوند.
 ها و فهرست منابع نوشتگيری، پیبه ترتيب شاملِ مقدّمه، بدنۀ مقاله، نتيجه: صفحات بعدی

 ، موارد زير رعايت شود:است و در نگارش هر قسمت
 شدن ذهن مخاطب برای ورود به بحث اصلی. در  مقدّمه، بستری است جهت آماده: مقدّمه

شود تا فضای روشنی از متن بحث برای خواننده مقدّمه معمولًا موضوع از كل به جزء بيان می
اله مد های پژوهش در مقدمۀ مقحاصل شود. همچنين ضروری است كه بيان مسئله، روش و هدف

 ترتيب زير ضروری است: گذاری بهبندی و شمارهنظر قرار گيرد. در نوشتن مقدمه، تقسيم
 ( به همراه توضيحات آورده شود.. مقدمه1گذاری )بدين صورت: عنوان مقدمه با شماره

 

  .پیشینۀ پژوهش )همراه با توضیحات(1-1
شود و در ادامه می در اين بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بيان

گردند. سپس استنتاجی منطقی های پژوهش در ارتباط با همان موضوع مورد بحث، مرور میپيشينه
شوند. بديهی است گيرد، و خلأهای پژوهشی موجود نشان داده میها صورت می از مرور پيشينه

نظر از  ها صرفانتقادی است كه در آنها پيشينه-بهترين روش مرور، روش تحليلی و يا تحليلی
شوند و نظر و ديدگاه بندی میهای رويکردی گروهزمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت

 شود.پژوهشگر)ان( نسبت به آنها بيان می
 

 . ضرورت و اهمیت پژوهش )همراه با توضیحات(1-2
 :با شمارۀ هاست. اين بخش شامل چارچوب نظری پژوهش، نقد، تحليل و استدلال بدنۀ مقاله
صورت  شود. عناوين فرعی بهگذاری میشود و بقيۀ عناوين هم به همين صورت شمارهشروع می 2
 ها بايد از راست به چپ باشد(.گذاریو...تنظيم شود. )شماره 2-3، 2-2، 2-1
 ای سامان يابد كه خواننده پاسخ گونههای مقاله است و بايد بهشامل ذكر فشردۀ يافته گیری:نتیجه

 صورت علمی و مستدل در آن بيابد. های پژوهش را بهپرسش
 نوشت مقاله، قبل از منابع درج شود. توضيحات اضافیِ ضروری و ... در پی  :نوشتپی 



درون پرانتز  10با فونت تايمز نيورومن  برابر لاتين اصطلاحات و اسامی نويسندگان خارجی، -
 در مقابلشان قيد شود.

 :در متن مقاله از آنها استفاده شده است، مطابق ضوابط مراجعی كه فهرست منابع   APA  به
 :شرح زير تنظيم شوند

 هاکتاب -
بت  نام کتابنام خانوادگی، نام نويسنده )سال نشر(،  - )ايتاليک شود(، نام مترجم يا مصحّح، نو

 چاپ )اگر چاپ اول باشد، نيازی به ذكر آن نيست(، محل انتشار، ناشر.
، تنظيم و تدوينِ حميد رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه(، 1382عبداللّه )جوادی آملی،  -

 پارسانيا، قم، اسرا.
 

 هایی که دو نویسنده دارند:کتاب
)ايتاليک  نام کتابنام خانوادگی، نام نويسندۀ اول و نام و نام خانوادگی نويسندۀ دوم )سال نشر(،  -

 شار، ناشر.شود(، نام مترجم يا مصحّح، نوبت چاپ، محل انت
 

 هایی که بیش از دو نویسنده دارند:کتاب
نام خانوادگی، نام نويسندۀ اول و همکاران )سال نشر(، نام كتاب )ايتاليک(، نام مترجم يا  -

 مصحّح، نوبت چاپ، محل انتشار، ناشر.
 

 مانند مثال زير:؛ های یک نویسنده در یک سالارجاع به کتاب
 ، القاهرة، دار المعارف.و مذاهبة في الشعر العربيالفن الف(، 1997ضيف، شوقی ) -
 ، القاهرة، دار المعارف. الفن و مذاهبة في الشعر العربيب(، 1997ضيف، شوقی ) -

 

 بر اساس نام كتاب مرتب شوند:، هایی که نام نویسندۀ آنها مشخص نیستکتاب
 تهران، نيلوفر. پور،(، ترجمۀ محمدرضا مرعشی1390) هزارویک شب )الف لیله و لیله( -

 

 هامقاله
)ايتاليک شود(، شمارۀ دوره،  نام مجلهّ، «عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام نويسنده )سال نشر(،  -

 شماره، صفحه.
 هايی كه بيش از دو نويسنده دارند:مقاله

شود(، )ايتاليک  نام مجلهّ، «عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام نويسنده اول و همکاران )سال نشر(،  -
 شمارۀ دوره، شماره، صفحه.

 

 مقالۀ مجموعه مقالات
، نام عنوان مجموعۀ مقالات، «عنوان مقاله»اطّلاعات نويسنده يا نويسندگان )سال انتشار(،  -

 ويراستار)ان(، شمارۀ صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، محل نشر، ناشر. مثال:



مجموعه مقالات ، در «ه بر تشبيه و تمثيلاعجاز بيانی قرآن كريم با تکي»(، 1394فدوی، طيبه ) -
 ، كردستان، دانشگاه كردستان.42-27، دومین همایش ملی قرآن کریم و زبان و ادب عربی

 

 مقالۀ دانشنامه
، نام ويراستار)ان(، شمارۀ عنوان دانشنامه، «عنوان مقاله»اطّلاعات نويسنده )سال انتشار(،  -

 نشر. صفحۀ ابتدا و انتهای مقاله، ناشر، محل
، ويراستۀ عبّاس رسانی دایرۀالمعارف کتابداری و اطّلاع، در «ربط»(، 1380حريری، نجلا ) -

 .874-870، 1حرّی، ج 
 

 های اینترنتیسایت
، نام و «عنوان موضوع داخل گيومه»اطلاعات نويسنده يا نويسندگان )آخرين تاريخ و زمان(، 

 نشانی اينترنتی به صورت ايتاليک.
 

 هاها و رسالهنامهپایان
 ، نام دانشگاه يا مؤسسه.«نامه يا رسالهعنوان پايان»اطلاعات نويسنده )سال دفاع(، 

 

 . راهنمای کلی نگارش3
 پايـين صـفحه 4.5صفحه در ابعاد قطـع وزيری )حاشيۀ بالای صفحـه  20بايـد در  مقالـه ،

و بالاتـر و  Word 2013مــۀ متر( و با استـفاده از برناسانتی 5/4و حاشيـۀ چپ و راست  3.5
متنی تنظيم و تايپ  برای چکيده و منابع و ارجاعات درون IRLotus  11برای متن، و  IRLotus  13قلـم

كار رفته در مقالات های عربی بهمتر باشد و متنسانتی 5/0ها، شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف
 نوشته شوند. Traditional Arabic 11 فارسی با فونت

  مقالات عربی با قلم Traditional Arabic 13  انگليسی با قلم و چکيدۀ Times New Roman11   

 .تايپ شود
  ارجاعات در داخل متن به صورت )نام خانوادگی مؤلّف، سال انتشار: شمارۀ صفحه( و منابعی

: شمارۀ كه بيش از دو مؤلف دارند، به صورت )نام خانوادگی مؤلف اول و همکاران، سال انتشار
 فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود. شود. در مورد منابع غير صفحه( آورده

  استفاده شود: « همان»ارجاع تکراری به يک منبع، به جای نام نويسنده يا نويسندگان از واژۀ
 (.50)همان: 

 واژه، های بيش از چهل قرار داده شوند و نقل قول»« های مستقيم، داخل گيومۀ فارسی  قول نقل
گونه  درج شود. اين 11متر از دو طرف و با قلم شمارۀ  صورت جدا از متن با تورفتگیِ يک سانتی به

 شوند، نيازی به گيومه ندارند. صورت مستقل نوشته می ها كه جدای از متن و به نقل قول
 (.50-45: 1382گونه نوشته شود: )نک: كريمی، شده، بدين نقل قول خلاصه يا استنباط 



 ها، از راست به چپ نوشته شود.نويسی فصول و بخشعدد 
 ها ترجيحاً در متن در كنار توضيحات مربوط قرار گيرند.ها، نمودارها و عکسجدول 
 استفاده شود، نه گيومۀ غير فارسی"".»« از گيومۀ فارسی 
 ويرگول به كلمات پيش از خود چسبيده باشد و به واسطۀ يک  كاما، نقطه، دونقطه، نقطهSpace  از

 كلمات بعدی فاصله داشته باشد.
 .كليۀ منابع درون متن، داخل پرانتز قرار داده شود و به صورت )مؤلف، سال: صفحه( آورده شوند 
  ۀ»برای كلمات مختوم به های غيرملفوظ، در حالت مضاف و موصوف، از علامت »

نامۀ ی او / زندگیمهی من / نامۀ او به جای نا( استفاده شود: خانۀ من به جای خانهG)شيفت+
 ی خودنوشت و...نامهخودنوشت به جای زندگی

 شود؛ مثال: علی،  شود، علامت تشديد گذاشتهدر موارد لازم و مواردی كه موجب ابهام می
 عِلّی/ مبين، مبيّن. 

 «( در تمام مواردِ لازم رعايت شود؛ مثال: افعال استمراری: 2)كنترل+شيفت+« فاصله نيم
و كلمات « كار بردن  به»به جای « كاربردن به»، افعال مركب مانند «می رود»جای  به« رود می»

 و...« باستان شناسی»به جای « شناسی باستان»مركّب مانند 
 در انتهای مقاله، كليۀ منابع فارسی و عربی به انگليسی ترجمه شود؛ مثال: -
 ان، پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشۀ ، تهـرشناسی شـناختی قـرآن معنی(، 1390نيا، عليرضا ) قائمی

 اسلامی.
 Qaeminia, A.R. (2011), The Cognitive Semantics of the Quran, Tehran, Islamic Culture and 

Thought Research Institute, [In Persian[. 

 ( 1388شريفی، ليلا ،)«هـای  ، تـازه«رويکردی شـناختی بـه يـک فعـل چنـدمعنايی فارسـی
 .11-1، 4ناختی، سال يازدهم، ش علوم ش

 Sharifi, L. (2009), “A Cognitive Approach to a Persian Polysemous Verb”, New Sciences of 
Cognition, 11(4), 1-11, [In Persian[. 

 ( 1421أزهری، محمد بن أحمد ،)بيروت، دار إحياء التراث العربي.تهذیب اللغة ، 
 Azhari, M. (1991), Tahzib al-Loghat, Beirut, Dar Ehya al-Torath al-Arabi, [In Arabic[. 

 

 . یادآوری مهم 4
  :مقاله از طريق ثبت نام در سامانۀ مجلهjalit.ut.ac.ir  .ارسال شود 
 گستان زبان و نامۀ فرهنالخطّ مورد قبول نشريّه و اصول نگارش بايد بر اساس آخرين شيوهرسم

 ادب فارسی باشد.
 شود.ای فاقد هر يک از موارد بالا باشد، از دستور كار خارج میچنانچه مقاله 

https://jalit.ut.ac.ir/


  و نويسندگان در ابتدای ارسال مقاله متعهّد  است محفوظ از پذيرشحقّ انتشار هر مقاله، پس
چه اين موضوع رعايت شدن وضعيّت مقاله، آن را به جای ديگر نفرستند. چنان شوند تا مشخّص می

 نشود، هيئت تحريريّه در اتّخاذ تصميم مقتضی مختار است.
 

مقاله پس از اتمام مراحل داوری و ويراستاری و تصويب نهايی هيئت تحريريه توسط  گواهی پذیرش
 سردبير مجله صادر و برای نويسنده مسئول ارسال خواهد شد.
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Abstract 
The manuscripts are the written heritages and possessions of our 

predecessors and their maintenance and retention is of great importance. The 

“Zobdat al-E’rab” manuscript, which is written by “AbdAllah-Ibn-

Muhammad”, is a book including Morphological and syntactical topics, 

which in particular deals with the grammatical analysis and brief description 

of the “Ezhar al-Asrar Fi al-Nahv” that is written by “Muhammad-Ibn-

PirAli-Ibn-Eskandar Berkavy”. Besides the technical, educational and 

scientific worthiness and importance, this book worths noting, correction and 

criticism since it is the first grammatical analysis of the “Ezhar al-Asrar” 

book. It should be emphasized that the “Ezhar Al-asrar” book is among the 

important and significant morphological scientific and educational books 

which is taught in most of the religious schools of Turkey. Four copies of the 

“Zobdat-al-E’rab” have been found in the libraries all over the world, which 

one of them preserves in the library of the Islamic Parliament of Iran. Other 

copies of this valuable book exist in big libraries in the world such as the 

French National library and library of the “King Faisal” university. Using a 

descriptive, analytical approach, this paper provides biographies of the 

authors of the “Ezhar al-Asrar” and the “Zobdat al-E’rab ” books and 

introduces the “Zobdat al-E’rab” manuscript completely. Also, the 

excellences, shortcomings and technical issues of the manuscript have been 

presented which are obtained during the collation, investigation, and 

correction. The exact writing dates for two copies of this manuscript are 

unknown to us. Also the writing dates of the two other copies are much later 

than the writing date of the original copy. As a result, determination of the 

first and the original copy seems to be difficult. One of the important results 

which is obtained and reported by this paper is the best way which can be 

used in order to correct this manuscript. 
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 نقد و بررسی نسخۀ خطی
 تألیف عبدالله بن محمد زبدة الإعراب 

 *فائزه صفائیه
 دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران جویدانش

 عبدالحسین فقهی
 دانشگاه تهراندانشیار گروه زبان و ادبیات عربی 

 (20تا  1)از ص 
 5/11/1399، تاریخ پذیرش: 18/7/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
ماندهگذشتگاناستوارزشواهمیتحفظاینآثاربرکسیپوشیدههایخطی،میراثمکتوبوبرجاینسخه
طورتألیفعبداللهبنمحمد،کتابیاستحاویمباحثصرفیونحویکهبهزبدة الإعرابنسخۀخطی نیست.

پردازد.یمیو رک نوشتۀمحمدبنپیرعلیبناسکندرب إظهار الأسرار في النحوویژهبهاعرابوشرحمختصرکتاب
علمی آموزشیو ارزشفنی، از گذشته نخستیناعرابنگاشتهایناثر، آنجهتکه از باش، کتابشده إظهار ر

ترینکتبعلمیوآموزشیازمهمإظهار الأسراراستشایستهتوجهوتصحیحونقداست.شایانذکراستالأسرار
هایسراسردنیابهدستآمدهچهارنسخهدرکتابخانهزبدةالإعرابآید.ازنحویدرمدارسدینیترکیهبهشمارمی

ش مجلس کتابخانۀ در آنها از یکی که میاست نگهداری اسلامی نسخهورای درشود. اثر، این دیگر های
هایبزرگیچونکتابخانۀملیفرانسهوکتابخانۀدانشگاهملکفیصلعربستانموجوداست.اینمقالهباکتابخانه

تحلیلی،ضمنبیانشرححالیازمؤلف زبدة الإعرابومؤلفإظهار الأسراررویکردیتوصیفیـ نسخۀ زبدة ،
هایفنیآموزشیایننسخهکهدرجریانکند.سپسازمحاسن،معایبوویژگیراکاملوجامعمعرفیمیعرابالإ

از نسخه کتابتدو تاریخ که آنجا از داد. خواهد ارائه گزارشی است، دستآمده به تصحیح و تحقیق مقابله،
زمانتألیفکتابفاصلۀزیادیدارد،تشخیصهایموجودنامعلوماستوتاریخکتابتدونسخۀدیگرنیزبانسخه

همین از ازمهمنسخۀنخستواصلدشواراست؛ دریافتبهترینروشتصحیحاینرو، تریننتایجاینمقاله،
نسخۀخطیاست.

 
.،عبداللهبنمحمد،محمدبرکوی،متونآموزشینحویإظهار الأسرار،زبدة الإعرابکلیدی: های هواژ
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 مقدمه .1
 که دربارۀآنجا تاریخچسخن اثبات و علم از تصحیحۀصیانت آید، میان به علمی مباحث

ونسخهیابد.میدوچندانارزشی،زبانهرمکتوبمیراثعنوانبهخطیهاینسخه شناسان
وخوددانستهۀراوظیفخطیۀنشدهایچاپمحققان،شناسایی،تصحیح،تحقیقومعرفیکتاب

صورتتدریجبهاند.اینامر،طیقرونگذشتهبهاحیاءآثارمکتوبپیشینیانپرداختهازدیربازبه
یتخصصیفن دستادرآمدو آموزشیاز علمیو بهرهوردهایمراکز برداینفن، ها اینطبعا ند.

متأخر،نقشارزشمندیداشتهاست.هایبهنسلیاقدامدرانتقالعلوموفرهنگاسلام
لاممعارفاصیلاسۀآثارپیشینان،ثمرۀعلمایاسلامبهجمعوتدوینوعرضگماناهتمامبی
هایباعباراتمختلفوبیان)ع(بودهاستکهائمههدیوتربیتمتخصصاندراینزمینهعوتشی 

» بهزرارهفرمود:)ع(صادقنمونهامامعنوانبه؛اندتوصیهفرمودهگوناگونبهاینمهم

  .(1363:1/52کلینی،) «

وکهحاضرۀمقالنگارندگان آثارخطیۀدغدغعلاقه حراستاز معتقدند،نددارراحفظو
یکخطی،آراۀکهبااحیاییکنسخ؛چراتصحیحنسخخطیدرحکماحیاییکانساناست

 کاریبهترازاحیاییکانسانکهوچهایم؛رااحیاکردهشودوگوییکهخودویمؤلفزندهمی

هایمتعددوجستجودرپسازبررسینسخهروازاین؛(32:6)
قرندوازدهمۀ،عالمناشناختتألیفعبداللهبنمحمدزبدة الإعرابۀهایمختلف،نسخفهرست
.ندااشایستهتحقیقوتصحیحیافتهرهجری،

الأسرار  إظهارکتابوعباراتواژگانکتابیاستحاویمباحثصرفیونحویکه،ایننسخه
بعضیازاعرابمیبنپیرعلیبناسکندربرکویرامحمدالنحو يف کندودرخلالاعراببه

 هایصرفیونحویوموارداختلافیاشارهدارد.نکته
ت،شرحیاسزبدة الإعرابنگاشتهشده،الأسرار إظهارازمیانشروحمتعددیکهبرکتاب

وتاکنونکسیآنراتصحیحتحریردرآوردهۀکهعبداللهبنمحمدآنرابهرشتمعربومزجی
الأسرار إظهاراعرابتوانادعاکرداینکتاب،نخستینلحاظتاریخیمیچنینبههمنکردهاست.

رسدآندرمدارسترکیه،بهنظرمیفراوانوکاربردالأسرار إظهارتوجهبهاهمیتکتاببااست.
کتابضروریاست. برایدرکبهتر آن واقعاعرابواژگان میدر کتابیزبدة الإعرابتوان را

آموزشیبراییادگیریکاربردینحودانست.
پردازیمومیالأسرار إظهارۀشرححالیازمحمدبرکوی،نویسندۀنخستبهارائ،دراینمقال

زبدة الإعرابیعنی،هایکتاب،بهسراغشرححالعبداللهبنمحمدوتألیفاوپسازبیانویژگی
از،بیانمحاسنومعایبآنکارمؤلفو بابررسیوتبیینروشنسخهرااین،نهایترویم.درمی
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می بررسی و نقد ادبی و ارزشعلمی نسسپس.یمکنلحاظ تعداد بیان کیفیتهخضمن و ها
پردازیم.نسخوبیانبهترینشیوهبرایتصحیحایننسخهمیۀبهتطبیقومقارنهریک،



 محمد برکوی .2
پیر بن محمد اسکندر بن الحنفيعلی زین،الرومی محیالدینملقببه تقيالدین، والدینو
ب  به مشهور رکوی 929در بالیهـ.ق شهر گشک در جهان به دیده ترکیه کحالة)ودـسرای ،1414:

 قاموساند،دردهکلیهمثبتکریر کلیوب ر رکاوی،ب ب ،درمنابعمختلف.ویکهنامشرا(3/176

.پدرشازعلماومعلمانو(1306:2/1284)سامی،فندیمشهوراستبهمحمدا عثمانیالأعلام
الدیننیزازکودکیتحتتعلیمپدرقرارگرفتوپسازحفظسریبودوزینک قاضیانشهربالی

شمس افرادیمانند شاگردی به کریم، افندیپرداختقرآن عبدالرحمن کوچکافندیو الدین
بهتدریسدرمدارس،عبدالرحمنافندی،فقهیوشرعیازاستادشۀدریافتاجاز.پساز()همان
ب مشغولشدبولاستاندینی درشهر که آنجا از بههمینمکاننسبت. را او رکیتدریسداشت،
همینداده از و اند به «رکویب »جا شد مشهور 1980)الزرکلی، می.(6/61: شاگردانش تواناز

راشرحکردهالأسرار إظهارازجمله،کهبرخیازتألیفاتبرکویالأولامشيرانامبردالدینمصلح
.(1/117تا:خلیفه،بی)حاجیاست

زمانبودودراینمدت،علاوهبرسلیمدومهمسلیمقانونیوسلطانزندگیاوباسلطانۀدور
هاینظامیوسیاسینیزولیتئتدریسوتعلیممسائلدینیوبرگزاریجلساتوعظوارشاد،مس

 داشتبرعهده 1306)سامی، :2/1285) کوتاه عمر ویدر تألیفمتعددیآثار،خویشۀسال52.
درکرد يتاریخ التراث الإسلامال معجم. احمدبلوطقره)اثربرایویثبتشدهاست93، علیو ،،
بی مهم(2995-4/2982تا: از مشهورترینترینکه میو کتابآنها به درمحمدیةال الطریقةتوان

و کتابعلم الإعراب يباب فلّ شرح لبّ الوامتحان الأذکیاءوعظ کرد. اشاره بیضاوی قاضی
العوامل الجدیدة چهلبرکویالعواملیا از بیش با چاپ تجدید بار 1430)البرکوی، که(19:

کتابمعارضه جرجانیئةاالم العواملایاستبا مهم،عبدالقاهر از مشهورترینآثارنیز ترینو
الأسرار  إظهار.ستآشنا،درمیانعلما،نامیوالبرکوی يعوامل الجرجانیاالعواملیناوستونام

نیزازدیگرآثاربرکویاستکهدرمنابعرسالة في أصول الحدیثوراحة الصالحینوفي النحو
است. شده اشاره بهمختلفبدان دیگری آثار برکوی، کهاز مانده کتابباقی و صورترساله

قـ.ه981وفاتویرادرنشدهاست.خطیاستوتصحیحۀصورتنسخبسیاریازآنهاهنوزبه
.(1980:6/61،يوالزرکل1414:3/176،کحالة)اندثبتکرده
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 الأسرار في النحو إظهار .3
هایمختلفبرکتابخانهعلاوهآنخطیۀنسخکهاستبرکویآثارجملهازالنحو يف الأسرار إظهار
آستانقدسرضوی،ۀملیتوکیویژاپن،درکتابخانۀملکسعودوکتابخانۀازجملهکتابخان،دنیا

مجلسشورایاسلامینیزموجوداست.اینکتابۀکتابخانملیایرانوۀسازماناسنادوکتابخان
نخستین را تنقیحانوربار المنهاجعربستانودارکردبنأبیبکرالشیخیالداغستانیتصحیحو
بهدستیونسعبداللهنیزم(2013)ق1434د.درآنرابهچاپرسانم(2009)ق1430سعودیدر
 محمدالد  منتشرکرد.الکتبالعلمیةدارالعباديتصحیحشدویخ  آستانقدسۀکتابخانآنرا
هر قرضوی، محقَّ نمونه دارد.الأسرار إظهاردو درمخزنخود نسخهبهرا هایخطیرغموجود

ۀایکهازکتابخاننسخهپنجشیخیداغستانیدرتصحیحخود،تنهابر،دردنیافراوانازاینکتاب
.(1430:23برکوی،ال)الأزهروانتشاراتداغستانبهدستآورده،اعتمادکردهاست

اینکتابدرنسخه الأسرار علی  إظهارالأسرار فی النحو،  إظهارهایمختلفبهصورتنام
امر،برکوی،خوددرابتدایضبطشدهاست.علی القواعد النحویة الخفیةالأسرار  إظهار والنحو 

کند:راچنینمعرفیمیالأسرار إظهارپسازحمدخداوندودرودبرپیامبروخاندانش،

وبهآنتماما ایکنندهاعرابآنچهکههرۀایاستدرباراین،رساله؛(45:همان) 
یعنیاعراب.،است:عامل،معمولوعملچیزنیازداردوآن)نیاز(شاملسهقطعا 

دربابعامل،ابتداکلمهوتقسیماتآنرا:کندویبحثشرادرکتاببااینتقسیمآغازمی
ابیانتعریفیازب،کندوسپسهاییرابیانمیژگیاختصارتوضیحاتوویآوردوبرایهریکبهمی

دربابدوم،تعریفی؛پردازدازاقسامکلمهمییکشرحوتوضیحآنوتقسیماتشدرهرعامل،به
به،بابسومکتاب؛کندنحویخودرابیانمیهایدیدگاهدهدوباشرحشواهد،ازمعمولارائهمی

حسبذاتوحقیقت،محل،ت.دراینباببرکویاعرابرابرمبحثاعراباختصاصیافتهاس
دهد.اذوقعلمیخود،توضیحمییکرامتناسببکندوهروصفتتقسیممینوع

بیانیمحکمودرمسائلنحویاستۀبارمفیددرکتابیمختصروالأسرار إظهارکتاب کهبا
 يمغنوابنهشامصاحبالفیهصاحب،ابنمالکهایدیدگاهاختصاروساده،گاهباعینحالبه

توانگفتازمنابعمی،شدهانجامهایبنابرمشاهداتوبررسی.(8:همان)کندمقابلهمیاللبیب
 همینکتابمدارسدینیمهمنحویدر الأسرار إظهارترکیه، آناستو شروحمتعدد اصلو

شایدهمینامررابتوانبهترین.هایپرفروشاستازچاپ،کتابوبرخیازشروحمعروفآن
کهیکیازآندانستالأسرار إظهاربرایتصحیحوچاپشروحموجودمشوق زبدة الإعرابها
است.
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 الأسرار إظهارشروح 
 شده،شرحالأسرار إظهاربر آنهاترینکهمعروفاستهایمتعددینوشته ۀنوشتفاارنتائج الأ،

زادهحسینبناحمدزینیۀنوشتالأسرار إظهارعراب حل أسرار الأخیار علی إومصطفیبنحمزه
نهبرخیازآاستکه نام،الأسرار إظهارمصححاند.داغستانی،چاپرسیدهبهتصحیحشدهوا
اینشرو استوحرا آورده پایانکتابخود برای24بیشازدر حاشیه الأسرار إظهارشرحو

درنظراهمیتآنۀنشان،بریککتاباینتعدادازشرحوجود.(1430:143)برکوی،برشمردهاست
.آناستبیانگرعظمتعلمینیزونعلماومخاطبا
آناستکهبر،واداشتهاستزبدة الإعراباینمقالهرابهتصحیحوتوجهبهگانآنچهنگارند

،تنهارالأسرا إظهاروجودشروحبسیاربرایاساسگزارشداغستانیونیزبررسیمنابعمتعدد،با
ینیبهبن أحمد معروف حسینیاند؛یککتاباهتمامورزیدهدونفربهاعرابواژگان 1168)متوفیزاده ز

زاده،کتابیاستکتاباعرابزینی.(ق()همان1123)متوفیعبدالله بن محمد بن ولیودیگریقمری(
باباعراب راالأسرار إظهارمفصلدر آن نام حسینبناحمد حل أسرار الأخیار علی إعراب .

درمعروفاست.نیزمعرَبٌ علی الإظهار یاظهارعرِب الإم  امااینکتاببه؛گذاشتهالأسرار إظهار
وزبدة الإعراباینمیان ناشناخته بنمحمد، مغفولظاهرا عبدالله علم، و دیدگاناهلنظر از
ایندرحالیاستکهباتوجهبهتقدمعبداللهبنمحمدبرحسینبناحمد،بهنظر.ماندهاست

زبدة الإعرابرسدمی از ظهارمعرب الإزودتر باشد. تحریردرآمده چنانبهرشته دریکیازکه
ۀمنابعنیزتاریخکتابتنسخ کهاند،حالآنثبتکردهق1152زادهرازینیمعرب الإعرابنخست 

جهتفضلسبقهمکهرو،به؛ازایناندنسبتدادهق1122رابهسالزبدة الإعرابابتداییۀنسخ
نماید.ضروریمیالإعراب زبدةباشد،پرداختنبه

آنباۀزادهومقایسزینیمعرب الإظهارعلاوهبرمطالبیکهگذشت،بانگاهیاجمالیبهکتاب
درمیبه،زبدة الإعراب خوبی که نگاشتهزبدة الإعرابیابیم و آموزشی برایکسانیکتابی شده

زادهدرکتابکهزینیحالییادگیریکاربردیصرفونحوهستند،درخواهانمبتدیواستکه
عبداللهبن،براینمونه؛خودگاهچنانمفصلتوضیحدادهکهازاصلموضوعفاصلهگرفتهاست

اختصارتوضیح،چندخطیبه﴾نیالحمدللهربالعالم﴿در«رب»ۀمحمددربیاننقشنحویکلم
همینکلمهزادهولیزینی،کنداعرابیرابابیانیسادهمطرحمیمشهوردهدوتماماحتمالاتمی
مخاطبنخواهددانستکهبهترینوجهاعرابینیزدهدونهایتا یکصفحهشرحمیدربیشازرا

زادهبسیاراست.هایمفصلدرکتابزینیدستشرحازاینهکداماست.دراینکلم
 

 عبدالله بن محمد .4
الق نامکاملاوراعبداللهبنمحمدبنولیمعاجماکثر  معجمدراند.یاالآیدینیثبتکردهقییوج 

عبداللهبنمحمدبنوالیالأیدینیالحسنینگاشتهشدهنامبهتحتعنوانفاضلینامشالمؤلفین



 1401/7، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

ازاینمؤلفدردستنیستوتنهابرخیسفانهاطلاعاتدقیقیأمت.(1414:6/144،لةکحا)است
ازۀذکربرخییاهمناماو،تاریخوفاتومنابع،بهذکراز ،دنکنعددتجاوزنمیپنجآثارشکه

اند.اکتفاکرده
نخستدربار دستیابیم، محمد بن عبدالله از شناختجامعی به بتوانیم آنکه نامۀبرای

ق » نهر الذهب درکتاباطمینانازاینکهاینشهرکجاستنسخوکتبرابررسیکردیم.و«قیوج 
،يلبا)الهایشهرمرعشدرکشورسوریهآمدهیکیازمحلهعنوانبه،نامقیوجقتاریخ حلب يف

1419 :1/142) در ایننام با کسیکه تنها شدهمعجم المؤلفینو استذکر عبدالرحمن القیوجقی،

آیدیندرکشورترکیهمعرفیۀهایمنطقیکیازولایتعنوانبهنامقیوجققاموس الأعلامدراست.
.(1314:5/3804)سامی،شدهاست

ایعبداللهبنزادهوأیوبیکهدرکتبمعاجمبرباتوجهبهالقابیمانندعثمانی،آیدینی،بزی
کهخودأزهر الشروحچنینبهتصریحخودنویسندهدریکیازآثارشبهناممحمدذکرشدهوهم

 قیوجق روستای در ساکن میرا معرفی آیدین بلاد میاز یکمؤلفکند، او که کرد ادعا توان
 الأصلاستنهسوری.عثمانی

،یکازمعاجمدرهیچ برخیسالولادتاوذکرنشدهوتنها قمری1123سالوفاتویرا
ذکرکرده توجهبهآثاریکهازویباقیاند. می،ماندهبا کردکهاوپیشتنها ق1123ازتوانادعا
نرفتهاستولزوما زندهبوده ق1137کهدریکیدیگرازآثاروی،تاریخ؛چرادرآنسالازدنیا

قبل»نیزتنهانوشتهاست:المؤلفین معجمبرایتألیفدرجشدهاست. «م1711ـ،ه1123کانحیا 
توانگفتتنهامی،ولادتووفاتاوۀشده،دربارهایانجاماکنونبابررسی.(1414:6/144،لةکحا)

قمریازدنیادوازدهاولقرنۀگذراندهودرنیمیازدهمقرناواخرکهویبخشیازعمرخودرادر
آنهاصرفیۀکتاباستکههمپنجرفتهاست.مجموعآثاریکهبرایایننویسندهثبتشدهاست،

مهم از نحویاست. شرحالشروح زهرأآثارشترینو در  يالعزی ف)التصریف العزی إعرابو
،آثاردیگراینمؤلفعبارتاستزبدة الإعرابوأزهر الشروحاست.بهغیراززنجانی(فیالتصر
درعلمصرفشرح البناءرعلمصرفودشرح الأمثلةدرعلمنحو،فعل التعجب يرسالة فاز:
.(2/1442تا:،بیارضاواحمد،علیبلوطقره)

 که تعاریفی میگذشتبا را محمد بن عبدالله نویسنده، توان یا و گمنام کمای دست
مانندبسیاریازمؤلفاشدهشناختهکمتر آثانغیرایدانستکه ارزشویو رشبرمشهور،هنوز

فاتاونیستوهاومؤبودنمؤلف،دلیلبرضعفنوشتهناشناسطبعا کسیمعلومنشدهاست. لَّ
د.کرهایوینظربرگفتهباید«»ۀبنابرقاعد
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 زبدة الإعراب .5
همهبه نگاهی دریافت بهمنظور مطالب نسخه، این به دقیق و دستهجانبه وصورت بندی

شود.شدهدرچندبخشارائهمیگذاریعنوان


یخ تألیف. 5-1  زبدة الإعراب و کتابت تار
ازمیان.(همان)استکردهضبطق1121رازبدة الإعرابتألیفيالإسلام التراث تاریخال معجم
هاموجود،تنهایکیازنسخههاینسخه تا(ةعنیز)نسخه قبیان1122ریخداردکهتاریختألیفرا

آنۀدرمقدمقثبتکردهو1123راالشروح أزهرپایانتألیفخودعبداللهبنمحمدکردهاست.
العزیزبدة الإعرابزمانیکهدرحالتألیف:نویسدمی بر ازمنخواستندکهشرحینیز بودم،

 :بنویسم

زبدة  در هنگام تألیف؛پ(1گ:1150و1176،)عبداللهبنمحمد 
پیشتاز، الإعراب به]من[شاگردان نمی، کسیکه منویژه از کنم، رد را توانستمدرخواستاو

 بنویسم.العزیخواستندکهشرحیبر
قرابرایتألیف1123اگرتاریخاستکهأزهر الشروحبرزبدة الإعراباینجملهبیانگرتقدم

بأزهر الشروح تاریخصحیحی اثباتتاریخ 1121دانیم، تألیف1122یا برای زبدة الإعرابق
بود. نخواهد ذهن از دور ةعنیزۀنسخچندان سال را نسخه نسخ1142کتابتاین فرانسهۀو

.قدرجکردهاست1176


 کتاب گذاری نامتألیف و  ۀانگیز. 5-2
دیباچ ازۀمؤلفدر اصحابش، خاندانو و پیامبر بر درود ثنایخداوندو کتابپسازحمدو

گوید:خودبرایتألیفمیۀانگیز

)عبدالله 
خداوندهردویضعیف،عبداللهبنمحمدـۀبند]این[وامابعد،پ(؛1:گالفتابنمحمد،بی
ازمنۀ]من[شاگردانویژگوید:می]چنین[جانبهمحافظتنمایدـدوجهانهمهآنهارادرهر

هایهاوپیچیدگیآن،گرهۀواسطمعنابنویسمتابهدرومفیددرلفظخواستندکهشرحیمختصر
گشودهودربالاتریندرجاتبهشتجایدهدـخداونداوراعلامهبرکویـار الأسرارإظهکتاب

گرفت.پسزمانیگذشتوآنانقلبماجازهندادوسخنآنانرابهگوشجانن]ولی[حلشود؛
پافشاریکردند،بهآنانگفتماگرخداوندپسریبهمنعطاکندکهبتواندکتاب]برخواستۀخود[



 1401/9، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

نویسم.پسخداوندپسریبهمنعنایتکردوهشماخواستیدرامینچرابخواند،منهمآاظهار
ایبرایمانماند.سپس،یکنفرکهسالگیرسیدوسپسازدنیارفتووارثوبازماندهبههفت

شدومنبراینشرحمصمم]اینشرح[توانستمدرخواستاوراردکنم،ازمنخواستارنمی
....شدم

 نویسد:  نام این کتاب چنین می ۀسپس دربار

بی  بنمحمد، گبتا)عبدالله ر1: عصار(؛ و خلاصه علمایمتأخر، گزیده از و ۀ...
برگزیدموبههمینسبب ،اعرابرا توکلبرخداوندبسیارمهربان، ]اینکتاب[اینبا زبدة را

نامیدم.الإعراب
 و منابع تمامی در نسخه این درجنسخههمۀنام آن برای دیگری نام و است یکسان ها

أزهر الشروحدر،ترگذشتکهپیشچنان،عبداللهبنمحمدییعن،چنینمؤلفآناست.همنشده
شکینظر،بهبردواینخوددلیلآناستکهاینکتابازعبداللهبنمحمداستونیزنامآنرامی

درنامومؤلفآننیست.
 

 مؤلف در تألیف کتابروش . 5-3
علمانیزمنداست.تألیفکتابونگارشمباحثدقیقعلمی،نیازمندروشواصولیدقیقونظام

داشته اینمهمتوجه به شرحمیۀشیو،کتابۀدرمقدمومعمولا اندازدیرباز را دهند.کارخود
کندکهاینکتابرابرایوتأکیدمیئلهاشارهکتابخودبهاینمسۀعبداللهبنمحمدنیزدردیباچ

اللفظووفبرکوینوشتهاستوشرحیاستوجیزالأسرار إظهارهایاعرابیکتابرفعپیچیدگی ي 
کند:.سپستصریحمیيالمعن

عبداللهبنمحمد،) 
گاهمراانباشتهنکردهچه]دراینکتاب[آنمنر(؛2وپ1گ:الفتابی مگرآن،امخودبرآنآ

؛اممتوجهآنکرده]خوانندهرا[کهدراینصورتاستیاشایعیاضعیفبودهمواردیکهکمیاب
امکهملالتوقدرطولانیگفتهنهآنمختلشودو،امکهمعنیکردهکوتاه]سخنرا[قدرنهآن

اعرابرابرگزیدم.ۀعلمایمتأخر،خلاصهوعصارۀگزیدخستگیآوردواز
رابهشرحزیراوتواناصولکارخودآوردهاست،میۀعلاوهبرتوضیحیکهمؤلفدرمقدم

بیانکرد:
برگزیدهاست .1 بهاین؛عبداللهبنمحمددراعرابواژگانروششرحواعرابمزجیرا

بیانکرده اعرابآنرا وسپسبلافاصله آورده متناصلیرا عباراتکوتاهیاز یا واژه معنیکه
یعنیعبارتمتناصلیو،اعرابمتصلبهاسلوباست؛گویادوعبارت،بهعبارتدیگر؛است

 اند.عبارتشارح،ازیکنفرصادرشده
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وندرتنحویواژگانبودهاستوبهشاساسکارمؤلفدراینکتاب،بیاناعرابونق .2
 اازحیثساختارصرفیبررسیکند.ایرشودکهواژهدیدهمیشمارتنهادرچندموردانگشت

هایعلمیومباحثخاصراکهدرتألیفاتبزرگانپیشینمطرحبودهیادرنکته،مؤلف .3
وضمنبیانوجوهمختلفاعرابی،ینگیرد،بازبانیکوتاهومفهومتبیموارداختلافیقرارمیۀحو
خوانندهرادرمتن،کند.اوکوشیدهاستکهبابیانفرضیهوجوابنظرخودراهممطرحمی،گاه

فإنق »دخیلکندوبرایاینکارازعباراتیچون  :استاستفادهکرده...«لنا...ق لت 

ر(؛60:گهمان)
ودارایمعنایطلباستازآنجهتکهصدارت«لایکون»درعبارت«لا»پساگربگوییکه

 که گفت خواهم شود؛ واقع ق متعلَّ که است آن مانع لا»نفی، مشابهش،« حروف میان در
 طلبنیستتابتواندمیانعاملومعمولواقعشود.]متفاوتاستو[صدارت

بهذکرباردیگرکندواگرجاییمطلبیراشرحدهد،مؤلفازبیانمسائلتکراریپرهیزمی .4
ة فقد»عبارت منغیرمر  ت »یا«مرَّ ر ذ  آنفا کَّ ر  ک 

کند.نیزازبیانمسائلیکهونظیرآنبسندهمی«ماذ 
راد نأ م ف »کندومخاطبراباعبارتشودوچندانضرورینیستپرهیزمیباعثاطالهکلاممی

لی ف  عإ رج 
 :کندومراجعهبهمصادرتشویقمیبهتحقیق«یه ل 

ا هذ  ل  و  قام  م 
وجیه ال  ت  ر  آخ  ور  شه  م  ین  ب  ب 

لا  ذاالط  ل  ناو  ض  عر  أ  ن  م  راد و  أ  ب  طل  ی  ل  نف  ه م 
ل  ح  :همان)«م 

نظرصرفآنازروهمینازاست،مشهورطلابمیاندیگریتوجیهمسئلهاینبرایر(؛و3گ
 .بخواهدخود،جایگاهازراآناست،خواستاروهرکهکردیم

ایبیانشودوتنهاباذکرسازینکاتمهمبرایمخاطببدونآنکهتوضیحاضافهبرجسته .5
ل»عباراتیچون ل»و«فتأمَّ  آید؛اصولکارمؤلفبهشمارمیدیگر،از«فلاتغف 

عطفدوچیزباۀعطف،ازگون[ۀ]مقولودراینهنگام،بنابرنظرفراء،؛ر(59:گهمان) 
 درنگکن.]دراینامر[پس؛هایدوعاملمختلفخواهدبودیکحرفبهمعمول

ندکهناسخیامؤلفگاهیازمخففاخطیبراینمطلبواقفۀنسخۀپژوهشگرانحوز .6
:1396)خلیفهشوشتریوخرمی،«حینئذمخففحومطلقا  مخففمطمثلا »کند؛کلماتاستفادهمی

42) ،ازعباراتواصطلاحاتاختصاریرایجومتداولزبدة الإعرابدرنیزعبداللهبنمحمد.
البتهشایداینکار،کارناسخ؛استفادهکردهاستخودوپیشینعصرمیاننویسندگانومؤلفانهم

کاتبباشد نسخه،و تمام در که آنجا از استولی ثبتشده یکشکلضبطو به نظر،ها به
 ازآنجملهاست:رسدمؤلفدرآندخیلباشد.می

فح:فحینئذ
ح:حینئذ 

عـم:علیهالسلام

الخ:إلیآخرالکلامیاإلیآخرهالمص:المصنفیعنیبرکوی
پردازددومذهبمیصرهوکوفه،تنهابهبیاننظرهردرمسائلاختلافیمیانمکتببمؤلف .7
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؛کندییرابهخوانندهواگذارمیداریورجحانیکیبردیگری،تصمیمنهاوبدونتعصب،جانب
 ازایننمونهاست:

گ مبتداستضربتفعل71)همان: مانندهند  پ(؛
،گرددواینجملهازنظرمکتببصرهبازمی«هند»ۀماضیمعلوماستکهفاعلشدرآنبهوا

.گوید:هندفاعلفعلضربتاستکهبرآنمقدمشدهاستمیخبرآناست.مکتبکوفه
کندکهمباحثنحویاینرسالهوکتابمبتنیبرنظریاتمکتببصرهالبتهدردوجاقیدمی

؛باشدإظهار الأسراریعنی،متناصلی«الرسالة»و«الکتاب»ۀرسدمرادازواژاستکهبهنظرمی
:ازآننمونهاست


همان) ر94گ: حرفجر(؛ بازگرداندن ایجز چاره بصریان، نظر بر بنا هنگام، این پسدر

[اینمسئله]است.درنظرکوفیانهانگاشتهشدهآنهایدیدگاههاینکتابنیزبراساسنیستک
]بدونبازگرداندن  مجازاست.[جار 

رسدعلتاینمؤلفدراستشهادبهشواهدقرآنیوشعریاصرارزیادیندارد.بهنظرمی .8
بهباشدازلحاظرعایتاختصاروهمرعایتسادگیکتاببرایمبتدیانهمامر، اما طورکلی.
 دردوبخشمطرحکرد:،نشواهددرآوردراتوانروشمؤلفمی
وکلآیهیاتفسیراکتفاکرده،درشواهدقرآنیبهذکربخشکوتاهیازآیهکهمدنظراست .أ

اماگاهبنابهآنچهکهبرکویدرکتابخودمطرح؛کندآنیاموضوعاتمرتبطباآنرامطرحنمی
دارد پسیناشاره آیاتپیشینیا به بنمحمدنیز عبدالله است، »مانند؛کرده

 دربحثأنمخفف.(80:1-2)«
.درکلنسخه،تنهابرددرشواهدشعری،نامیازشاعروبحرعروضییابیتاولقصیدهنمی .ب

کند.اینشواهدصورتکاملبیانمیبهتقریبا دوموردشاهدشعریآوردهاستکهبیتمدنظررا
 کند.هااشارهمیبهآنإظهارسوایشواهدیهستندکهبرکویدرمتناصلی

 

 مصادر و مراجع مورد اهتمام عبدالله بن محمد. 5-4
تواندریافتکهعبداللهمیخوردکهازهمیننامعلماوبزرگاننحویبهچشممی،درخلالنسخه

مباحثبرایتألیفکتابش به داشتهاست،بنمحمدضمناحاطه ؛بهکتباینبزرگانمراجعه
دروکندمینامکتابراذکر،فاضلالعصام(ال،نوشتهانیالأطول في الب)دریکموردتنهاالبتهمؤلف،

ازجملهبزرگانی،اءفر و،سیرافیأخفشبرد.سیبویه،خلیل،کسائي،نامافرادرامیبقیهمواردفقط
نا چشممیهستندکه به ایننسخه در مشان چنانخورد میکو مشاهده از،شوده هم اینعلما

مکتبکوفهوهمازمکتببصرههستند.
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 زبدة الإعرابمحاسن و معایب  .6
خطیاینۀ،محاسنومعایبیداردکهنگارندهبامطالعهوبررسیدقیقنسخالإعرابزبدة کتاب
:هاستبندیکردهادستیافتهوبدینصورتدستهبهآن،کتاب



 محاسن کتاب. 6-1
1 . ایجاز و بزرگاختصار اینکتاباز در آنترینمحاسن یکتابعنوانبهالأسرار إظهاراست.

طبعا نحویبرایمبتدیانعلاقه استکه شده مباحثنحوینوشته به ازمند آنهنوز مخاطبان
قطعا  نیستند. روشنکندودانشزیادیبرخوردار را راه که إعرابساده و وجودیکشرحساده

گاهی .بیانضروریاتاست،ازیابداجازهدهدکهخوانندهبازبانیسادهازمسائلابتداییواولیهآ
واختلافنظردرگیرپیچیدگی،بدونآنکهمخاطب،مؤلفدراینکتابۀوسادمختصر هایها
؛کردهاستشود،اینکتابراازدیگرکتبمشابهممتازبسیارنحوی

روکهمؤلفبهتریناعرابرابرایهرواژهونیزازآنجهتاختصاروسادگیکلاممؤلف،به.2
اعرابرابفهمدوخودتمرینکندکهسادگیباروشیهدفمند،تواندبهخوانندهمیبرگزیدهاست،

آموئاینمس با پیشطورکههمانخوانیداردوآنهمبودنزشیله توانداینکتابمیترگذشت،
باشد؛نحوکاربردیبرایآموزشمنبعی

3 وتمامیواژگانراازاعرابهیچکلمهزبدة الإعرابعبداللهبنمحمددر. ایفروگذارنکرده
؛تنظرویازمحاسنکتاباستاعرابکردهاست.همینتوجهمؤلفودق

4 . توجه عنوانبهبا نقشنحویواژگانکتاب، بیان اعرابو مؤلفبر درگیر،تمرکز آنکه بدون
؛استآنامتیازاتمباحثصرفی،بلاغی،تفسیریوماننداینهاشود،ازدیگر

5 اس«يسمعتمنأستاذ»درخلالمتنعباراتیمانند. نقلقولاز تصریحبه یا بزرگتادانو
افزایشرابهآناطمینانواعتمادقوتمتنکتابو،وجوداینعباراتشودکهطبعا نحویدیدهمی

اینسبکارجاعبزرگاناست.داریمؤلفدرنقلآرای.اینمطلبهمچنینبیانگرامانتدهدمی
شودثارابنیعیشوعزالدینکاشینیزدیدهمینظراندرآبهگذشتگانحتیبدونذکرنامصاحب

امادرمواردی؛کندازعباراتمبهمیچونقیل،بعضهموبعضالأفاضلاستفادهمی»کهنویسنده
 .(1399:8)طالبپوروفؤادیان،«کندبهاسماشخاصنیزاشارهمی

 

 معایب کتاب. 6-2
معایبیکه؛پوشیکردنبایدازبعضیخطاهاومعایبآننیزچشمزبدة الإعرابدرکنارمحاسن
معایبی،نخستبخش:تواندردوبخشمطرحکردمی،اینمقالآمدهاستگانبهچشمنویسند

شود:موردزیرخلاصهمیچهاردروبودهروشکارمؤلفدرتألیفکتابمرتبطباکهاست
بسیارشواهد .1 ایننسخه قرآنیدر کماست.شعریو امثال نکردهنیزمؤلفحتیاز استفاده

»سادهازکلاممتداولعرب،چونبهآوردنعباراتیبسیارشاهد،برایاستوگاهیتنها
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چنینشاهدیازاحادیثوروایاتدرهمکند.اکتفامی«»یا«
 نیافتیم. نسخه عمداین دلیل بتوان مؤلفبرۀشاید اصرار را کتابآن کلام سادگی و اختصار

آیاتوروایات؛دانست نبایدفراموشکردکهاستنادبهکلامعربدرشعریا کتابراغنای،اما
 دهد؛افزایشمی

بیانکچنان .2 در بنمحمد عبدالله گذشت، امانتراهایدیدگاهه اسامیآنان، ذکر و بزرگان
»گویدمیمثلا ؛ناممصدروکتابموردنظررانگفتهاستاماغالبا ؛رعایتکردهاست

اینطبعا کند.کتابومصدراصلیراذکرنمیولینام«»یا«»یا«
 ؛بردلهامکانمراجعهبهمنبعاصلیراازبینمیئمس
ایرابراساسقرائتیمتفاوتازقرائتمشهورترکیبکردهاست،آیهکهجادرشواهدقرآنی،آن .3

 ؛ستقرائتآیاتازکیۀداندایننحوکندومخاطبنمیاشارهنمیقاریوقرائتبهنام
معایبی .4 از دارد، ر عبارتمفسَّ وضوحکمتریاز عبارتیکه عینعبارتیا به تفسیر تأویلو

 خورد؛بهچشممیزبدة الإعراباستکهگاهدر

یدفعلماضی،ضربواوعاطفهاست،ویقال ؛ر(69:گالفتا)عبداللهبنمحمد،بی« ز
نائبفاعلفعلیقالومحلا  اینجملهازفاعلاینفعلوجملهبهاعتبارلفظ، مرفوعاست.

یایقالۀلحاظمعناییمعطوفبهجمل ماقبلخویشاستوتقدیرآنایناستکهیقالهکذا
 ضربزید.

برایعبارت آوردهاست،حشواست.«یقالضربزید»شرحوتقدیریکهمؤلفدراینجا
توضیحیاضافه بیان یکجمله، تقدیر بیان از نشانمراد معناییو متناصلیدادن در استکه

«یقالضربزید»و«یقالهکذا»یقالضربزیدرابهۀحالآنکهاینجامؤلفجمل،نیامدهاست
 حشووزائددانست.راروبایدآنتأویلوتفسیرکردهاستکهدرواقعخودعبارتاستوازاین

شودوناشیازهاینویسندهمربوطمیمعایبیاستکهبهمحتوایکتابوگفته،بخشدوم
دهیم:آنراشرحمیاینمونهباذکراستنباطخطاینویسندهاستکه

گهمان) ؛ر(5:
أزمنةجمعالأزمنةمضاف واژه اگربگوییکه است. الثلاثةصفتالأزمنة أحداست، واژه إلیه
ۀآید،پسچگونهواژالجماعة،مؤنثبهشمارمیۀؤنثودرمعنینیزباتأویلواژزمانولفظام

عدداستوالأزمنةمعدودالثلاثةکهمذکراست،صفتأزمنةبشود؛خواهمگفتکهالثلاثة
کندیعنیزمانکهاینواژهمذکراست.استوعددازمفردمعدودخویشتبعیتمی



 ، تألیف عبدالله بن محمد، عالم ناشناخته قرن دوازدهم هجریزبدة الإعرابنقد و بررسی نسخۀ خطی / 14

الثلاثة»ۀواژ است.مؤنثاستقطعا « آنمشهود تایتأنیثدر زبدة الإعرابنسخۀهمو
الثلاثةنیزنحویاند.ازلحاظنیزآنرابههمینشکلضبطکردهالأسرار  إظهارخطیۀوحتینسخ

تنهااحتمالیمنعوتاست.تابع،درجنسیت،،هرچندعددباشدنعتاستودراینجملهنعت
ایناست،یکهدردسترسعبداللهبنمحمدبودهاظهار الأسرار ۀکهوجودداردآناستکهنسخ

به را واژه این«ثلاث»شکل از و باشد کرده استو،روضبط برآمده آن توجیه مؤلفدرصدد
وضوحمس به توجه با نسخه واژۀلئناسخان منعوت، بهالثلاثةۀتبعیتنعتاز شکلصحیحرا

اینلغزشبایدگفتکهظاهرا ،درغیراینصورتاند.ولیبهتوجیهمؤلفدقتنکرده،اندآورده
ت،دچارخطاشدهوحتیباوجودمؤلفاستوچونعدداصلیدرجایگاهصفتقرارگرفتهاس

ومؤنث مذکر را آن عدد، معدودشبودن مفرد ،استانگاشتهتابع را قضیه کهچنانسپساین
توجیهکردهاست.،گذشت
مقالهقابل موضوع به توجه با استکه بررسینسخذکر نسخهخطیاستۀکه خود های،

تفصیلهاییدارندکهدردوبخشبعدیبهنیزمحاسنومعایبوویژگیزبدة الإعرابموجوداز
پردازیم.بهآنمی



 های مرجع های خطی و کتابخانه نسخه .7
 زبدة الإعراباز ایران در یکی که نشد یافت بیشتر نسخه چهار مجلسشورایۀکتابخاندر،

مرکزۀهایخارج،درکتابخاندیگرخارجازایراناست.یکیازنسخهۀاسلامیاستوسهنسخ
،آخرۀونسخعنیزةملیۀفتشد،دیگریدرکتابخانهاومطالعاتاسلامیملکفیصلیاپژوهش

دارند.ظنوشتاریوظاهریتفاوتملیفرانسهبودکههرچهارنسخهباهمازلحاۀدرکتابخان
پر نگهداریمیهاییکهکتابخانهواضحاستکه ازایننسخرا مهمکنند، ترینبزرگترینو

درادامهشرحمختصریازهریکازاینکتابخانهکتابخانه هایدنیاهستند. واطلاعاتدقیقها
شود.ذکرمیهرکتابخانهۀمربوطبهنسخ

مرکزالملکفیصلللبحوث»هاومطالعاتاسلامیملکفیصلبانامعربیمرکزپژوهش .1
 ریاض«الاسلامیةوالدراسات در ،واقع در سعودی، عربستان شد.ق1403پایتخت تأسیس

سالۀکتابخان همان در مرکز راهاین تأسیس، نخست درهای مرکز این مشارکت شد. اندازی
دستارزشمندیازنسخخطیۀبازسازیضریحمرقدبخاری،درسمرقند،باعثشدکهبهگنجین

تالارگفتگویکهیک«شبکةالآلوکة»درگاهازمرکزاینممهوربهمهردردستما،ۀنسخ.یابد
 دریافتشدهاست.،زباناستتخصصیعربی

درولیشده،نوشتهسطرینوزدهصفحاتغالبکهاستصفحه206فیصل،ملکنسخۀ
پسنسخه،اینانتهایهمچنین.شودمیدیدهنیزسطری25و23حتیو20،21صفحات،میان
نظربهکهداردتتمهصفحه37است،مشترکنسخهچهارهردرکهنسخهمؤلفمطلبپایاناز
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استجداگانهکتابیخود،رسدمی ابتدای)«رمضانشهرابتدائیة»عبارتتنهانسخه،پایاندر.
رمضانماه استنامعلومکاتبناموکتابتسالاماشده؛ذکر( بروداردافتادگینسخهاین.

ازبسیاریواستنگارشیواملاییخطاهایازپر.شودمیمشاهدهریختگیآبآثارآنصفحات
سطورتفاوت.استشدهکشیدهخطاصلیمتنواژگانروی.استنامفهوموناخواناآنکلمات

وصحافیاثردرافتادهکلماتخورده،آبصفحاتنگارشی،هایدقتیبیبدخطی،صفحات،در
اینهمهوهمهصفحات،ازبرخیپارگیوشودمیمشاهدهتصویردرکهکاغذیکیفیتآن،غیر
 .استبرخورداربیشتریقدمتازنسخهاینکهکندمیتقویتمادرراظن

کتابخانه،موزهومرکز»باعنوان1375دی5مجلسشورایاسلامیدرتاریخۀکتابخان .2
باترکیباعضایانتخابیوانتصابیباامنایتئتحتنظارتهی«اسنادمجلسشورایاسلامی

هایخطیتکاملخودرااستمراربخشید.شمارنسخهورئیسمجلسروندتوسعهۀریاستعالی
گنج مجلد28بالغبرجلسمۀکتابخانۀخاندر هزار رساله(61)نزدیکبه بسیاریازمیهزار شود.
تاکنوندرفهرستۀهایخطیموجوددرکتابخاننسخه ومجلس، هایمتعددمانندفهرستدنا

زبدة الإعرابنسخهناماما؛استدسترسیقابلطریقاینازواسترسیدهثبتبهفنخا،فهرست
اهداییمحمدعلیۀیعنیعبداللهبنمحمد،کهازمجموع،وناممؤلفآنالأسرار إظهاریاشرح
 خورد.هایمذکوربهچشمنمییکازفهرستبهمجلساست،درهیچ1زادهکریم

کتابخانۀنسخ در ما، نظر شمارۀمورد مجلسشورایاسلامیبه 303ۀدرقفس210687ۀ
مجلسآمده،توضیحاتکتابخانهۀهدرصفحثبتوضبطشدهاست.ایننسخهبااستنادبرآنچ

استوباخطنسختحریرینوشته21در13طعصفحاتسطریاستکهقنوزدهۀصفح266
امادرصفحاتپایانینسخه،یکاند؛سطرینوزدهغالبصفحاتبههمینشکلوشدهاست.

ۀصفح وتقریبا چهارده ازهمینصفحهسطریآمده پایاننسخه شود.خطکاتبمتفاوتمیتا
 قرن نسخه، این کتابت احتمالی تاریخ است.دوازدهم نامعلوم آن کاتب و شده ثبت هجری
خطنسخه،آغازسرلوحسادهبهزروشنگرفاست.ۀصفحاتمجدولبهشنگرفاستوصفح

وقابلفهمودربرخیازصفحات،حاشیهعمدتا  نسخهباجوهرسخوانا است. یاهنویسیشده
إظهار براینوشتنواژگانمتناصلی25نوشتهشدهوازجوهرقرمزرنگدرصفحاتنخستتا

صفحالأسرار از برایخط25ۀو نسخه پایان تا رویکلماتمتناصلی الأسرار إظهارکشیدن
خوردگیوپخشجوهردارد.استفادهشدهاست.چندموردآب

کهدر«مکتبةعنیزةالوطنیة»دراستانقصیمعربستان،بانامعربیعنیزةملیشهرۀکتابخان .3
طوراست.ازاینکتابخانه،لینکیبههایخطیقتأسیسشدهاست،محلنگهدارینسخه1308

نیست دسترس در ؛مستقیم سایت در سایتکجامع المخطوطاتاما از یکی پرکاربرده های
میۀزباندرزمینعربی درکتابخانيزبدة الإعرابۀتواننسخنسخخطیاست، که ملیعنیزةۀرا

وقفللهتعالی،مکتبةعنیزة»ابتداییایننسخه،مهرمعتبرۀشود،پیداکرد.درصفحنگهداریمی
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الوطنیة بهبه« و بررسیخوبی با است. مشاهده قابل انجاموضوح میهای گفتاینشده، توان
اینجهتدر از استو شده واقع عنیزة قدیمیشهر مسجد خود در شاید نزدیکیا کتابخانه

 خورد.همبهچشممی«جامععنیزة»ترکیبگذاریایننسخه،نام
زةعنیۀنسخ صفح21ۀصفح191در سه که درآمده تحریر رشته به یکۀسطری آن پایانی
.ایننسخهنیزداردایبهزبانعثمانیقدیمصفحهدوخطیبهزبانعربیویکشرحچهارتوضیح
برخوش خواناست. نسخهخطو وخلافدیگر شده صحافیانجام تصویربرداریپساز که ها

صفحه دو صفحات، بهتصویر نسخه این است، تکای وشکل است شده تصویربرداری برگ
برایتفکیکمیانمطالب،گاهصحافیندارد.ازجوهرسیاهبراینوشتنمطالبوازجوهرقرمز

برایخطحرکت گاه کلماتو تشکیل و کلماتگذاری بالای اصلیکشیدن شدهمتن استفاده
،نسخه6مثلادرصفحه؛هاییازخودودیگرانبهآنافزودهاستاست.کاتبایننسخه،حاشیه

یرادرتوضیحمطالبصفحهازشروحشافیه،مطالبۀابتدایصفحهازقواعدالإعرابودرحاشی
اصلیکتابنگاشتهاست.

تاریختألیف ابتدا در ربیعالإعراب زبدةناسخ، اواسطماه روزجمعه ظهرگاه 1122الأولرا
درخطبعدادعاکردهکهمؤلف،تألیفخودرادراوایلماهمحرمالحرام؛اماگزارشکردهاست

جمادی اوایلماه در و کرده است.ق1122الأولیآغاز پایانرسانده تاریخبه و خود سپسنام
آورد:کتابتنسخهرابدینگونهمی

ایکهبهیاریخداوندمتعالبخشنده،بهدستبنده؛پ(94گ:1149)عبداللهبنمحمد،
خانـفقیرومحتاجرحمتپروردگارآمرزندهخویشاست،داودبنپیرعلیبنولیبنعادل

،خواند]اینکتابرا[هرکسکهآنها،خوداو،خداونداووپدرومادرشواستادانشرابیامرزدو
زمانی باقیتا دنیا در مشاهداستکه خواندنو هنگام در که را هرکه و طلبۀ، کتاببرایما
،یوسفافندیۀـاینکتابدرشهربرکیدرمدرسکرد،مورداحسانولطفقراردهدآمرزش

قمریپایانیافت.1149ظهرگاهروزجمعهبیستویکمذیالقعدهسال
،سالواقعی1122بودهاستکهاگرق1149دهدکهکتابتایننسخهدرایننوشتهنشانمی
 از27تألیفکتابباشد، استفاده همچنین است. فاصله کتابتایننسخه تألیفو میان سال

زباناستکهاعتمادهایناسخعثمانیازجملهلغزش«مدینة»بهجایکلمه«شهربرکی»عبارت
دهد.بهآنراکاهشمی

1380تا1360هایملیفرانسهکهدرواقعبهدستپادشاهانفرانسویدرسالۀکتابخان .4
کتابخان اولین شد، نهاده ۀمیلادیبنا تا که بود لوور ساختمان در کل،م1622سلطنتیفرانسه
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فقطۀمجموع خطیآن کتاببود4712چاپیو اماجلد هم؛ اینکتابخانه نمیلیوپانزدهاکنون
خطیوتصاویروۀکتابونسخ به... ۀواسطداردکه ترینیکیازبزرگعنوانبهاینمنبعغنی،

میکتابخانه استکههایمطرحجهانشناخته منبعاینکتابخانه متصلبه سایتگالیکا، شود.
امکان فراهمسهجستجودربیشاز را منابعخطیوچاپیاینکتابخانه سنداز و میلیوننسخه

نیزنسخکندمی ما کردهۀو ازهمینسایتتهیه را ایننسخهتاریخکتابتایم.خود ق1176به
 نوشتهشدهاست.زبدة الإعرابایاستکهازگرددوشایدبتوانگفتاینآخریننسخهبرمی

 ۀکتابخاننسخه 174ملیفرانسه شدهسیزدهصفحه نوشته خطیخوانا به سطریاستکه
ۀصورتسیاهوسفیددرسایتکتابخانهمنتشرشده،درباراست.ازآنجاکهتصاویرایننسخهبه

نظریکرد.درچندجایإظهارتوان،نمیاستهاییکهدرنگارشاستفادهشدهکاغذآنورنگ
ولیکاتبدرنگارش،بندینداردردگیوپخشجوهروجوددارد.نسخهجدولخونسخهاثرآب

خط،رویواژگانمتناصلیخوبیرعایتکردهاست.خود،حدودابتداوانتهایصفحاترابه
هایباحاشیهمحتوایینظرازکهشودمیدیدههاییحاشیهصفحاتازبرخیدراست.شدهکشیده

هایبهامضاییکهدرحاشیه،اماامضاییکهدرپایینحاشیهدرجشده؛دیگرنسخمتفاوتاست
ۀکتابخانۀنسخ میعنیزةملی سایت،شوددیده در نسخه توضیحاتاین در است. شبیه بسیار

ولینامناسخاست،کتاببهصورتعبداللهبنمحمدبناحمددرجشدهۀگالیکا،نامنویسند
ق1176،پسازصلواتبرمحمدوآلمحمد،تنهاسالنگارشرانداردوناسخ،درپایاننسخه

ایننسخهنیز،دوخطبهزبانعثمانیقدیمنوشتهشدهاست.ۀآخرینصفحدردرجکردهاست.


  نسخ ۀتطبیق و مقارن .8
ترینخواندانست.بزرگرایکسانوهمزبدة الإعرابموجودازۀتوانچهارنسخطورکلیمیبه

بهمؤلفرسدنظرکاتببودهاستولزوما هادرتعلیقاتیاستکهبهنظرمیافتراقنسخهوجه
رادرمیاناینترینحاشیهوکمملکفیصلبیشترینخطایاملاییوافتادگیۀمربوطنیست.نسخ
دریک،درمجموعازلحاظخطاوافتادگیوفرانسهعنیزةمجلس،ۀسهنسخچهارنسخهدارد.
نمونهازخطاهاینگارشیهرنسخهبیانشدهاست.یکآیند.درجدولزیرسطحبهشمارمی



نمونهخطاهاینگارشیهرنسخه.1-8جدول
 صحیح واژه یا عبارت واژه یا عبارت خطا )نام اختصاری( نام نسخه

ذنوبیزنوبی)في(ملکفیصل
ماضي)مج(مجلس فعل  فعلماض 
أمرحاضرأمرحاظر)عن(عنیزة
)دوبازو(يذراع زراعي)فر(فرانسه
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گونهم چنین ۀ مانند واژگانی «سألنی»ضبط و«مسألة»و شکل یک به نسخ تمامی در
شیوهصحیحنگارشبراساسنیازبهتصحیحآمدهاستکهطبعا «مسئلة»و«سئلنی»صورتبه

دارد.همزهدرعربی
نسخنشدهگذارییکازنسخ،حرکتهیچ کلماتۀبهدرجتشدیددرکلیفرانسهۀاندوتنها

است. تشدیداهتمامورزیده ۀجزنسخهبنیازمندبه افتادگیدارد،چهارمجلسکهحدود صفحه
شودکهباتطبیقبایکدیگرقابلحلهابهچندجملهیاچندخطمحدودمیافتادگیعباراتنسخه

است.
؛قیاسیاستـروشالتقاطیزبدة الإعراببهترینشیوهبرایتصحیحباتفاسیریکهگذشت،

طوریقینقابلتشخیصناقدمنسخبه،سوازیککهچرا هایخوبراحبایدضبطیستومصح 
تصحیحوتغییرهاوخطاهاییدارندکهنیازمندیکازنسخ،ضعفهر،گلچینکند؛ازسویدیگر

متنهستندولازماستکهگاه هارااصلاحکند.علمیخودآنۀحباذوقوسلیقمصح 
 

 نتیجه .9
ازفي النحوالأسرار إظهاراولینشرحمعربکتاب،عبداللهبنمحمدبنولیۀنوشتزبدة الإعراب

 استو شده هجرینگاشته دوازدهم ابتدایقرن در برکویاستکه محمد میراثعلامه تنها
برجای تألیف، این از هاینسخهمانده کتابخانهخطی برترین در آن جهان و ایران .استهای

واژگانبابیانیسادهوروانواستفادهازمنابعۀاختصاروایجازدرکلام،پرداختنبهإعرابکلی
هرچندعبداللهبنمحمداست.تألیفازجملهمزایایاین،صرفیونحویعلمیمتقنومحکم

،وآثاراونیزبیشازپنجاثرشمارشنشدهاستآشنایینیستنامۀنویسند ازآنجاکهکتاباما
وآموزشیدرمدارساسلامیاستانبولاست،ترینکتبنحویهمچنانازمتداولالأسرار إظهار

یکعنوانبهتوانازاینتصحیحومیتحقیقۀکاریاستدرخوروشایست،الإعراب زبدةتصحیح
ۀنبودننسخدستجهتدربهکتابآموزشیوتمرینیبرایصرفونحوکاربردیاستفادهکرد.

کهنیازمندانتخاببهترینواژههرنسخهدرشمارنگارشیخطاهایبیباتوجهبهوجودنخستو
پیشنهادیبرایتصحیحایننسخه،روشالتقاطیـقیاسیاست.ۀ،شیوهاستازمیاننسخه



 نوشت پی
خطینسخۀهزارازبیشدارایایمجموعهاسلامی،شورایمجلسکتابخانۀبهاهداییهایمجموعهمیاندر .1
کتابخانۀبهشمسی1377درتبریزیزادهکریممحمدعلیکهاستمانندیکماسنادوتاریخیهایعکسنظیر،بی

استکردهاهدامجلس مجموعۀبهمجلسکتابخانۀخطیهاینسخهفهرست3/40و1/40،2/40جلدهای.
 (.35-1392:34رنجبرمحمدی،)دارداختصاصایشاناهدایی
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 منابع 
قرآنکریم

تحقیقمحمودالفاخوريوشوقيصحیحوتال،نهر الذهب في تاریخ حلب(،1419الباليالحلبيالشهیربالغزي)
،الطبعةالثانیة،حلب،دارالقلم.1شعث،ج

،ةنوربنأبيبکرالشیخيالداغستاني،جدأبعنایة،إظهار الأسرار في النحو(،1430،محمدبنپیرعلي)يالبرکو
دارالمنهاج.

)کاتبچلپيحاج )بیيخلیفه عبدالله بن مصطفی ،) کشف الظنون عن أسامي الاتب والفنونتا(، تصحیحال،
یروت،دارإحیاءالتراثالعربي.الدینیالتقایاورفعتبیلگةالکیسی،بحمدشرف:متحقیقالو

محمد شوشتری، خلیفه و ابراهیم )رقیه 1396خرمی نسخ»(، بررسی و تحلیل ۀمعرفی، شرح المفصلخطی
.54-37،پاییزوزمستان،2،سالنهم،شادب عربی ،«عزالدینعبدالعزیزکاشی

،«زادهتبریزیبهکتابخانۀمجلسشورایاسلامیمجموعۀاهداییمحمدعلیکریم»(،1392آ)رنجبرمحمدی،پانته
.35-34،پاییز،20،دورۀجدید،شنامۀ بهارستان

،بیروت،دارالعلمللملایین.الأعلام(،1980الزرکلي،خیرالدین)
ول،مهران.،استانب2،جقاموس الأعلام(،ق1306الدین)سامی،شمس
،استانبول،مهران.5،جقاموس الأعلام(،ق1314)ــــــــــــــ

 ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی: ها، موزه سازمان کتابخانه
https://library.razavi.ir/aqlibraries/fa/56202 

برکتابنسخهخطیباتکیه)بررسیجایگاهنحویعزالدینکاشی»(،1399فؤادیان)محمدحسنپور،داناوطالب
.21-1،بهار،1سالدوازدهم،ش،ادب عربی،«(شرحالمفصل
،کتابخانهمجلسشورایاسلامی.210689شأزهر الشروح،(،1176عبداللهبنمحمد)

،کتابخانهمجلسشورایاسلامی.210687،شمارهزبدة الإعراب،(الفتا)بیـــــــــــ
،بدونشماره،مرکزالملکفیصلللبحوثوالدراساتالإسلامیة،معرب إظهار الأسرار شرح،(بتاـــــــــــ)بی

مکتبةالعباس.
،مکتبةعنیزةالوطنیة.96،شمارهزبدة الإعراب(،1149ـــــــــــ)
،کتابخانهملیفرانسه.4206.شمارهزبدة الإعراب(،1176ـــــــــــ)
( ،مکتبةجامعةالریاض،قسم4224ش،علی ثلاثة کتب أولها أزهر الشروحمجموع یشتمل (،1150ـــــــــــ

المخطوطات.
،4و2،جمعجم التاریخ التراث الإسلامي في ماتبات العالمتا(،بلوط)بیالرضاوأحمدطورانقرهبلوط،علیقره

ترکیا،دارالعقبة.-قیصري
  کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی:

 https://www.ical.ir/ical/fa/Moarrafi 

،بیروت،دارإحیاءالتراثالعربي.6و3،جمعجم المؤلفینق(،1414کحالة،عمررضا)
اکبرغفاری،ج،بهتصحیحوتحقیقمحمدآخوندیوعلیالأصول من الاافي(،1363کلینی،محمدبنیعقوب)

،تهران،دارالکتبالاسلامیة.1
اومطالعاتاسلامیملکفیصل:همرکزپژوهش

  https://www.kfcris.com/ar/about 

 

https://www.kfcris.com/ar/about
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 :ترین مساجد شهر عنیزه معرفی مسجد بن عثیمین، از قدیمی
https://www.okaz.com.sa/article/1000789 

 نسخ خطی کتابخانه ملی فرانسه:
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?version=1.2&operation=searchRetri

eve&query=dc.type%20adj%20%22manuscrit%22%20sortby%20indexationdate

/sort.descending 
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Absract 
Metafiction is the author's writing style and the style of consciously and deliberately 

playing on narrative structures and subjecting the skills of writing. By deviating or 

escaping from the established norms of traditional narrative and even adhering to it, 

metafiction tries to introduce the previous literariness and self-consciousness as a 

hollow  deviation, And expose the narrative tricks of claiming to be truthful - for the 

unrighteous purpose of absolute truthfulness - in order to prove that it is impossible 

to resolve the conflict between voices and ideologies by subjugating them under the 

voice of an omniscient and God-like author, And happily demonstrates the 

impossibility of the ultimate understanding of truth in the light of one-sided 

domination. Metafiction as a sub-genre, with its mentally processing and self-

evaluative and dialectical annotations, seeks to clarify the truth with an enlightening 

reflection on the processes of creation of the story, and relying on Heisenberg's 

uncertainty principle, along with clarifying the nature of the story. Combined with 

the concept of relativism, game theory, as a way of properly understanding world 

routines, contributes to the realistic achievements of literature in the metafiction as a 

self-founded activity with definite value in the real world. By pretending to play 

roles and contracts of the game, the unstructured and arbitrary nature of the game, 

helps metafiction -while exploring the functions and seemingly known but 

practically unknown nature of the story- to shatter dysfunctional traditions and 

unpopular worldviews. In recognizing these Attitudes of recently known paradigm 

in metafiction, relying on descriptive-analytical research method and processing 

metafiction theory data, we intend especially from the point of view of "Patricia 

Waugh", to understand the efficiency of the components of metafiction and explain 

its qualities and the role of play in the promotion of making metafiction, in the novel 

The Game of Forgetting  by “Mohammad Baradeh”, to recognize the innovations of 

the first Arab step in the migration from the absolutist ideas of modernism in 

fictional factology. Researching these cases we found out that M.Barrada, in the 

application of tricky techniques like short-circuit, trick revelation, character 

rebellion, metafictonal collage, and arbitrary naming, he always acting gamefully, 

owes much to the principle of relativism and the multi-faceted nature of truth and 

and thus establishes a solid basis for Arabic metafiction.  

Keywords: Metafiction, Metafictional Arrangements, play and Metafiction, 

Uncertainty, The Game of Forgetting, Mohammad Berrada. 
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 النسیان ةلعبدر رمان  بازی و فراداستان تمهیدات
 *خانلو راضیه صدری

 رهالمللی امام خمینی دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین
 علیرضا شیخی

 رهالمللی امام خمینی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین  دانشیار
 عبدالعلی آل بویه

 رهالمللی امام خمینی دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین
 پور مصطفی پارسایی

رهالمللی امام خمینی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین  
 (41تا  21)از ص 

 31/1/1400، تاریخ پذیرش: 27/12/1399تاریخ دریافت: 
 پژوهشی-علمی

 

  چکیده
گاهانه بازی سبک بهو  نگارش نویسندگانه ۀفراداستان شیو کردن دستخوش ترفندو  ساختارهای روایی ۀعامدانو  گرفتن آ

و  پردازی سنتیروایت ۀشداز هنجارهای تثبیت یا گریز انحراف ۀواسط هکوشد بمی است. فراداستاننویسندگی  فن  
گاهی و  تحتی تهکم به آن، ادبی    ترفندهای روایی مدعیو  ندک معرفی تهیروی میانکجیک  ۀمثاب را به پیشینخودآ

وفصل کشمکش آواها و اثبات کند حل تا برملا سازدرا  مطلق دانیحقیقتناراستین  به غرض نماییحقیقت
حقیقت در  درک غایی بودگی  محال است و محال ،خداگونه چیزدان ومؤلفی همه با انقیادشان زیر آوای ،ها ایدئولوژی

 هایحسابگری برآمده از با تمهیداتی، فراداستان ژانرخرده گذارد.نمایش را شادمانه به نگرسویهمندی تکسیطره ۀسای
شدن  های برساختهفرآیندبینانه در  ملی روشنأکوشد با ت ی، میدیالکتیکو  ارزیابانههای خودنگاریبا حاشیهو  یذهن

. مایدن جویی سازی سرشت داستان، حقیقت و با تکیه بر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، در کنار شفاف داستان،
 عنوان بهدر فراداستان های جهان،  شیوه درک درست روال مثابۀ بهبازی  ۀمحوری، نظری با مفهوم نسبیت   درآمیخته

صفت  شود. بین ادبیات می فعالیتی خودبنیاد و واجد ارزشی قطعی در جهان واقعی، یاریگر دستاوردهای حقیقت
ها و قراردادهای بازی، به فراداستان کمک  نقش ۀکردن وانمودگران مایه بازی، با دست یگدلبخواه و ناساختمندی

های ناکارآمد و  سنت داستان، ۀناشناخت ولی عملا   ،بازشناخته ظاهرا   کارکردها و طبیعت  در ضمن کنکاش  کند می
در این کوشش ها،  های پارادایم نوشناخته در فراداستان شکند. در بازشناسی این نگرگاه هم را در شدهنما نخنگری  جهان
درک به  ،«پاتریشیا وَو»از منظر ویژه  هب ،تئوری فراداستانهای با پردازش داده تحلیلی و  -توصیفی ۀبه شیو برآنیم

محمد  لعبة النسیان سازی، در رمانفراداستانپیشبرد  نقش بازی درو  تبیین کیفیات آنو  های فراداستانلفهؤم  کارایی
شناسی  اندیش مدرنیسم در حقایق های مطلق در هجرت از انگارهرا های نخستین گام عرب  یم تا نوآوریپردازببرادة 

براده در کاربست شگردهای اتصال کوتاه، آشکارسازی شگرد،  دریافتیم در این پژوهش .داستانی بازشناسیم
نگری و  دار اصل نسبی وامبازیگرانه همواره ، گذاری دلبخواهینامو  ، کولاژ فراداستانیها شخصیتشورشگری 

  .آفریند میاستوار بنیانی نویسی عربی فراداستانبرای گونه  چندچهرگی حقیقت است و این
 

 ، محمد براده.النسیان ةلعب عدم قطعیت، فراداستان،و  فراداستان، تمهیدات فراداستانی، بازی :یکلیدی هاواژه

                                           
 S952192001@edu.ikiu.ac.ir                                                                                        . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:    *
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 مقدمه  .1
در ساختار  نحوی همواره به شخصیت در آنپیشین که  های داستان، برخلاف در رمان مدرنیستی

قراردادهای و  با نهادهاهمواره  ،خودبنیادیو  استقلالکسب برای قهرمان  شد،می ادغامجامعه 
 غالبا  و  به بیگانگی فرد از اجتماع ،حتم که این منازعه به ؛بود در تقابلاجتماعی مرسوم 

شکل  بهو  ترساختارهای قدرت متنوعدر دوران پسین، اما  .شدفروپاشیدگی روانی وی ختم می
تقابل،  ۀابژ بازنماییو  پسامدرن در تشخیص اننویسرمان ،رو از اینو  مبهم شدندو  مؤثرتری پنهان

نوین  ۀشیو عنوان به (metafiction) فراداستان. راه حل نویسندگان رویارو شدندتری ل چالشیئمسابا 
بیانی  ۀکردن به درون رسانرو ،برای این معضل جنبش فرهنگی پسامدرنیستی، حاصل ازنگارش 

نتیجه رسیدند این واقعیت اجتماعی را محک بزنند. آنها به و  میان فرم داستانی ۀخویش بود تا رابط
 استمرارو  به ساختارهای قدرت، مشروعیتچنان بر این مفهوم تمرکز کنند که زبان روزمره تا 
آن اشکال  ۀواسط که به ،شودمی ای ممکنسازی پیوستهخنثی فرآیندد که از طریق آنها بخش می

گاهی ادبیات  .(20: 1390 ،)ووشوند معصومانه برساخته می هایی ظاهرا  سرکوب در بازنمایی خودآ
و  زبان آن، میان ماو  شدن سبک خاص داستان توجه به چگونگی حایل ،عبارتی داستانی یا به
کرد. در رمان پسامدرنیستی  ترین تغییری است که پسامدرنیسم در رمان مدرن ایجاد واقعیت، مهم

خلاف به موضوع درخور توجه بدل شد. برگویی خود داستانهای زبان، سازیمسئلهعلاوه بر 
 ،شدروایت مستقیم زدوده میو  ها شخصیتحضور راوی با ورود به ذهن های گذشته که نشانه

نفس عمل روایتگری به یکی از مضامین و  نویسان راهکاری عکسی را پیش گرفتند اکنون داستان
گویی سخن یا داستانو  خود نگارش ۀشد. نویسندگان جدید نتیجه گرفتند باید دربار بدلرمان 

نویسی، ادبیاتی داستانی داستان ۀداستانی دربار ؛تبدیل شد داستان به فراداستان ،سان بدین. بگویند
 (.21۶-21۵: 139۴)متس، پردازد، رمانی درون یک رمان می که به خودش

 وهایزنبرگ  (uncertainty)عدم قطعیت  ۀو نظری (relativity) نسبیت ۀمسئلتوجه هنر و ادبیات به 
 شکل نوینی از ،شدن واقعیتقلمداد ذهنی   ۀمسئلنسبت به حقیقت، و نیز ها دگرگونی نگاه

قالب فراداستان ذهن در محور  شناختهای  نوعی وارسی پردازش که را ایجاد کرد کارگیری داستان هب
که  کند میالقا  پاینده فراداستان به جای باورپذیری و باورمندی ادبیات مدرن، تلویحا   ۀبه گفت. بود
گرفته ام و شاید واقعیتی وجود  کار هتقلید از زبانی است که من در نوشتن داستان ب ،بسا واقعیت چه

 .(33: 1383)های کلامی  مگر توصیف یا بازی ،ندارد
های توجه خود را به جنبهو  واقعیت را کاویدند ۀدربارپیشگامان رمان مدرن دیدگاه ذهنی 

نویسندگان اما  ؛کارکرد اذهان منفرد را کشف کنند ۀذهن  انسان معطوف کردند تا نحوو  درونی  روان
ورزیدند، تا حدی که خود واقعیت را هم نوعی  تأکیدپیش بر امر ذهنی  از ، بیشپسامدرنیست

 این بود که اذهان فردی را از منظرهایی دیگر هم تأکیدداستان ساختگی برشمردند. یک برآیند این 
شد.  ذهن بود که خاستگاه واقعیت قلمداد میهای زیرا اکنون این فعالیت ؛دکرتوان کاوش می



 لعبة النسیان/ تمهیدات فراداستان و بازی در رمان 24

نویسندگان  .واقعیت وارونه کردو  ذهن ۀرابط دربارۀ رانویسان گونه پسامدرنیسم دیدگاه رمان این
 واکنش به واقعیت درخور ۀدانستند که از حیث نحونمیای پسامدرن ذهن انسان را دیگر مقوله

مگر اینکه  ،هیچ واقعیتی وجود ندارد ؛دانستندمحصول ذهن آدمی را واقعیت بلکه  باشد، بررسی
به شکل آن را و  دد، پردازشش کنحالات ذهنی ما ابتدا آن واقعیت را در چارچوب معینی قرار ده

سازی با آفرینش هنری، مدرنیسم با کاوش اعماق ذهن و بدیل .(221 :139۴متس،  ) ددرآور داستان
بار واقعیت خاص خود را خلق  را جبران کند، ولی فراداستان هر کوشید فقدان نظم دنیای بیرون

گاهی»بر  تأکیدجای  ه. فراداستان بکند می مدرنیستی نزد نویسنده برای بازنمایی واقعیت،  «خودآ
 .(3۴: 1383)پاینده،  کند مینگارش تکیه  فرآیندبه خود  تنها

 ۀپرداز حوز نظریه ،اثر مشهور میخائیل باختین ۀمراکشی پس از ترجم ۀمحمد براده، نویسند
گرایی کیهانی انیشتین و  کلی نسبیت ۀاز اید ،گفتگومندی و چندآوایی، که در مباحث تئوریک خود

عدم قطعیت هایزنبرگ در شناخت جهان واقع و حقیقت، الهام گرفته است، آثار خود را با 
تری با این گفتگومندی  های گفتگویی نوشته و یکی از حوزه هایی که قرابت هر چه نزدیک زمینه
در  ژانر را  این خرده ۀیافت انعکاسهای  ویژگی ضروری است، رو از این ؛، ادب فراداستانی استدارد

تا  پردازان فراداستانی بازشناسیم نظریه ۀباختین و نیز اندیش ساز های زمینه اندیشه ثر ازأمت ،آثار براده
را در این نخستین گام گرا  شناسی واقع اندیشی و توهم حقیقت های مطلق رهایی عرب از انگاره ۀنحو

 .دریابیم
 

 پژوهش  ۀپیشین
منابع این مقاله  عنوان بهکه برخی نوشته شده ایران، آثاری  از ایران و خار ج در حوزه فراداستان در

 نخست، اند: نوشتهتنها دو اثر ایرانی گران ادبیات عربی پژوهش ۀاما در حوز ؛استفاده شده است
مهین  ۀنوشت« اثر ربیع جابر الفراشة الزرقاءهای فراداستانی  رمان  بررسی جنبهو  تحلیل»ۀ قالم

طی روالی  ربیع جابرکه د نکنبررسی می این مقاله نگارندگان. (139۷) شادی ابراهیمیو  زاده حاجی
مقدمات فراداستانی  مقاله شبیه ۀولی نتیج ،اشاره کرده استهای فراداستانی  تکنیکمنطقی به 

 التجلیات ؛ةالحداث بعد ما ةالقص فی الروای جمالیات ماوراء» ۀمقال دوم، ؛پردازان است نظریه
های مشخص در  بندی دسته . در این مقالههمکارانو  الله مطلبی اثر روح (201۷) «ملکان عذابو

 است، مقدمات، به سراغ مباحث تطبیقی دو اثر رفته بدون اشاره بهها حذف شده و  مؤلفهعناوین و 
محدود  و منابع نیز تقریبا   برنداشته استولی در تحلیل و بازشناسی ماهیت فراداستان، گام مثبتی 

 این رن، هیچ اثری یافت نشد و بهبازی و نقش آن در ادب پسامد ۀنظری به توجه ۀاما در حوز .است

  در این حوزه شاهد هیچ پژوهشی نیستیم. لعبة النسیان دربارۀ ،ترتیب
نویسی در ادبیات روایی عربی، چگونه و با تکیه بر چه تمهیداتی  دید فراداستاناکنون باید 

این رویکرد ادبی نو، از چه   های اندیشگانی ادیبان برای گرایش به گذاری شده و زمینه پایه



 1401/25بهار  ،1شمارۀ  ، 14ادب عربی، سال 

 پاسخ دهیم: پرسشبه دو  کوشیم پژوهی مقاله، می نظر به مورده است. شدآبشخورهایی بهرمند 
تمهیداتی به های اندیشگانی و نیز چه  نگرهچگونه و با تکیه به چه محمد براده  نخست اینکه 

فراداستانی تکنیک بازی در رمان   دیگر اینکهو  ؟پرداخته است لعبة النسیانسازی در  فراداستان
 ؟کند میچگونه نمود پیدا 

 

 فراداستان .2
گاهانه به جایگاهش بهفراداستان تمهیدی است که خود از  و  دهد میعنوان یک مصنوع توجه نشان  آ

ای از نوشتار، خوانش یا فراداستان جنبه»  گوید:لاوزن میگوید. می ساختارهایش سخنو  خودش
 گرا واقع نویسیبر معیارهای کاربردی داستان آورد که بنامرکز توجه میو  زمینهساختار اثر را به پیش

و  منتقد ای ازدر مقاله 19۷0در بار  اولاصطلاح فراداستان . (۵8: 1380) «زمینه باشندباید در پس
گاه معاصررمان رابرت شولز و  (9: 1390 وو، ) آمریکایی به کار برده شد .گساچ .ویلیام ، نویس خودآ

در آن لارنس استرن است که   تریسترام شندی  رمان ،های فراداستانیداستان گر الهامآن را رواج داد. 
زندگی را که رئالیسم سعی در اخفای آن و  میان هنر ۀفاصل ،فرضی ۀدادن خوانند با مخاطب قرار

استفاده از راوی وجه غالب  ۀنحو اما ؛(3۴۵ :139۴ ،لاج) دهد می نظرگاه خواننده قرارر د داشت،
و دخالت راوی در روایت و صحبت او با خواننده، نظمی  یستهای سنتی قرن هجدهمی ن رمان

مند و موجد نظم معنایی ها نظام ولی در فراداستان دخالت ،دنکمعنایی در درون رمان ایجاد نمی
 .(32: 1383)پاینده،  خاص است

فراداستان شاید شکلی میان داستان تخیلی و نقد ادبی است و حد فاصل بین این دو، موضوعی 
خواهد مثل زندگی واقعی و  گیرد. فراداستان نمی نگارش فراداستان قرار می ۀمای دستاست که 

وو معتقد است فراداستان  .(3۴: همان) بیند می مشکوک واقعیت را امری بلکه ،رئالیستی جلوه کند
که محال است جهانی عینی یا این؛ یعنی است هایزنبرگ متکی بر برداشتی از اصل عدم قطعیت

 .دهدمی مورد مشاهده را تغییر موضوعگر همواره که مشاهدهکرد، چرا یینتبو  توصیف آبژکتیو را
 فرآیندمیخاییل باختین به این  .(10: 1390وو، ) فراداستان نشانگر عدم قطعیت این رابطه است

. فراداستان این قابلیت کند می رهرمان اشا( dialogic)« ایمکالمه»عنوان قابلیت  به سازی نسبی
. آوردیش چشم میل را پدر کاز این طریق وجه ذاتی زبان داستانی و  سازدمی برجستهرا  ایمکالمه

دهند گیری نحوی به کلمه میخواند که نوعی جهتای میهایی را آشکارا مکالمه باختین آن رمان
 کلمه به محل کشمکش دو آوا بدل ؛لوف آن استمأو  گیری اولیهسره در تقابل با جهت که یک

همواره تا  ،گفتار ۀبا اشکال روزمر شزبان داستان با توجه به ارتباط نزدیک شودگفته میشود.  می
را در اشکال روایی( و  ها از کلام)انواع بازنماییگفتارها  ای متنوع ازمجموعه ،ایست. رمانحدی مکالمه

را  آنو  گیرندحدی اقتدار یکدیگر را به پرسش می گفتارهایی که همواره تا؛ کند می خود جذب
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و  گونشکلی ناسازه ، بهکلاسیک رمان گاهو  وجه سنتی عنوان بهگرایی سازند. واقعنسبی می
 .(1۴-13: همان) کند می پارادوکسیکال، با خاموش ساختن این مکالمه عمل

لفی ؤی م«آوا »از طریق انقیادشان به  آواها ظاهرا  و  هاگرا، کشمکش زباندر داستان واقع
در برابر  ،خواندای میهایی که باختین مکالمهشوند. رمانصل میف و خداگونه حلو  چیزدان همه

چنین راه حلی را به نمایش گی بود محال ، شادمانه،کنند. فراداستانحلی مقاومت میچنین راه
های رمان سازد.می را در مقام یک ژانر آشکار هویت بنیادین رمان گونه علنا   این و گذارد می

ساختن و  تفسیر ؛شوندمی برساختهو  تفسیر ،پایدارو  اساس تقابلی بنیادین فراداستانی اغلب بر
ترین  به عبارت دیگر، کوچک ؛افشای چنین توهمیو  گرایی سنتی(از طریق واقع مثلا   ) می داستانیتوه  

افشاگر از  تفسیریو  گزارش ۀدر عین حال، ارائو  داستان ها، خلق یکمخرج مشترک فراداستان
تنشی که  ؛انددر تنشی فرمال به هم محکم شده فرآیندخلق آن داستان است. این دو  چگونگی

به  «واسازی»و  «تفسیر »آنها را در مفاهیم و  داردمیرا از میان بر «نقد »و  «خلق هنری»تمایز میان 
  .(1۴: هماننک:  ) آمیزدمی هم

واقعیت داستان به موضوع آشکار بحث است. اگر در داستان رئالیستی،  ۀفراداستان تبدیل رابط
شود که گاه تمام روایت می بدیهی است، در فراداستان به موضوعی بدلو  اصل مفروض ،واقعیت

کردنش تکه جایی یا چندیا عاملی که داستان از طریق جابهو  تحلیل آنو  چیزی نیست جز بررسی
به چارچوب  وفاداری رئالیستی هایداستان اساس یابد. دست روایی ساختار در جدیدی فرم به بتواند

 شودمی در فراداستان اصل اعتقاد به چارچوب به بحث گذاشتهولی  ،ارجاع به واقعیت است
 ۀدربارهایش ممکن است متضمن تردید  ترین شکلگذارانهفراداستان در بدعت .(131: 1390محبی،  )

تانی بر زندگی  ادبیات داس ۀامکان نیل به حقیقت در ادبیات داستانی باشد، یا توجهی مفرط به سیطر
 . (21۶: 139۴متس، ) انسان مبذول کند

 مدرنیستی، به جای تکنیک  فراداستان استدر کانون توجه نظر از اینکه چه چیز  صرف
از ادوار گذشته  بسان ،(ها و گفتگوها با کنش برملاکننده یهایدر موقعیت ها شخصیتدادن  نشان)« بازنمایی»

تکنیک   ،. پیشگامان رمان مدرن برخلاف اسلافشانکند میاستفاده  «بازگویی مستقیم»تکنیک  
 صورت کاملا   را بهها داستانو  دادند میدر ادبیات داستانی رواج اولویت اول  عنوان بهرا بازنمایی 

گاهی عمیق رسیدند که داستانخود به این نویسانفراداستاناما  ؛کردندواسطه روایت میبی گویی آ
 های ویژگی از نگاه متس، .(21۷-21۶: همان) روایت محض است ۀمستلزم کاوشی تعمدی دربار

های روشو  خود  موضوع  راه بارۀتردیدی خلاقانه در بدین قرار است:فراداستان  سازگونه
گاهانه درباردگویی؛ کاوشی خو داستان فقط  نه دربارۀتردید  ؛برآفریدن  دنیایی داستانی ۀنحو ۀآ

ادبیات  شدورزیدن. فراداستان باعث  توانایی  ادبیات داستانی برای تخیل دربارۀواقعیت، بلکه 
به گفتمانی بینابینی میان ادبیات داستان چندان که  ؛دشودرخور پژوهش  ترنحوی شایستهبهداستانی 
بررسی موضوع خلق فراداستان در حضور  .(220-219: 139۴)تبدیل شد  نقد ادبیو  داستانی
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متن، در واقع نقد خلق و تصنعات  فرآیندو این آشکارسازی  ؛گذاری همراه است با ارزش ،خواننده
 های اصلی فراداستان را از ویژگیخودآگاهی حاصل از اقتراب این دو  کوریهمارک خود اثر است. 

است؛ داده  نقد جاو  فراداستان نوعی از نوشتن است که خودش را در مرز میان داستانداند: می
 . (22۷: 139۷، و باقری دژبان)کوریه، به نقل از  کند میهم  همسانرا  این دوگرایی که  همکانون همان 

  گوید: می ریهکو
از ای  ارائهو  باعث تولید، در فراداستانکنار هم قرار گرفتن نویسنده و ناقد  ویژگی دیالکتیکی  

و فراداستان  شود که خود تضمینمی خواننده در یک مسیرو  هایی از نویسنده داستان با نقش
 ،نقد و داستان به مرز ،خود در کتابکلیدی  با توجه به نقش آن دو. ستا آنبرای ای نمونه

هم و  باشد شناقدنیست که نویسنده هم  یمانآن ر سادگی بهبخشند. فراداستان یشخصیت م
شکنی قدرتمند نوعی توهم کانونگی نقد و داستان، این هم ۀاولیو  امتیاز مهم ؛نویسنده
نویسنده است که در مرز درونی زندگی، و  نمایشی از ارتباطات بیرونی خوانندهو  جویانه مداخله

گاهی را گسترشو  تفسیرگریخود ،رمانو  هنر کردن یک  نمایشیفراداستان،  دهد.می نقد خودآ
 .(22۷همان. ) داستان استو  مرز میان نقد داستان در

 

 النسیان ةلعبتمهیدات فراداستانی در رمان  .3
فراداستانی در دیدگاه های مؤلفه عنوان به مشخصا   کار گرفته وه براده در اثرش ب که تمهیداتیدر ادامه 

 .شود می طرحها ، به همراه تحلیل نمونهاست پردازان آمده نظریه
 

 اتصال کوتاه   .3-1
گاه در قالب  ،مدرنپستۀ که نویسند استای جهان واقع فاصلهو  مدرنیستی متن ادبیمیان 

 عنوان به، در اثر شبا حضور ،الرواة و شاید در پوشش یک شخصیت  حتی راوی و ضمنی ۀنویسند
او با خواننده و  .دنمای می مخدوش جهان راخود با خواننده، متن و  ۀژگی اصلی، فاصلیک وی

اش نویسیداستان فرآیندو در قالب فراداستانی، به تشریح  کند میی داستان گفتگو ها شخصیت
های صراحت در روایتگری و شیوهدلشاد و طهماسبی، راوی فراداستانی، به بنا بر نظر پردازد.می

این ویژگی تکنیکی را  دیوید لاج .(92، 1۴00) کندزدایی میگذارانه آشناییبازگویی داستان، بدعت
خلق داستان  فرآیندتا در  کند میکه خواننده را از انفعال خارج  نامدمی (short circle)« اتصال کوتاه»

تا شود زده می بهتای که با اتصال کوتاه، خواننده ؛شرکت کند و به نویسنده و متن نزدیک شود
خواننده  .(18۷ :139۴ ،)لاجرایج در متن ادبی قرار دهد هایفراداستان را در مقوله آسانی نتواند به

بلکه مجبور است سخت کار کند تا معنا را تولید و رمزگشایی  ،مجاز به ایفای نقش منفعل نیست
از ترفندهایی چون تلفیق وجوه متباین  ،نویسنده برای ایجاد این اتصال( nowaihi, 1999: 20, A1) کند

کردن آشکارو حد، بیان نویسندگی در متن، مبتنی بر واقعیت در یک اثر وا داستانی با وجوه ظاهرا  
  .(18۷ :139۴ ،)لاج کند میاستفاده  بردن آن کار هها و تمهیدات ادبی در هنگام ب عرف
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در  مؤلفشناختی که جهان هستیو  شود جهان داستانیاتصال کوتاه موجب می های روشنگری
این  یدو ماهیت هر بارۀمخاطب درو  جهان داستانی در آن جا دارد، با هم فروریزد ۀمقام سازند

تداخل این دو جهان، معلق  ۀیعنی خواننده در میان ؛(۴8۵ :1393، هیل)مکرود  فکر فروها بهجهان
 گوییناهای داستبه روش ای دارد که دائما  راویفراداستان  .(110، 1399)عسکری و همکاران،  است
 کند می فکر خلق داستانپیوسته به مشکلات  که استگاه این راوی، خود نویسنده  ؛اندیشدمی خود

 .(21۶: 139۴ متس، )
 داستان ۀارائ بر مسلط «الرواة راوی» با نویسیداستان از تصویری کوشد می براده النسیان لعبة در

های راویان  گری حکایت ۀپراکند های رشته گردآوردن و پردازانهروایت تنظیمات ۀوظیف که دهد دست به
» پرشمار را برعهده دارد:

اتصال کوتاه به دو شکل وجود  لعبة النسیاندر . (۴۵: 2003 ،برادة)« 
 :دارد

بودن  داستانی بر تأکیدای برای شیوه عنوان به و،گفتگو با او خواننده راوی به خطاب مستقیم . 1
 : بازیگری اصلی و نه یک مستمع آزاد صرف عنوان بهکشیدن وی  بازی و به میدان داستان

 .(4٥: همان) 
در دارد،  تأکیداش بودن جمله ، بر خطابیخود معترضه و اشاره به نقش ۀکه با آوردن جمل راوی

سخنی را با  یا هم ،شود خواهد و نظر آنها را جویا می چگونگی نقل داستان از مخاطبان کمک می
: »کند می تأکیداشارات و خطاباتی دیگر 

گذارد و با با خواننده در میان می ،از نویسندهرا هایش راوی مسائل و گلایه .(2۷)همان:  «(
کوشد واننده، میخ ازالاتش ؤ. علاوه بر سکند میبیشتر جلب  خود بحثبه ، توجه او را پرسشی

که این تلاش، حضور جدی خواننده را بازتاب  ؛سازی کندچه بیشتر شفافمقاصد خود را هر
» دهد: می

»رود:  زدن مستقیم خواننده پیش میتا حد صدا های راوی، خطاب .(4٨)همان: «
» یابد:، بارها ادامه مییراو یکلام رویارو. (107)همان:  «

او را در  خواننده خطاب به و .(123)همان: «
. کند میخارج انفعال و از توهم واقعیت و  کند میشریک  یداستان و روند معنا ،آفرینش داستان

سنگ  مثابۀ بهنمایی اصل حقیقت ساختار متن،خواننده در درک  ساختنسهیم فرآینددر راوی الرواة 
ی در جریان فرآیند صرفا   ،اصلاین دارد که می ماعلا شکند و میدرهم  را بنای رمان کلاسیک

 .(۴۶ همان:)«» :پردازی روایی استخیال
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 ،ساز ایجاد فضای دوسویه زمینه : این شکل از اتصال کوتاهراوی الرواةو  گفتگو بین نویسنده. 2
ست که محورهای اصلی بازی پرکشمکش گفتگوهای نقدی و ا بلکه چندسویه است. میان این دو

ها برای کشیدن خوانندگان به درون  گیرد و زمینهدرمی متقابل های دیدگاهدار سنجش  های کش روال
 شود:  محور فراهم میهای ایدئولوژی گیری ای از موضعگردابه

  (.4٨)همان:  
درست در بزنگاه دخیل  های گر است و طرف اقناع وگوهای هم رمان سرشار از گفتجای جای

 : دنشو می خود ضعاموکار بیان  به دستنظرگاهی اقتدارگر،  ۀبه دور از هیمن ،بایسته

)همان :  
4٦). 

یا عدم اشاره به آن در و  لزوم اشارهو  زمانۀ طولانی بین آنها دربار یدر اواخر داستان گفتگوی
ضمن  ،با این شگرد گیرد و صورت می ،اینکه آیا باید جایی در روایت داشته باشد یا نه و متن داستان

هاست، مطرح  بر برساختگی متن، مسائل نقد را که آوردگاه اظهار دیدگاه تأکیدزدایی و  واقعیت
  کنند: می

)همان: 
123-121). 

روایتگری، خود بررسی و کنکاشی در باب  فرآینددر جریان  النسیان ةلعبشاهدیم  ،ترتیب این به
 مفهوم روایت است.

 

 شگرد سازیآشکار   .3-1-1
مستقیم به  ۀاشار ،آن مقصودو  است پردازانه تصنعات داستان واکنش به حضور حاصل، تکنیک این

 ۀبرسازندهای  تکنیک ۀسازوکارهای ادعاگران دربارۀ ی افشاگرانهگفتگوو  بودن اثر داستانی
 رو نیست هواقعیت روبیک با خواننده  کند می تأکیدنویسنده  گونه اینو  استداستان مانندی  حقیقت

دو ، (bairing the device)« شگرد سازی آشکار»کارگیری  هفراداستان با ب در .(21۶: 1388، دینی)ت
همواره حضور یکی موجب و  تقاطعی با هم نداشتنده هیچ ک موازی در داستان مدرنیستی جهان

ر هر دو  ندکن مییکدیگر را قطع  دائما   اکنون به صورت خطوط متقاطع، شد فراموشی دیگری می
شاهد  ،رمان. در (۴21: همان)شوند می (چندینگی) رتکث   لاجرم یادآورو در کنار هم دیده ، بار
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»: گذرا به کلیات شگردهای فراداستانی است ۀاشار که گاه یمهست یهای پرشمار نمونه
راوی خطاب به نویسنده از  که (۴۶: 2003)براده، « 

نیز ریز مسائل شگردها را  یگاه .گوید مانندی داستان میناروابودن برداشت خواننده از حقیقت
»ند: ک افشا می

همان )«

 . دبنا شوبر اساس نکات نظری آن  دکه فراداستان بای است وی به کیفیاتیار ۀاشاردر اینجا (. ۴۶
 

 داستانِ نوشتنِ داستان   .3-1-2
 موضوعی فرعی گاه این تکنیک. کند میاش بحث  داستانیفرافنون  دربارۀنویسنده ، ویژگیدر این 

در  .(232: 139۷ ،و باقری )دژبان رود که به موازات داستان پیش می است اصلی یموضوعگاه و  است
گاه یا در رمان ها فراداستان  نویسیدر تشریح داستان نویسنده در متن های دخالت ،نویسی خودآ

 ،به متن این نویسندگانورود  اساسا  و  کردهآشکار  را داستانو  واقعیت ۀتمایز وجودشناسان، خود
سبب و  دهد را انجام میاین مداخله راوی گاه های وجودشناسانه است.  طرح پرسشبرای 

لعبة از  ای ویژه های بخشدر  .(۷۴: 139۷ ،و محمودی )پژهان شودمیدرآمیختگی مرزهای وجودی 
راوی الرواة  ۀعهد ربیان چندوچون حکایت داستان ب، «یقول راوی الرواة»تحت عنوان  النسیان

های صوری رمان و توضیح چرایی  های اندیشگانی و تکنیک ویژگی دربارۀ مداخلاتی که است
 :داردهای داستان  گام

 . (4٦: 2003 )برادة، 
 

 ها شخصیتشورشگری   .3-2
نشان داده  یشخصیتو  مؤلفاز راه کنش متقابل  ،مؤلفو  متن ۀشناسان گاهی مرزهای وجود

و  تنها مانند رمان مدرن نه یفراداستان  . شخصیتدنای از نوع معارضه دار مکالمهکه  دشو می
رنگ آن هم دخالت دارد  تغییر پیو  بلکه در وقایع داستان ،اراده نیست بیو  بردار پیشامدرن فرمان

دنبال یک   شش شخصیت بهبا عنوان یراندللو، پ ۀنمایشنام .(۷8-۷۷: 139۷، و محمودی پژهان :)نک
و  که میان نویسنده استعلیه نویسنده  ها شخصیتیادماندنی شورشگری  الگوی به، نویسنده

استبداد و  خواهی در ترسیم سرنوشت خود به دور از هیمنه که به دنبال سهم یشها شخصیت
تعدد راویان و  ۀواسط هب لعبة النسیان .(۶۶: 2013 ،)ثامر افتد می جنجال و دودستگی نویسنده هستند،

اما ابراز وجود و خودنمایی  ؛آفریند میو چندآوا فراداستانی ای  جلوه ،ها شخصیتجویی مشارکت
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 اندکی پس از یکاو را سردمدار شورشگران کرده است. اش،  های مجدانه گیری موضع راوی الرواة و
تواند یک  می راوی الرواةرسیم که  می یتنشناک درگیری  ۀصحن نویسنده، به باسرشار از توافق  ۀصحن

گلایه روایات  دهی خط ولیتئاز مس ،بیزاری از این بازی روایی اعلان با .شخصیت قلمداد شود
 : کند می

 . (۴۴: 2003)برادة، 
خواهد  می مؤلف، از اش گریحکایت نقش از نارضایتی با ابرازراوی الرواة  ،دیگر جدالی در
تصحیح و  اقرار به حقایقو  رخدادها دربارۀروشنگری و  بخشی آن سامانو  رد روایتیشبپ درطوری 

دروغین به نظر نرسند. اینجاست که و  د که ساختگیکن، مشارکت مؤلفگاه  از هراشتباهات 
»: ش شانه خالی خواهد کردمسئولیتاز  که کند میتهدید و سرکشی 

بلاتکلیف در کار خود و  تنها نویسنده دست تا( 123: همان)« 
 قرارپس از تا  ؛یابند می کجا خاتمهو بودند  ها از کجا شروع شده دیگر نداند حکایتو  حیران ماند

خطیر را بر عهده  مسئولیتراوی الرواة که بار این  ویژه هب ،راویانو  ها شخصیت ۀدر سایگرفتن 
»: هایش را بر عهده گیرد روایت مسئولیتخود  اکنون مجبور باشد ،است گرفته

نویسنده تسلیم  ترتیب، بدین ؛(119: همان)« 
 ،ابداعی میان نویسنده فرآینددوقطبی در  ینظم گونه این .(۴۵)نک. همان:  شود می شهای خواسته

، به قوت آن بخش جزئیات کارگزار سامانو  مجری عنوان بهراوی و  ،داستان ۀدهند نظم عنوان به
در  ها شخصیتآزادانه و سرسختی  نظرهای اظهار زیادشمار در نهایت،  .کند میتر خودنمایی تمام

ساز بعدی نویسنده، زمینهتک ۀاندیش ۀراوی در برابر هیمنآراء های جبراندیش و  نگریبرابر جهان
 .کند مینگری ایجاد قطبیفضایی ضد تک وشود  میخیزشی عمومی در برابر پارادایم غالب 

 

 ولاژ فراداستانیـک .3-3
تاریخ را از وضعیت و  واقعیت، ادبیاتو  کوشند تا از راه ادغام خیالمیها هاچن فراداستانبه باور 
و  زاده ی)حاج گیردمی هم در شکل صورتو  این ادغام هم در مضامین ؛آن جدا کنندای حاشیه

. وو این نامد می (metafictional collage)« کولاژ فراداستانی»را  آنپاتریشیا وو  .(11: 139۷، ابراهیمی
مستحکم گفتار ادبی و  شده ارائه تعریفی از هنجار تثبیت دنبو محال دربارۀتذکری  مثابۀ بهرا تمهید 

جذب و  گفتاری به درون چارچوب ادبی، موجب هضم گونۀ وارد کردن هرو  که ادغام؛ چراداند می
زندگی  ۀزمینو  آن را از عملکردهای ارجاعی معمول در بافتو  شودمی آن در جهان بدیل داستان

: کند می اشاره ها خردهیا  ها  تکهمصالحی با عنوان و  می به چنین موادیسازد. بارتلمی روزمره جدا
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کنند، لیکن می ضهنامرتبط عر یا در واقع اصلا    مرتبط عنوان اموری نه کاملا   موادی که خود را به »
: 1390، وو )« ارائه کنند ،توانند معنایی از آنچه در گذر استمی اگر با دقت به آنها پرداخته شود،

های  عکس، بریدهادبی، شعر،  ۀقطع چونهایی از تکه نویسنده ،در این تکنیک .(208-209
داستانی در اثر خود واقعی یا ی ها شخصیتسرگذشت و  از یک نمایشنامهای ، قطعههاروزنامه
و  اسناد بخشی ازراوی الرواة ، لعبة النسیاندر  .(۷۷: 139۷ ،ابراهیمی زاده و حاجی) کند می استفاده

، گزارش هااز روزنامههایی بریدهو ها ها، خطابه همچون ابلاغیهتحویلی از نویسنده مستندات 
 ولی ،هیچ ارتباطی به داستان ندارند که در نگاه اول کند میرا پیوست  حکومتی ۀرادیویی و بخشنام

ماهیت  ،تاریخی معینی هستند، با نگاهی کاوشگرانهۀ مرحل دربارۀکه گواهی مستندی ضمن آن
 :یابندمی روایی

  حکومتی ۀبخشنام -

حمد و سپاس مر خدای را که در هر مناسبتی یاری ؛ (٨1: 2003)برادة،  
چه که ما را به راه راستین هدایت کرده و عزت و نعمت بر ما  ؛او جوییم و زیاده از او خواهیم

 شما ابلاغ آنچه ما به ده، پس اندرز یابید ای خردمندان!روی ما گشوه بها ارزانی داشته و دروازه
ها خانه ها، ارتش، پلیس و وزارت ... و بدانید دادگاه کند میدیگر را ملغی  احکام ۀکنیم، هممی

دار، و زدن  حقها، و برای رساندن حق به  ها و نابکاری روی برای حفظ مردم و مملکت از شر زیاده
  . ... نهندنمی ان، چشم بر همشکن وی دست قانونر بر

ولی سبک نگارش در تناقضی  ،دوم قرن بیستم است ۀحاکمان وقت در نیماین اعلانی از 
برد. اثر برای  کهن میهای محور سده فاحش، خواننده را به اعماق تاریخ نگارش بلاغت

جای یک متن حکومتی روزآمد و متکی بر الفاظ سیاسی و   جربزگی حاکمان، به ریشخندکردن بی
نما  معاصر و با اسالیبی نخ عقیم و درمانده برای روزگار کاملا  ، عامدانه متن سنتی اداری و حقوقی

ایشان تا شاهدی باشد بر اینکه  کند میمد در برابر متون سیاسی روز را از قول آنان نقل اناکار شده و
اند و برای جبران ضعف،  کهن پنهان کردهای عبارات کلیشههای ناتوانی خود را پشت الفاظ و آرایه

صورت  هبتفاوت و دیگرگونی زبانی را براده  اند. های پرطمطراق شده پردازی عبارت دست به دامان
 عربی و حاکمان قرن بیستمی ۀماندگی جامع بیان عقب آن مقصودکه  متن کردهویژگی  ،کولاژیک
 پنهانی، کاملا   ۀو این اشار اندکهن نکردههای رشدی نسبت به جامعه و حاکمان سده هیچ است که

 آمیزد. در فضای انتقادی و افشاگر کل متن درمی
 گزارش رادیویی -
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-81)همان:  
ها! آقایان! عصر به خیر! با عرض سلام و تحیت، از هتل هیلتون در رباط در خدمت  خانم ؛(82

زن شایسته که امشب با حضور زیبارویانی از اروپا، آسیا،  ۀشماییم با گزارش رادیویی مسابق
 ساز شروع نمایش انگیز موسیقی زمینه دل آقایان! نوای !ها خانم .شود. .. امریکا و افریقا برگزار می

و از جمله یکی از وزرای سابق  اندروی سن مستقر شده هت داوران در پیشانی سالن روبئشده و هی
  شناسی ممتازش. ذوق زیبا ۀبا آن قو

های داخلی  شامل استعمار و درگیریدر فضای داستان با درکی که از معضلات مقطع تاریخی 
، آن (رادیویی )هرچند چنین مراسمی در کازابلانکا پوشش مستقیم ایم، یافتهدرای فرقهو فساد حزبی و 

 ؛ناهنجاری یا بیماری اجتماعی دارد عنوان به عدالتی فراگیری بیاشاره به  هم در سطح جهانی،
وجود نبود این ناهنجاری، وزیر سابقی است که با  ۀکلیدی و گردانند ۀخصوص اینکه یک مهر هب

و  رورصد زنان زیبا دربرای چشم دواندن  شا یان منصب وزارت او و ذوق داورانهتناسبی مگونه هر
ناجور، با درنگی تیزبینانه،  ۀاین وصلشود.  کشف آنان، اوج این ناهنجاری به نمایش گذاشته می

 انتقادی اثر است.های گلایه با راستا هم اتفاقا  
یده -  ای از یک روزنامهبر

)همان:  
های  عین تافرانت، از زمانی که ساکنان دبدو بر آن چشم گشودند، منبع آبیاری باغ؛ (٨3 -٨4

ها، به  اما در دوران قیمومیت، بخش مهمی از جوی ؛قوبیان و القصبه بوده است ۀقبیل ساکنان دو
ن خارجی اختصاص اشنای مهاجر برایمین آب استخرهای البیرو أو ت ناظر مدنی دو باغآبیاری 

کارگیری  هیافت. با وجود آنکه البیرو، حقی در این آب ندارد، خود را بر ساکنان تحمیل کرده و با ب
؛ سهم بیشتر را کند مین ت جسارتی به خود دهد، مضایقهئکس که جرهر آن را از ضب، کهو غقهر 

  .از آن خود کرده است
 گونه مدخلیتی ندارد و متن روایی هیچ ۀ، در میانیبندچندخبری  ۀکارکرد ارجاعی این برید

در متن، معنایی نهفته داشته باشد. ربودن آب از مردمان روستا، توسط  آن برای مزج ناچار باید به
برای  هم صرفا   ، به نفع اقلیت اجنبی و آنباشدنگهبان جریان آرام زندگی مردم  بایدکه  سالار دیوان

، گذشتگی و تاریخ ظاهری اهمیتی بی بوده است. این بریده در عینگذرانی آنها  شنا و خوش
خدمتی به اجنبی متذکر  برای خوشها در رفتار خود مراکشیرا بودن خیانت دار روشنی ریشه به

اصرار  تا دریافت، بی شودمی لاژ عملیاتیودر قالب نامستقیم ک ،اما این روشنگری ؛شود می
 که حتی نامش ذکر ای حاشیهای ای، از روزنامه بلکه با تمرکز خواننده بر خبری حاشیه ،نویسنده



 لعبة النسیان/ تمهیدات فراداستان و بازی در رمان 34

دوزی این وضع  تکهو  اتفاق افتد .(است 19۷8تاریخ این بریده ) سالیان دوردر اعماق ، شودنمی
 کند. انگیز روستاییان، در کنار آن نمایش شکوهمند جهانی، اوج تناقض را بازنمایی  رقت
 

 گذاری دلبخواهی نام. 3-4
؛ کرده استصورت افرادی ضد قهرمان و منزوی و خودمدار تصویر  هرا ب ها شخصیت ،رمان مدرن

طرز  به مندی انسانی هویتشویم که موجبات می رو هیی روبها شخصیتبا  در رمان پسامدرناما 
به قول جسی  کامل ندارند. نامحتی  از آنهادر برخی  ها شخصیت نفی شده ودر آنها عیارتری  تمام

دهد که می شان نشان نام خانوادگیو  ل نام کوچکبه حرف او ها شخصیتکردن  متس محدود
اتفاقی و ای اکنون فقط مجموعه ،جای این شالوده هو ب ای است فاقد هرگونه شالودهها انسان هویت
حضور این ناشی از و ؛ (230: 139۴، و همکاران متس)های فردی وجود دارد  پذیر از ویژگی تغییر کاملا  

و  تصویری مات، متکثرو جای هویت انسان معاصر نشسته  تصوراتی است که بهو  مفاهیم
 .(۵۴: 139۷، و پیروز کمانگر)جعفری کند می از وی ارائه نیشناختنا

 قهرمان داستان ۀفرعی داستان را که معشوقی ها شخصیتیکی از نویسنده  لعبة النسیاندر 
کامل او  نامتا آخر داستان هم به و  گذاری کرده نام «ف.ب»با حروف اختصاری  ،است (هادی)

و از این مزیت داستان را به خواننده گوشزد و  بودن شخصیت واقعی غیرو   تا خیالی کند میناشاره 
 ؛پنهانی نیست ۀداشتن نام معشوق مخفی نگاه برای این اقدامی تصادفی یا صرفا   .برداری کند بهره
بودن است و سرانجام هم تکلیف  واقعی یا خیالی ۀدر همین اثر در هال این شخصیت ،که اولا  چرا

که شمار  امرأة النسیانبعد در  ها سال ،شود و ثانیا  نمی مشخصاش  عینیحضور یا عدم حضور 
شخصیت ، (3۵-33: 200۴برادة، نک. ) شوندمی حرف الفبا معرفی یش با تکها شخصیتبسیاری از 

مدرنیستی از حدود  پست ۀباخت ی رنگها شخصیتاست و همچنان بسان تمام  رمان براده اصلی
آنکه  بیگمنام، ابهام دارد و و غرق در  گونو تصویری جیوه است شده تهی هویتی مشخص و تثبیت

  . گذرد اثبات کند، در آپارتمانش درمی لعبة النسیانقهرمان  ۀمعشوق عنوان بهبتواند خود را 
 

 بازی. 3-5
ادبیات را نوعی بازی  ،است و نقد جدید (play) «بازی» ۀمسئلترین مباحث فراداستان، از محوری

 مثلا   ،هر اثر هنری ،از این منظر و کند میدی همواره عالمی دیگر خلق برشمرده است. هر هنرمن
گاهی به ماهیت بازی نویسان ادبیات، نزد فراداستان ۀگونداستان، حکم یک بازی را دارد. این خودآ

نه  ،گوشانه است ثار بازیآنچه ما نیاز داریم، آ»نویسد: محوریت دارد. رانلد ساکنیک می
توانند دوباره بازی و کلکی است که یکی سوار کرده و بقیه هم می ،شاهکارهای بزرگ. داستان

 ،استیعنی هر داستان نوعی تظاهر و وانمود  ؛(۵3: 1390وو، ساکنیک، به نقل از ) «اش کنند!پیاده
 و کند میاش و دیگری پلیس که جریمه شود میهای کودکان: یکی راننده  تمام بازی ۀشالودهمان 

هایی با هم دارند، یا مکان و زمانی هست که هایی هستند، رابطه آدم کند مینویسنده وانمود  . ...
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با رعایت مجموعه  نیز هر بازی. (3۵-3۴: 1383)پاینده، اند در آن در تعامل ها شخصیتاین 
تواند می ند،ا بازیگران موظف به ایفای درست آنهای واگذارشده که  ای از نقشقواعدش و مجموعه

که بسان کندوکاوی  کند مینوعی بازی را آغاز  ،اجرا شود. فراداستان با کنکاش در قواعد داستانی
گونگی جهان را اثبات  گیرد، تا بازی برای شناخت نقش بازی در زندگی است یا قواعد را به بازی می

 .(3۵ همان: )نک: کند
یک از ما چگونه واقعیات خاص خویش را بازی  پی کشف این است که هر اداستان درفر

 ،حیث که هر دو جهانی تخیلی اینبازی کودک، از و  میان کار نویسنده .(۵۴: 1390)وو، کنیم می
 را در آن تنظیم ها شخصیترفتار و  گرفتن اشیاءقواعد  قرار ،خودو  آفرینندمی ولی شبیه واقعیت

کل هنر از نظر خلق  کند می تأکیدوو  . ( 3۵: 139۷، و پارسا  )حاجیکنند، شباهت تام وجود دارد  می
از تظاهر ای پیچیدهو  مفصل ۀداستان از اساس، شیو .نوعی بازی است ،دیگرهای نمادین جهان

 فراداستان از همچنین .(۵3: 1390) ستهاانواع کلکو  عنصری بنیادین در بازی ،تظاهرو  است
کردن  واژگونو  ساختن بر و کند می عمل آن، کردن ویران نه و واقعیت مفهوم کردن دار مسئله طریق

دهند که از می گونه را ترتیب هایی، جهانی بازی . چنین رمانمبتنی است ها نظامو  منظم قراردادها
سپس  ولی ،شدن خواننده در متن است جهانی که متضمن غرق ؛نظر درونی منسجم است

بازشناسی شود مفهوم تظاهر و  واقعیتو  میان داستان ۀسازد تا رابطمی این جهان را افشا یقراردادها
  .(۶2 :)همان

بازی در مقام فعالیتی که تحت نظارت قاعده است، فعالیتی است که با »از نگاه پیاژه 
عنوان  با ساختارهای جهان روزمره، سروکار دارد و در نتیجه، بازی به یافتن انطباقو  شدن همگون

« مشغولی نویسندگان فراداستان است فرمی از گریز از واقعیت، فرمی از رهایی از معنا داشتن، دل
 ؛بازی تحت نظارت قاعده است که شود می تأکیددر این سخن  .(3۵: 1383پاینده، پیاژه، به نقل از )

از چیزی به نام  روی بازی بیفکند، ولی بازی دائما  ر خود را ب ۀکوشد سای یعنی قاعده همواره می
به این معنا که  ؛مذکور سروکار دارد ۀگریزد. همچنین، بازی فعالیتی است که با دو مقول قاعده می

 شکند.  همدو را در این کوشد میگریبان است و در با آنها در چالش و دست
 

 بازی در ادبیات ۀفلسف .3-5-1
گری، تقلید، بازی نقش و سرگرمی کودکانه را ذیل بازی مطرح کرد.  کنش ؛در نگاه به بازی افلاطون

ساختار مطرح است و بازی  صرف،  سره بی کنشی یک عنوان بهبازی  ،در نظرگاه مهاراندیش او
است.  کمتر دلبخواهی واهمیت است، حال آنکه مسابقه فعالیتی ساختمند، الگوساز  سرسری و بی

شناسی را به بازی پیوند زد  که داوری هنر و زیباییچرا ؛عطفی بود ۀپردازی بازی نقط کانت در مفهوم
ای گونه مثابۀ بهمستقل دانست. از نگاه او هنر  ،حقیقت دربارۀو آنها را از شناخت و ادعاهای علمی 

ضرورتی ندارد با واقعیت ارتباط داشته و بخش است و  نفسه خودانگیخته، آزادانه و لذت بازی، فی
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اما نیچه  ؛(٥0-49: 13٨٨ )مکاریک،داشته باشد   بر  واجد خصلت بازنمایی باشد یا حتی پیامی در
و ها ریختن برتری هم د. از نگاه او موثرترین راه برای بهکربند خرد رها بود که بازی را از قیدو

 ،خردگریز و مرزشکن ریام مثابۀ بهگیری از روح بازی است. بازی  فرهنگی معین، بهرههای  پایگان
ممتاز های د. هنر نیز مانند بازی با رهایی از شیوهکنتواند عدم توازن فرهنگ و اندیشه را اصلاح می

های نوین  و مخاطبان را به برداشت کند می کمک گریزی و هیاهومندی خرد، به ترویج روح تثبیت
سازد. هایدگر از نیچه فراتر رفت و همه را درگیر بازی بزرگ زندگی و جهان می از حقیقت رهنمون

اینکه حتی در بهترین حالت، قواعد و اهدافی نامشخص دارد. وی با پذیرش مفهوم  با ؛دانست
بار،  بازی خشونت)نیچه، بازگشت قدرت را به مفهوم پیشاعقلانی و باستانی آن  «خواست قدرت»

-٥0: هماننک: ) بخشدمی تحکیم (که در آن انسان هم بازیگر است و هم بازیچهها خودسرانه و سکرآور قدرت
گیرد. وی می کار  ههای سیاسی در ادبیات ب بازی را در بازخوانی ۀمیخاییل باختین نظری؛ اما (٥1

انگارد و باور می شده اجتماعی تثبیت ۀرفتار و اندیشساز  برآشوبنده و دگرگونهمچون نیچه، بازی را 
انگاشت.  سلطه ساز و ویراناز هژمونی  جویانه تخطیهایی را کنشها توان بازیمیکه  دارد

 ۀگذاری کارناوالی، به میعادگاه تود پوشی و نقاب لها با مبد   تحقیقات وی نشان داد چگونه بازی
سازی بخشی  کارناوال ،شد. از نگاه اوهای کلیسا و حکومت بدل  مردم برای شورش علیه سیاست

 و پردازی، یک بیماری خاص اجتماعی مطرح از مرزشکنی ادبی است که به کمک آن و نیز نقیضه
تواند اعمال ناعادلانه را به بازی می پس ادبیات ؛رودمی شود و با خنده از بینمی به افراط کشیده

 .(٥2 - ٥1 همان:نک: )خاص ارائه دهد  برای حل آن، راهکار ،گرفته
 

 لعبة النسیانبازی در  .3-5-2
)به فراموشی « فراموشی»شود:  میآید که دنیای رمان با دو اصل اداره  برمی لعبة النسیاناز عنوان 

فراموشی و یادآوری، یک نیمه  ۀ. از دوگان«کردن بازی»و  داشتن( )در یاد نگاه / یادآوریسپردن(
. آورد به ذهن میناپذیر دیگر  این بازی، یعنی یادآوری را  اجتناب ۀصراحت در عنوان آمده و نیم به

 ذهن جمعی تاریخشناختی با حافظه و  / یادآوری، شخص باید یک بازی روانبرای این فراموشی
شده را بازشناسد و خود را از زیر بار حافظه آزاد کند. تکنیک  خود انجام دهد تا بتواند زمان گم

هم، بخشی از این استراتژی بازی است که آفرینی(  سازی یا ابهام )تاریکیم و تعت)روشنگری( إضاءة 
منظور تحریک  برخی از وقایع به ۀکردن عامدان پرکردن جاهای خالی متن یا پنهان ،هدف آن

که تاریخ  ییهاو وقفه ها تناقضاساسی حقیقت،  های موهوادارد مفکنجکاوی خواننده است تا او را 
در این بازی پرتکرار با خواننده، نویسنده حقایق را بارها با  .نماید، بشناسد بازمیمعاصر مراکش را 

هایی تازه مواجه  های خواننده را با عطف و هر بار دریافت کند میتر و دیگرگونه بازطرح  نمایی تازه
، لعبة النسیاندر  .(1۴-10: 2003)نک: براده، دارد  به بازاندیشی وامیبازی خورده، و او را که  کند می

نویسنده  مبتنی بر بازیپردازی داستانو  نوشتارو  است آشکار فراداستانی از آغازۀ بازیگوشان گرایش
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گاهانه است. و  عامدانهروشنی  به، یا راوی ضمنی  داستانی   دارد بازی  می اظهارنویسنده خودآ
طرح »هویداست:  پیشنهادی در آغازه طرحاز سه  مسئلهاین  و ؛را با خواننده آغاز کرده ای فریبکارانه

پردازی،  که طی آن طبق سنت داستان ،«شدگونه  آغاز اینو »و  «دیگر طرح آغاز»، «نخست آغاز
ریزی و  و طرح کند میرا نقض  گذارد، ولی هر بار خود آن ای برای آغاز حرکت داستان بنیان می پایه

را  ها بلاتکیفیاین بعدها راوی الرواة  .کند میسر  به و خواننده را دستذهن را ملغی  ۀچیدمان اولی
و آن  گیرد میداستان را به دست  ۀو سررشت نشیند میای تاریک در گوشه پس از آنکهو  کند میدرک 

» :زند می تناز پیروی قانون بازی سپرد، دیگر را از این راوی به آن راوی می
بازی )را در دایره  ویکه  کند می نویسنده را متهم او(. 44: 2003)برادة،  «

به بازی  (مبهم را زیبا جلوه دهدو  نمایی کند یا چیزی گنگکوشد از ورای آن چیزی را وارونهمی تری کهکلان
»: گرفته است

در پیشبرد این بازی  را داستانی خود راوی و نویسنده هممرور  به (.44)همان:  «
» :کنند میاشاره  ا  بودن داستان مستقیم و به بازی برملا

 ةراوی الرواالبته  ؛(104)همان:  «
-در چارچوبی بحث ،حکایتگری توصیفی را از طریق تکنیکهای روایتگرانه  وظیفه دارد بازی

از پرده پیش چشم خواننده پردازانه را یکی پس از دیگری  ترفندهای روایتو  دکنونظرگونه افشا 
طرف دیگر این بازی  عنوان بهصحبتی با او  همو  دنش بر روندهای متنکر او را با مسلطو  آورد در به

و  بدل کند که در تولید کنشگرای گیرندهو  فعال یا  کننده به دریافت و ی، در بازی شرکت دهدسر  
 ۀژنت را جامشناسی نوین  نظریات نقدی روایت ،به این ترتیب و ؛ددار ت پویابازآفرینی متن مشارک

بلکه  ،کند می را حکایت واقعی داستان آن کسی نیست که آن ۀعمل پوشاند که قائل است: نویسند
 .(Genette, 1972: 267) آن باشد ۀیا خوانند تر، شنوندهشکلی اثربخش شاید به

 ۀبنا به اشار .شود اشاره میهای کودکانه  بازی بازی، یعنی ۀبه سرچشم گاهدر رمان 
سازی  های بازیفرآینداستمرار همان  ،های بزرگسالان و از جمله در هنر بازیگری ،شناسان روان

دادن دیگران،  و برای بازی شود میهایی سپرده  طی آن نقشکه ( ۵3: 1390)نک: وو، کودکانه است 
 :دنکن هایی می ریزی طرح

)براده،  .
های خانه تنها یک بازی سرگرمی و نقش  دختربچه ها و های پسربچه بازی؛ (۷۵ - ۷۴: 2003

شان و در قصه . در بازی عروسبودکردن  بازی های عید، آزاد و  غرضمان در شب های بی گویی  ک 
 حرکاتشان، غرق لذت خندهترها و  گذراندیم و با درآوردن ادای بزرگمی مهربان با هم خوش
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 ... برایم ماهی سفید نگه دار»گفتم:  رو به خدیجه بلند می.. من، مثل شوهرها، . شدیم می
  .. .. گفت گرفت و هرکس چیزی میمی بالاها و خنده «...میرم برای پنیر تازه  می

های بزرگان است.  بازیگری ۀحکایت کرده که البته ریش ا  صرفها را  بازی بچه نویسنده مستقیما  
عملیاتی ها  شود، وبعدها این بازی ازد و او سرخ میاندهایی می طایع به خدیجه نگاه ،ادامه رد

 .(۷۵)همان. روند می و این دو به سمت ازدواج با همشود  می
هادی را با زبان چربش و با  است که دختری جوان ۀقص های عملی بازی، اما از جمله نمونه

برد و  هایی می کوچه دهد و به پس ای خیالی فریب می مریکایی و داستان برادرزادهآهای  شکلات
با ظاهرسازانه شود تا او بعدها  ای می خوردن، تجربه د و این بازیددز می ،های او را درآورده لباس
 ی شود: دلچسب ۀفریبکار وارد بازی دوطرف های طرف

  .(3۴- 33)همان.  
دیگر راویان و  های گزاره گرفتن بازی که در ظاهر به ،است کثرت راویان در تمام متن ،دیگر ۀنمون

انداختن  دروغ /راستگرفتن خواننده و در پیچاپیچ  بازی برابر با به ،در عمل اما ؛نویسنده است
شود و حتی جاهایی اعتمادش سلب شود، اما پایان می دست انداخته. شاید او احساس کند ستاو

ها، هدفی جز آشکارشدگی حقیقت با دریافت و شهودی درونی توسط خود او  خوردن این بازی
 کشف حقیقت است. ها، ترین انگیزه که در فضای وانمودگری و تظاهر، برانگیزندهچرا ؛نیست

 

 نتیجه .4
 فرآینددر جریان  ،برشمرده در متن مقاله فراداستانی کارگیری ترفندهای هبا ب لعبة النسیانرمان  -

جستجویی  ؛دهدمی دست بهمفهوم روایت  بارۀدر را چندجانبه یروایتگری، بررسی و کنکاش
شدن ساختار متن را تحت نظر  که برساخته نویسندگانه که خواننده را درحالیۀ چندلایه در تجرب

ها و شناخت هرچه بیشتر  ها و درگیری سمت معضلات این تجربه، چالشگام به  به ، گاماست گرفته
جایی و  هجاب ۀهای افشاگرانه در ساختار داستانی، مقول گری و علاوه بر تحلیل بردپیش میآن 

گرفتن فریبکارانه در فضای  به بازی مثابۀ بهکردن واقعیت را به کمک سازوکارهای ذیل بازی،  چندتکه
 طرح نموده و فراداستانی موفق ساخته است. ا  حقیقت، قوی تظاهرآلود کذب/
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 منادیاناز  که باختینبه تبعیت از ، گفتگومندی ۀبراده با تکیه بر مقدمات اندیشگانی نظری -
عدم  ۀدو مقول در قالب چندآوایی است، مباحث نقدی این حوزه را  ۀگرایی ذیل مقول نسبیت ۀنگر

 .شدبر این آبشخور فکری مبتنی  یانلعبة النسپی گرفت و قطعیت و بازی 
ی ها طرف ۀخوردن هم دادن و بازی نحوی با بازی زیرساخت تمهیدات فراداستانی براده، به -

های  مستقیم به بازیۀ و اشار آن لفظذکر صورت  هچه ب ،بازی خود ولی ،گره خورده است داستانی
یا  و خواننده، ها شخصیتگرفتن  بازی به عنوان بهکودکان و بزرگسالان و چه در معنی اصطلاحی 

 .دارد کننده تعییننقشی اثر فراداستانی  ۀوجهبودگی، در  گریزی و دلبخواهی جریان ویژگی ساخت
پردازی و گرایش  ز میان لایه های مختلف اثر، براده سطح نظریهگونگی، ا در کنار ویژگی بازی -

منظور  هب هایش را که در سنتگرا  های واقع رویهزمان  ولی هم ،آورده زمینه نقدمحور را به پیش
کلی  به، بودهنر و زندگی و بازنمایی مستقیم واقعیت، مجدانه از گفتمان نقدی گریزان  ۀاخفای فاصل

 .مطلق را رها کرده است دانی   حقیقت ،تنها وه شدمند  های آن بهره ها نکرده و از قابلیتر
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Abstract 
Since violence represents suppressive aspect of power, a violent relationship 

between the inferior and superior parties is inevitable. By combining 

philosophical and everyday life concepts, Žižek depicted different 

dimensions of violence. The novel At the ISIS table narrates the suffering of 

the Izadi people who encountered the invasion and genocide of ISIL. Using 

Žižek's model, this study had an attempt to explain the different layers of 

ISIL violence against Izadi people to show how the author has represented 

different dimensions of violence in the events of the story and has applied 

the issue of violence as a narrative theme. The results of the research showed 

that all types of violence in the novel are influenced by the violence of the 

gods mentioned by Žižek. By applying systemic violence, ISIL intends to 

de-institutionalize the family and other social foundations. ISIL's methods 

for repressing women are active and symbolic, and at the same time, it has 

not neglected active methods such as using women against women. ISIL 

used takfir of the "other" to justify violence against its members, and the 

Izadis were doomed to destruction as a manifestation of infidelity that 

hindered the realization of the caliphate's objectives. In the present novel, 

women are the biggest victims of violence, and their inferior position has 

historically added to ISIL's power to commit systemic and absolute violence 

against women. 
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  علی مائدة داعشدر رمان  خشونت بازنمایی
یكبا ت یژکاسلاوی  ۀیه بر نظر  ژ

ینب قاسمی اصل  *ز
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فرهنگیان

 حسین الیاسی مفرد
 دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران ۀآموخت دانش

 (64تا  43)از ص 
 23/1/1400، تاریخ پذیرش: 27/11/1399دریافت: تاریخ 

 پژوهشی-علمی
 

 یده كچ
طرفین فرادست و  ،آمیز خشونت ۀرابط کیلاجرم در  ،وبگر قدرت استکناظر بر وجه سر ،ه خشونتکاز آنجا 

توانسته است ابعاد مختلف امر خشن را ترسیم  ،یب مفاهیم فلسفی و زندگی روزمرهکبا تر ژیژک .وجود داردفرودست 
این  .مواجه شدندداعش  شیک هجوم و نسله با کمردمان ایزدی است   رنجروایت  ،علی مائدة داعشرمان  .دکن

بهره گرفت تا نشان دهد  ژیژکلگوی اهای مختلف خشونت داعش علیه ایزدیان از  تبیین لایه پژوهش با هدف
 عنوان بهخشونت  ۀمسئلرده و از کلای حوادث داستان بازنمایی  هنویسنده چگونه ابعاد مختلف خشونت را لاب

 خشونت خدایگانی تأثیرتحت  ،تمام انواع خشونت در رمان نتایج تحقیق نشان داد .روایی بهره جسته است ۀمای درون
نهادزدایی از خانواده و دیگر قصد  ،داعش با اعمال خشونت سیستمی .ستته اصورت گرف ،ردهکبدان اشاره  ژیژکه ک

از  ،انه و نمادین است و در عین حالگر نشک ،زنان وبکسربرای داعش های  شیوه .دارد را های اجتماعی  بنیان
خشونت برای اعضای داعش در توجیه  .غافل نبوده استارگیری زنان علیه زنان نیز ک پذیرانه مانند به نشکهای  روش

وم به کند محا ه مانع تحقق اهداف خلافتکفر کای از  جلوه عنوان بهایزدیان رده و کاستفاده « دیگری»فیر کخود از ت
به  ،ند و جایگاه فرودست آنها از منظر تاریخیا ترین قربانیان خشونت زنان بزرگ ،در رمان حاضر .نابودی شدند

   .افزوده است ،علیه زنان ی و خدایگانیقدرت داعش برای اعمال خشونت سیستم
 

 .ژیژکاسلاوی  ،عبدالله ءزهرا ،ان ایزدیزن ،جارننبرد س ،خشونت :لیدیک های واژه
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 z.ghasemiasl@cfu.ac.ir                                                                         . رایانامۀ نویسندۀ مسئول: *
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 مقدمه .1
حوادث  .ونت دارندکسهایی از عراق  ه صدها سال است در بخشکاند  ردِ مذهبیکاقلیت  ،ایزدیان
به دست داعش روایت شده  .م2014 ایزدیان درشی ک نسل ۀواقع ۀبر پای ،شعلی مائدة داعرمان 
شده و هدفمند  ریزی مشتمل بر تلاش برنامه ،نیز شهرت دارد« نجارسِ »ه به نبرد کاین واقعه  .است

در اوایل  ،مللبر اساس گزارش سازمان  .امل آن استکبردن آیین ایزدی و نابودی  بین داعش برای از
 عراق سنجار ۀنشین در منطق ایزدی کوچکهای داعش به روستای  تروریست ،م2014ماه اوت 

صدها زن و  .ردندکزنان آن را به زندانی در موصل منتقل  ،رده و پس از تصرف این روستاکحمله 
 ،در این منطقه .در استان نینوا انتقال داده شدند «تلعفر»دختر دیگر نیز به مقر نظامی این گروه در 

انتخاب و به سوریه  ،ه بیشترشان ایزدی و مسیحی بودندکزن و دختر مجرد  150از ل کگروهی متش
جنسی فروخته  ۀبرد عنوان بهیا  یرندگ ها قرار عنوان هدیه در اختیار تروریست هفرستاده شدند تا ب

پانصد تن از مردم مناطق شمالی هزارودوداعش  2014بر مبنای این گزارش تا پایان اوت  .شوند
 ،)ببریبودند ان کودکه بیشتر آنها زنان و کند ربود رانینوا و شیرخان  ،تلعفر ،مانند سنجارعراق 

 ۀبه عرص در مدت زمانی کوتاهه کچنان فراگیر بود  شده علیه ایزدیان آن خشونت اعمال .(2:1393
از اولین  ،نویس سوری رمان ،زهراء عبداللهبه قلم  مورد بحثو رمان  رمان نویسی راه یافت

 ،پژوهش حاضر در نظر دارد .شی استک های ادبی برای بازنمایی وضع ایزدیان در زمان نسل تلاش
یژکی اسلاو  ابعاد این خشونت را از منظر  اسلاوی  .دکنبررسی پرداز انتقادی  نظریه (Slavoj Žižek) ژ

 است.  سیاستشناسی، نقد فرهنگی و  پرداز در حوزه جامعه ، فیلسوف اهل اسلوونی و نظریهژیژک
سینما به تأویل  ۀو در حوز کرده استفادهکاوی ژاک لاکان بسیار  وی در نظریات خویش از روان

های متعددی به فارسی برگردانده  پردازد. از او کتاب ها و بیان ایدئولوژی آنها می فیلم ۀکاوان روان
 هاست. ترین آن از مهم (1390) عینیت ایدئولوژیو  خشونت، پنج نگاه زیرچشمیشده که 

 از ،دارد نظر بودن خشونت را در ار یا پنهان و ذهنی یا نمادینکه ابعاد آشکاز آنجا  ژیژکدیدگاه  
پرسش  .دهد انات بهتری برای تحلیل خشونت در اختیار پژوهشگر قرار میکام ،دیگر نظریات

های مختلف خشونت علیه ایزدیان چگونه در  لایه ،ژیژکبندی  ه مطابق تقسیمکتحقیق این است 
 بازنمایی شده است؟  ،علی مائدة داعشرمان 
 

  پژوهش ۀپیشین
در فضای ت که مقالات کوتاهی اس ،مائدة داعش یعلرمان  ۀشده دربار از معدود تحقیقات انجام

 اند: منتشر شده مجازی
مجلة  ،«لزھراء عبدلله روایة علی مائدة داعش يالتشبیه والاستعارة ف» ،(2017) المر ،فاتن

کوتاه به مروری گذرا بر دو عنصر تشبیه و استعاره در رمان پرداخته و  ۀاین مقال :الفینیق الإلکترونیة
 .ھای روایی آن وارد نشده است به جنبه
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 ۀدر این مقال :«لزهراء عبدالله ة علی مائدة داعشیروا یقراءة ف» ،(2017) مهدی ،زیتون
  .مختصر نیز به زبان ادبی رمان پرداخته شده است

نویسان عرب بر  توجه رمان ،کشی ایزدیان و نسل پس از نبرد سنجار ،یادشدهگذشته از مقالات 
هایی حول این گروهک نوشته  ها و عقاید داعش شدت گرفت و رمان جنایت ،گیری چگونگی شکل

 ۀنوشت عذراء سنجاررمان  ،یطارق بکر ۀنوشت القاتل الأشقر رمان توان به از جمله میشد که 
و  نینوزت شمد ۀنوشت روزیا فیشظارمان  ،قیغادة صد ۀنوشت نوییشتات نرمان  ،وارد بدر السالم

  .اشاره کرد يناهض الرمضان ۀنوشت بائع الأملرمان 
 

یژک .2  خشونت و انواع آن از نظر ژ
م کضمن مقابله با توجیهات نظم حا هکدر پی آن است  ،پرداز انتقادی فیلسوف و نظریه ،ژیژک

 ،او در این باب های دیدگاه .ندکال و پنهان آن را افشا کهای رادی سویه ،جهانی در قبال خشونت
ای ناگشوده  م( مناظره1921« )نقد خشونت» ۀبنیامین با رسال .ار والتر بنیامین استکبرگرفته از اف

 ،تساهل ،طرفی بی ،ژیژکبه باور  .ادامه دارد نون جدال بر سر آنکه تاکرد کخشونت مطرح  بارۀدر
انی نظیر کاوی لاک او با شناخت مفاهیم روان .نگرشی اومانیستی است ،عدم خشونت ،رواداری

 .گذارد می تأثیربا قاطعیت بر خشونت  ...و « شدن فرآیند سوژه»و  )فراخود( «گوسوپراِ » ،«دیگری»
زاده و  )شریف ندک اخلاقی از واقعیت اخلاقی صحبت می کادمیکهمچنین فراتر از فیلسوفان آ ژیژک

تقابل دوتایی خود/ دیگری نیز مبتنی بر این فرض است که در بحث دیگری در  .(88: 1398 ،پور بهرام
 سازد شخصی، خودی ذهنی وجود دارد که هر چیزی را به مانند دیگری از خود بیگانه می ۀدل تجرب

 (.32 :1397)اصغری و غلامی، 

های  زمینه در پس بلکه ،شود تنها در صور عریان و نمایان خلاصه نمی ،خشونت ژیژکنزد 
های مبارزه با  تلاش ،اتفاقا   و حضور داردنیز احساسات ضد خشونت و حامیان عدم خشونت 

 ،نظام سرشته شده که با ذات یکخشونتی » ؛ندک خشونت و ترویج تساهل را نیز مدیریت می
ه کتری از قهر و اجبار  های ظریف لکش ،ه افزون بر آنکبل ،ی مستقیمکخشونت فیزی ،تنها نه

این انواع  ۀژیژک هم ؛«دارد شی از جمله تهدید به خشونت را سرپا نگه میک مناسبات سلطه و بهره
بندی  عنوان دسته ششل زیر تحت کخشونت را به ش ژیژک .(20الف: 1390 ،ژیژک) نظر دارد را در

 رده است:ک
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یژکبندی انواع خشونت از منظر اسلاوی  دسته .1ل كش  ژ

 

ان گر نشکــه کار اســت کنوعی خشــونت آشــ: (subjective violence) انهگر  نشکخشونت 
 ینند و داراک یپرست اعمال م هنهکت یا جمعیوبگر و کو سر یانضباط یها دستگاه ،یاجتمــاع

ـن یا .(10الف:  1390 ،ژیژک) برنـد یابـزار بهـره مـ ۀمثاب ه از آن بهکاست  یفاعـل مشخص و ملموس
و  یمـدن یها یناآرام ،ترور ،تیل جرم و جناکها به ش ابانیتوان در اخبار و خ یخشونت را م

و  یسیو پل یتیامن یها ل دستگاهکچه در ش ،مانهکد بتوان خشونت حایشا .ردکمشاهده  یالملل نیب
 مکحا رایز ؛دانست انهگر نشک خشونت ۀگونـ نیتـر را برجسـته یگـذار چه در قالب مرجع قانون

 ،)فاستر ستاو مجازات  یریگ میتصم یاقتـداری برتر برا یدارا ـهکبل ،ندک می وضع قانون تنها نه
1358: 174). 

 یه همان فضایشبرانه یپذ نشکخشونت (objective violence):  رانهیپذ نشکخشونت پنهان یا 
 نتیجۀـرد و یگ یمـ ارک فاعل و مفعول به عنوان بهرا  یزمـان و ـه هـمکم بر سوژه است کحا یگفتمان

 یایاست و در زوا ییجا ن خشونت همهیا ،در واقع .است یگریوب خـود و دکرش سـریپـذ ،آن
ـن یتـوان ا ینم ،حال هر به .دارد یت وامیرا از درون به فعال اورد و یگ یم یجا گر نشکپنهان ذهن 

نشـان  و نـام یبـ ،ـن خشـونتیه اکبل ،ها نسبت دادآن ۀات شرورانیخشـونت را بـه افراد ملموس و ن
ل یها تحم جامعـه بـر انسان یناخواسـته از سـو یا گونه ن خشونت بهیا ،گریر دیبه تعب ؛اسـت

وب پنهـان همـراه اسـت و کسـر یا گونـهن خشونت بـا یا ،معنا نیبد .(22الف: 1390 ،ژیژک) دشو یم
شده  نییتع شیپـ از یتیهـو یسـازد و بـه و یگـاه سـوژه را درون اجتمـاع مشـخص مـیجا

 .ستکقالب آن را ش یآسودگ توان به یه نمکبخشد  یم
ن نیز ذهن یخشونت نماد ،پذیرانه نشکهمانند خشونت  :(symbolic violence) نیخشونت نماد

ـه هـدف کرد یگ یانجام م یانسک یداستان آرام و پنهان است و با هم ،ن خشـونتیا .ردیگ یرا نشانه م
از جملـه  یاجتمـاع یدر واقع هنجارها و نمادها .(227: 1381 ،هتی)دور دارند ـن خشـونت قـراریا

ن خشونت یا ،ر سادهیبه تعب .ن خشونت هستندیا یهدف اصل ،یزبـان وعواطف اجتماع ،اخـلاق
ش یـز افـزایسـلطه ن ،نینمـاد یهـا هیش سرمایند و با افزاک ین عمل مینماد یها هیق سرمایاز طر

زبانی و  ،عاطفی ،توجیهی ۀدست خشونت نمادین خود به چهار .(bourdieu, 1986:150) ابدی یم
 .ها پرداخته خواهد شد ه در بخش اصلی پژوهش بدانکشود  اخلاقی تقسیم می

 انواع خشونت از منظر ژیژک

 نمادین سیستمی خدایگانی اسطوره ای

 توجیهی عاطفی اخلاقی زبانی

 کنش گرانه کنش پذیرانه
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ه کداند  یم یرا خشونت یستمیخشونت پنهان و س ژیژک :(systemic violence) یستمیخشونت س
 یها لکه شکبل ،میمستق یکیزیتنها خشونت ف نه . این خشونتنظام سرشته است کیبا ذات 

از  .(20الف:  1390 ،ژیژک) دارد د به خشونت را سرپا نگه مییاز جمله تهد ،از قهر و اجبار یتر فیظر
 ،یستمیخشونت س ،یبـه عبارت؛ آن اسـت یمنـد قاعـده ،یستمیخشونت س ۀمشخص ،ژیژکنظر 

ه کاست  ... و یفرهنگ ،یاسیس ،یاقتصـاد یهـا ستمیم و روان سیرد ملاکعمل یمنطق نتیجۀ
 خشـونت یا گونه را یدار هیسرما ینهادها ۀسلط توان یم ،مثـال یبـرا ؛بـار اسـت معمولا  فاجعه

 یژگـیرسـد و یبـه نظـر مـ .شود سـوژه می یگانگیبازخود و استثمار سـبب ـهک انسـتد یسـتمیس
ب یکحاصل تر یستمیخشـونت س ،ژیژکاز منظر  .بودن آن است ینامرئ ،یستمیخشـونت س یذاتـ

 .(5: 1396 ،دادی )توانا و اله ن استیرانه و نمادیپذ نشکخشونت 
از  ژیژک :(mythical violence) ای و خشونت اسطوره (divine violence) یگانیخشونت خدا

ن یامیوالتر بنـن دو گونـه خشونت را از یا یو .بـرد یای هـم نـام مـ و اسطوره یگانیخشونت خدا
 .ندک یرانش میو ،برساختن قانون و مرز یجـاگان بـهیخشونت خـدا ،نیامیاز منظر بن ؛ردیگ یوام م

برخورد  ،ردنکدیتهد یبه جا ؛شود میمسـبب مجازات  ،نجامـدیفاره بکه به گناه و کنیا یجا به
 .ندک میمعدوم  یزیر بدون خون ،شدکب یزیر ـه بـا خونکنیا یجا تر از همه به مهم ،ندک می

وضع  ۀرحمان دل تخریب بیگیرد و معا ای قرار می خشونت خدایگانی در تقابل با خشونت اسطوره
ر د .ندکوضع موجود را حفظ و تثبیت  ه تلاش داردکاست  قانونی هر و در تضاد با موجود است

)قاسمی و  نظم اجتماعی مشروع کی ای ابزاری است برای قواعد قانونی یا خشونت اسطوره ،مقابل
 .(98: 1396 ،محمدی
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ست که همراه «یوفا»روایت زندگی دختری ایزدی به نام  زهرا عبداللهۀ ، نوشتداعشۀ بر سفرداستان 
پسری به نام  ۀگذراند. یوفا دلبست اش در یکی از روستاهای سنجار عراق روزگار می خانواده

های آیین ایزدی دو فرد از دو طبقه  اما به خاطر سنت ؛هاست ایزدی« البیر» ۀاز طبق« سیروان»
داعش همه حول چگونگی  ۀ. رؤیاهای یوفا تا قبل از حملازدواج با یکدیگر ندارند ۀگوناگون اجاز

اما با  ؛کیشان خویش است فرار از روستا و ساختن زندگی عاشقانه با سیروان در محلی دور از هم
دهند که یا  ریزد. نیروهای داعش دو روز به اهالی روستا فرصت می می هم داعش همه چیز به ۀحمل

کدام از اهالی روستا تغییر دین را  اسارت داعش درآیند. هیچ دین اسلام را انتخاب کنند و یا به
 کند. پذیرد و سرانجام داعش به روستا حمله می نمی

شوند. داعش مردها را  صورت جداگانه از روستا به محلی دیگر انتقال داده می زنان و مردان به
ومت زنان، با شکنجه و گلوله کند. در برابر مقا کند و زنان را به پذیرش اسلام مجبور می قتل عام می

شوند. برادر  از جوانان جدا و قتل عام مییوفا(  ۀ)از جمله خال شود. زنان مسن به آنها پاسخ داده می
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شود تا برای  فرستاده می 1«أشبال الخلافة»زور از مادرش جدا و توسط داعش به  کوچک یوفا به
هرکدام به  شود و میور از مادرش جدا ز جنگیدن در صفوف داعش تعلیم ببیند. یوفا سرانجام به

تقسیم زنان بین نیروهای داعش آغاز  ،ند. پس از چندروز عملیاتگرد های جداگانه اعزام می زندان
خویش آنان را بر حسب  ۀشوند و داعشیان حسب مقام و درج شود. زنان ایزدی همه به خط می می

شود. او ابتدا  ای می تازه ۀرت یوفا وارد مرحلکنند. از این نقطه است که اسا سن و زیبایی انتخاب می
آید و در آن منزل پیوسته مورد خشونت جنسی، جسمی و کلامی قرار  هلی درمیأبه کنیزی مرد مت

شود.  شود و این داستان مرتب تکرار می به منزل داعشی دیگری فرستاده می ،گیرد و بعد از آن می
شود با کشتن دو داعشی از  فق میؤشدن، یوفا م فرستادهبار از این خانه به آن خانه  پس از چندین

های یوفا برای برقراری تماس با سیروان که در  برد. تلاش آنها بگریزد و به منزل پیرزنی پناه می ۀخان
اما سرانجام با کمک یکی از آشنایان پیرزن، تصمیم  ؛نتیجه است بی ،جنگد جبهه علیه داعش می

ت داعش فرار کند. فرار یوفا در نهایت با سختی مواجه و مجبور تحت حاکمی ۀگیرد از منطق می
دهد که  حالی نشان می رمان، یوفا را در ۀتنهایی طی کند. آخرین صفح راه را به ۀشود ادام می

 باید دل به میدان مین بسپرد و ،ای پر از مین پیش رو دارد و برای رسیدن به سرزمین رهایی مزرعه
 رسد.  میپایان نامشخص یوفا به  ۀو آیندداستان در همین تعلیق  
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بر اساس  ،علی مائدة داعش های موجود در رمان در این بخش به تحلیل و بررسی انواع خشونت

 .شود پرداخته می ژیژک ۀنظری
 

 انه گر  نشکخشونت . 4-1
دارد و  ییها یژگیچه و یگریه دکنیا .شود یآغاز م یگریف دیبا تعر انهگر نشکنفس خشونت 

 ف ویلزوما  تعر ،البته ؛ندک یجاد میا« دشمن»ف یتعر یبرا ییمبنا ،شود یف میچگونه تعر
و  «یرانیو» ،ن دویان ایم ۀه در فاصلکبل ،ستیبرساخت دشمن ن یبه معنا یگریبرساخت د

 در .انه سخن گفتگر نشکتوان از خشونت  یه مکت است ین موقعیقرار دارد و در ا« ینابود»
مرتد  ۀسوژ تا مسلمان ۀنفس خود سوژاز  ،عیار وسیبس یا گستره یگرید ،یاسلام ییادگرایگفتمان بن
عشق  ،«خود»عشق به  یتواند به بها ین حذف میا .(101: 1396 ،قاسمی و محمدی) شود یرا شامل م

ه کطور  همان .ردیگصورت  در قالب گفتمان خشونت« و برتر خود کیدئولوژیا کیفانتز یفضا»به 
ه متعلق خود را با تمام ک یانتخاب ،عشق یچون وچرا انتخاب بی یعنیخشونت »د: یگو یم ژیژک

  .(57الف: 1390) ،«رساند ش میا ند و آن را به مرتبهک یقوا از بسترش جدا م
دشمن در رمان  عنوان بهه بر مبنای تعریف دیگری کانه گر نشکی از نمودهای خشونت کی

 :جمعی زنان ایزدی است شتار دستهک ،بازنمایی شده
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-33: 2017)عبدالله،  
زن را از میان ما بیرون برده و آنها را با موهایشان  زدن، حدود هشتاد پیر هم یک چشم به در ؛(31

هجوم باران کردند، بولدوزرها  افتادند. آنها را گلوله یکی بر زمین می یکی. ...  کشیدند بر زمین می
  .با خاک خشکی که هنوز با خون ما خیس نشده بود، بپوشانند های آنان را آوردند تا جنازه

در ابتدای  .کرده بوداسیر  آنها را ه داعشکند ک میشتار زنانی صحبت کاز  ،یوفا در این صحنه
سپس در عملیات غربالگری فقط آنانی را حفظ  .گیرد میزنان روستا را به اسارت  ۀداعش هم ،امر
وم کمحمستقیم  ۀنیزی داشته باشند و زنان سالخورده را به قتل با گلولکه قدرت ازدواج و ک ندک می
 .ندک می

گلوله در  کی پس از دیگری با شلیکی ،شیده شدهکزنان با موهای خود بر زمین  ،به روایت یوفا
ه دیگری را دشمن و دشمن را کدارد ریشه ری کاین رفتار داعش در همان تف .غلطند میخون خود 

این  .مانند میدر امان ن هاپیرزنان هم از چنگ آنکه  طوری داند؛ به می ناپذیر سطحی تحمل هردر 
 :شود میمشاهده  ،ه گواه بر غارت اموال زنان اسیر است نیزکبعدی  ۀرفتار در نمون

یی بندها ، گردنهای گوش موبایل و طلاها را بردند، گوشواره؛ (21همان: ) 
را انگشتم نزدیک بود  )یکی از آنها(! کشیدندو انگشترهایشان را از انگشت  گردنشان بودکه به 
تا اینکه یکی از آنها با زور از دادم  فشار می ه بود،داد هدیه روان به منیرا که س یانگشتربکند! 
 ....  کشید و در جیب خود فرو برد دستم

گوید  یوفا می .شود میزنان  ۀشامل هم ،طلابندهای  ها و گردن گوشواره ،راههای هم غارت تلفن
عمال خشونت اما این اِ  ؛شدک گری از دست او می ه مرد داعشی انگشتر یادگار سیروان را با وحشیک
قتل عام  ،به روستا داعش ورود بدومردان نیز در همان  و محدود به زنان نیست ،انهگر نشک

  :ندک میقتل پدرش و دیگر مردان را چنین توصیف  ۀیوفا صحن .شوند می
؛ (167همان: ) 

پدرم  ... دویدیم کردیم، می .. وسایلمان را حمل می. با گریه مرا احاطه کرده پرسروصدایم ۀحافظ
  .)از ماشین( پیاده کردند و کشتندرا 

این اتفاق بر  .شته شده استکدست داعش ه گناه ب ه بیکآورد  می یاد قتل پدرش را به ۀصحنیوفا 
 :برد او را می داعش سر، قاومت در برابر تغییر اجباری دینخاطر م هه بکهم آمده « دلدا»سر شوهر 

)همان:  
ن، ای از مهاجمکن دینشان سرباز زد، یدر آن روز نحس، وقتی شوهرم از پذیرفت(؛ 107-108
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ای از سر شوهرم که روی زمین پخش شده  وقتی دنبال تکه .چاقویش را جلوی صورتش کشید
  .رفتم، نزدیک بود جنین خود را بالا بیاروم می ،بود

نپذیرفتن خاطر  شوهرش را بهه کگوید  ای می از لحظه ،باردار بود ،داعش ۀحمله در زمان کدلدا 
 .رود روی زمین می  ههمسرش ب ۀای از سر برید هکبا چاقو سر بریده و او به دنبال ت ،اجباری اسلام

 .گیرد دشمن سرچشمه می عنوان بهنوع از همان نوع نگاه به دیگری  چنین جنایتی در حق هم
از سوی  خود خوردن آسایش  هم تنها به دنبال حذف دیگری است و در بر ،داعش در مقام سوژه

حتی اگر  .ندکمین أه منافع سوژه را تکند کگونه زندگی  دیگری باید آن .نداردهیچ عطوفتی  ،دیگری
 ،در میان باشد ،تداخلی با آسایش سوژه ندارد ،در سپهر اجتماعیه کپای مذهب شخصیِ دیگری 

های داعش برای حذف دیگری  به بیان دیگر، انگیزه ؛گیرد باز هم حذف دیگری در اولویت قرار می
راهی برای  ،دین برای داعش .بیند پسند نمی چنان قوی است که نیازی به وجود دلایل محکمه

آن را داعش  است، عملی هر آنچه در دین حرام اعلام شده ۀزیرا در عرص ؛کشتن است راحت
 نقاب پشت داعش شدن پنهان دلیل همین به ؛ه استکردیید دستورالعمل زندگی و جهاد تأ عنوان به

خودِ  کی». دانستمندی واقعی آنان برای اسلام  و دغدغه گروهک این واقعی ۀانگیز توان نمی را دین
را در تعادل نگاه دارد. از طرف  تیشخص یها متعادل داشته باشد و جنبه یریتأث تواند یم رومندین
 نیچن؛ کندیم جادیقابل تحمل ا ریو غ کتاتورید یتیشخص ی،از حد قو شیب خودِ  کی ،گرید

 النوع تر و تا حد رب خطرناک است که خود را از همه مهم یالعاده نامطبوع و گاه فوق یتیشخص
ۀ چنین در زمر ،نیروهای داعش از جهت خود درونی(.  199:1392 ،)معروف و خزلی «دپندار یم

ترین  که کوچک است نیرومند چنان آنان نزد خودخواهی گیرند. می قرار مسلکدیکتاتور های شخصیت
گر از ی دیکی« مانیأم سل»حاضر  ۀدر نموندهند.  بهانه را مستمسکی برای حذف دیگران قرار می

شته کنماز به دست داعش  نخواندنخاطر  ه هر سه پسرش بهکای است  شده نیزی گرفتهکزنان به 
نخواندن  ۀهر سه پسرش را به بهان؛ (176:2017)عبدالله،   اند: شده

داعش را واجد دلسوزی واقعی داعش برای دین اسلام  ۀتوان این عمل مجرمان اما آیا می .نماز کشتند
دانست؟ پاسخ منفی است. اسلام نزد داعش، صرفا  تا زمانی گرامی است که مجوزی ظاهری برای 

 مال مجرمانه در اختیار قرار دهد.کشتن، تجاوز و دیگر اع
نفرت از ریشه در  ،ژیژکه به تعبیر کترورهایی  ؛داعش از جنس ترور است ۀانگر نشکخشونت 
  دیگری دارد:

 ؛ندکتواند گفتمان خشونت را آغاز  یم ،ه سرآغاز تولد دشمن استک یگریت دیاز روا یزاریب
ال حذف یاز ساحت خ ین و حتید از ساحت نمادیه باک شود میاه فرض یس یا هکل ،یگریده کنیا

بازگشتش ه خطر کاست  یزیشر چ .شود یف میتعر« شر»نماد  یگرید ،ن فضایدر ا .شود
خودش جان سالم به در  یکیزیف یاز نابود ییل جادوکش ه بهکگون  شبح یبُعد ؛است یشگیهم
 .(75ب: 1390 ،ژیژک) چرخد یو همچنان دور سرمان م برد می
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برای  ،آیین ایزدی اگر به حال خود رها شود .است کاز بازگشت دیگری بیمنا داعش دقیقا  
 .آن است ن بهاحذف آن حتی از فضای خیال معتقد ،پس بهترین گزینه ؛داعش شر خواهد شد

 .شود میعملی  ۀه تنفرش از دیگری لبریز  و وارد عرصک شود میای آغاز  خشونت این گروه از نقطه
بیمی از  ،نیروهای آن .دهد ار و با فاعل مشخص انجام میکجنایاتی آش ،گر نشک عنوان بهداعش 

مانه کو اعمال خشونتشان از نوع حاپندارند  چون خود را عین قانون می ؛مجازات قانونی ندارند
 .است
این  .ابزار در دست اوست« تنها»ه کبل ،ه خشونت فقط ابزار داعش نیستکدیگر آن ۀتکن

در نظام  .گیرد ت میئاجتماعی و سیاسی داعش نزد ایزدیان نش ،موضوع از عدم مقبولیت مذهبی
های وجودی  ظرفیت .شود دهی می سازمان« حذف»و « فقدان»فقط در مقام  دیگری ،ذهنی داعش
ه از شخصیت کشوند  نگریسته میشهروندانی  ۀمنزل چون آنها به ؛وفایی نداردکش ۀدیگری اجاز

 ،به همین دلیل ؛سی در مقام دیگری نزد داعش وجود طفیلی داردکهر  .نیستند مستقل برخوردار
 ،قرائت بنیادگراییدر  .شود فقط با زبان اسلحه پاسخ داده می ،تضادهای گفتمانی از هر نوع

خاطر دو مؤلفه جنسیت  ه زنان ایزدی بهکاقشار جامعه وجود دارد  ۀهم برایمراتبی  خشونتی سلسله
جذابیت جنسی مانع قتل عام البته  ؛گیرند ان این حملات قرار میکپی کو اقلیت مذهبی در نو

به اسثتمار  ،توان آن را تطهیر نام نهاد ه میکداعش با ایجاد فرآیندی  اما  ،است آنانجمعی  دسته
 ،هر سه ،اجبار به ازدواج و بردگی ،اجبار به تغییر دین .پردازد شی از زنان میک دینی و بهره

قتل عام  .شود ه در گفتمان داعش برای نجات و رستگاری زنان ایزدی انجام میکهایی است  نشک
زدن نظم ذهنی  هم بررا مجالی برای « افرکدیگریِ »تطهیر است تا  ۀمین پروژمردان نیز بخشی از ه

  .نباشد سوژه
 

 پذیرانه نشکخشونت . 4-2
در  2های خنساء ه در گردانک شود میدر زنان عضو داعش دیده  ،در رماناین نوع از خشونت 

 اند:  قرار گرفته گروهکخدمت اهداف این 

أم الخنساء، رئیس گردان ؛ (52: 2017)عبدالله، 
ای را جلوی خود روی میز گذاشت. چراغ سفیدرنگی روشن  زنان، روی صندلی نشست و دفترچه

های  بیا، چی دارین؟ حرف بزنید. شعله -دهد صحبت کنیم:  نوعی گفت به ما اجازه می کرد و  به
شد، دختران تشویق شدند که در مقابل زنانی مانند آنها بایستند، من  ها قطع آتش ترس در دل

  بودم. ،افتاد بدون اینکه بتوانم بایستم یا صحبت کنم، مراقب آنچه که اتفاق می
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ه رئیس زنان عضو داعش در آن ک ندک میصحبت  «أم خنساء»یوفا از زنی به نام  ،در این بند
های پیوستن این  انگیزه ۀدربار .اطلاعات آنان به زندان آمده استمحل بوده و برای بازجویی و ثبت 

 ۀتکن .مختلفی ارائه شده است های دیدگاه ،رده هیچ اعتقادی به حقوق زن نداکی گروهکزنان به 
ها مانند  سطح خشونت .جذابیت خشونت داعش برای آنان است ،این زنانباره جالب توجه در

سی کهر  ۀه از عهدکمری است ا ،ها زدن انسان و آتش  شیدنک صلیب به ،با چاقو و شمشیر  سربریدن
های مختلف  ه زنان از قارهکگونه است  این .برخوردار است قساوتی یناما داعش از چن ؛آید برنمی

 شوند: می کشری ،راهی سوریه و عراق شده و خود در جنایت علیه زنان با داعش

حرکت أم خنساء وقتی ژاکت ؛ (53: 2017)عبدالله،  
ها  حروف را در حلق ورا خفه گلوها خود را باز کرد تا نشان دهد که کمربند انفجاری بسته، 

 رئیس ... اش را اینجا در میان ما منفجر کند. دستور داد زانو بزنیم منجمد کرد. آمده بود تا عقده
  ره هستی؟.. اسمت چیه؟ چندسالته؟ باک. کرد )أم خنساء( از ما سوال می

أم خنساء با  .رده استکنمایی  در میان آنها قدرته أم خنسا چگونه کدهد  یوفا در اینجا شرح می
 .ندکرا در میان آنها منفجر  اش عقده ،یوفا ۀمربندی انفجاری به میان اسیران زن آمده تا به گفتک

او را از  ۀینک ،پرسد ه از دختران ایزدی میکخصوصی بسیار های سؤالهای أم خنساء و  خودنمایی
تلاش  ،نندک میاحساس خوشبختی ن ،چون خود گونه زنان معمولا   این .دهد جنس زن نشان می

 تواند نصیب أم خنساء شود؟ هم بزنند و چه موقعیتی بهتر از این می ردارند تا آسایش زنان دیگر را ب
 کب يسأرم ،لایعجبنا. هذا الجو .. أنت .أنت .. ... عصفورا  خائفاأنه لمح بطرف الغرفة کنظر إلیّ 

)همان(؛  فاح یستأهلکأبو -: ت أم الخنساءکیا أم الخنساء؟ ضح کما رأی ،«فاحکأبو »إلی 
از این فضا اتاق دیده است ... تو ... تو ..  ۀای ترسان را گوش طوری به من نگاه کرد که گویی پرنده

و گفت  دخندی ءخنساأم اندازمت جلوی أبوکفاح، نظرت چیه أم خنساء؟  ن نمیاد، میخوشما
  .ابوکفاح لیاقتش رو داره

 .اندازمت جلوی ابوکفاح میگوید  و خطاب به او می ندک میی از مردان داعش به یوفا نگاه کی
ه کتنها از وضع زنانی  أم خنساء نه .ندک میپرسد و او هم تأیید  نظر أم خنساء را می ،در همین حین

تر این  چه سریعتمام تلاش خود را برای انجام هر هکبل ،ناراحت نیست ،درآیندقرار است به بردگی 
 ۀدر سای هکرد کتوان نوعی خشونت ثانویه قلمداد  خشونت زنان علیه زنان را می .دهد انجام می کار

 ،بخشی به خشونت بنیادین خود داعش برای مشروعیت .گیرد اولیه و بنیادین صورت می خشونت
 ،در این میان .ندکاخلاقی اقدامات خود را توجیه داشت تا مفروضات اجرایی  ینیاز به ابزارها

بیشترین نیاز را به  ،گفتمانی داعش ۀدر حوز ،قانونی علیه زنان انسانی و غیر های غیر نیکهنجارش
ی خشونتی هستند خود قربان ،اول ۀدر وهل ،های خنساء زنان عضو گردان .بخشی داشت مشروعیت

خود عامل خشونت  ،دوم ۀو در وهلدهد  بشری قرار می ای برای نیل به اهداف ضد ه آنان را وسیلهک
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تجربی  ۀاما به حوز ،گیرد ه اگرچه در مقام انفعال صورت میکخشونتی  ؛جنس خود هستند علیه هم
 .ندک زندگی افراد بسیاری را متلاشی می ،راه یافته
های  ناشی از تنفر و انگیزه ،ای مانند تجاوز و فروختن زنان های مجرمانه نشکیید أیم و تکتح

این  .ندک ه زنان عضو خنساء را در گام نخست به پیوستن به داعش ترغیب میکای است  متعصبانه
نظم سیستمیِ  کبه دلیل قرار گرفتن در ی ،زنان حتی اگر از اقدامات خود ناراضی باشند

 ،های رمان این دسته از شخصیت ،ترتیب بدین ؛زدن آن را ندارند همتوان جدایی و بر ،زآمی خشونت
 .مانند بر همان گفتمان خویش استوار باقی می ،بدون تغییر

مورد  ۀاز جمله جامع ،در بسیاری جوامع« فردیت زنانه»نیافتگی مفهوم  محدودیت و توسعه
زنان و قبول مسئولیت در  ۀپذیران نشکه به خشونت کی دیگر از عواملی است کی ،بحث در رمان

 ،گفتمان عمومی ۀبازنمایی زنان در حوزعدم  .ندک می کمکنار مردان داعش علیه زنان ایزدی ک
و به دنبال شدن هویت مستقل آنان  ها برای به رسمیت شناخته تلاش ،گیری داعش لکحتی قبل از ش

یوفا در جامعه طبقاتی ایزدی حق  .رده استکمواجه  را با پیچیدگی ... آن حق ازدواج آزادانه و
معلول همان  ،دهند نیز ازدواج آزادانه نداشت و آنچه زنان عضو گردان خنساء علیه آنان انجام می

تمان کابزاری برای  عنوان بهتمایز جنسی را در روابط نامتعادل قدرت  ه تلاش داردک ری استکتف
  .ار گیردکبه عمومی جامعه  ۀنشینی از حوز عقب به وابستگی وردن آنان کهویت فردی زنان و وادار

 

 خشونت نمادین. 4-3
بـه  .رده استکزبانی و اخلاقی تقسیم  ،عاطفی ،این نوع از خشونت را به چهار نوع  توجیهی ژیژک

ن یا ؛ـل استیـردن مک یقربـان ،ا اعتراف به عشـقیافراد در بستر مرگ  یوگوها گفت ،ژیژکر یتعب
 ؛ زیرااست یهیـال و احساسـات تـوأم است و خشونت توجیچـون بـا ام ،ن استینماد ،نشک

 یا لامک گاه هر ،دیگر بیان به .(60-57 :1392 ،ژیژک) است بوده نونکه تاکاست  یزیخلاف آن چ
خشونت از  ،رد اصلی خود خارج شودکارکمعنا یا  ،از دلالت آمیز خشونتشرایط  تأثیر تحت عملی

ن است دست به اقداماتی کآمیز مم شرایط خشونت تأثیرها تحت  چون انسان ؛است توجیهینوع 
ه این نوع کهم به خاطر این است  بودن   نمادین .ای برای آنها ندارند ه در شرایط عادی انگیزهکبزنند 

 :ذهنی نیست خشونت صرفا  

، )عبدالله 
را حفظ کنی، تا وقتی که به چشمان « شرابت را بنوش»خواهم که شعر  از تو می؛ (112: 2017

من برایم بخوانی. برداشتن از  ام قبل از توبه، بدون چشم کنی، مانند هاجر، معشوقه من نگاه می
  .سپس افزود: او خیلی شبیه توست

اشرب » ۀقصیدخواهد تا  از او می است، ه یوفا را به بردگی گرفتهکدر این صحنه مردی 
 .اندازد قبل از توبه و پیوستن به داعش میچون او را به یاد معشوقش  ؛را برای او بخواند«کخمرت
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»این شعر مضمونی کاملا  عاشقانه دارد: 
در  .(همان) 

ا ام ؛خوشی برای شعر خواندن دارد نه مرد داعشی عاشق یوفاست و نه یوفا دل ،چنین تصویری
ی در مقام فرادست و دیگری در مقام فرودست چنین کی ،آمیز شرایط خشونت تأثیردام تحت کهر

 .دهند ی انجام میارک
انسان از  یـزیـزان انزجـار غریه مک ندک میان یب یعاطف نینماد خشونت یزیر در طرح ژیژک

 ،شدهمنجـر ـه بـه مرگ هزاران تن ک یدن خبر بمبارانینفر با چشمان خود و شن کینجۀ کش ۀمشاهد
 یمترک یاحساس عاطف ،یاما دوم ؛ندک میدار  حهیشدت عاطفه را جر به یاول ؛متفاوت است

 یها ه پاسخکن علت یبد ؛هستند یـب عاطفیفر یر نوعیها اس همۀ انسان ،بیترت نیبد .زدیانگ یبرم
با درد  یصورت احساس همدرد ه بهکهستند  یهنک یـزیغر یهـا ـنشکد به وایهمچنان مق یعاطف

 ،آن دسته از اخبار .(52: 1392 ،ژیژک) ما  شاهد آن استیـه فـرد مستقکننـد ک یجلـوه مـ یو رنج
نش که باعث ایجاد واکاعتقادات و باورهای گروهی خاص  ۀدربار آمیز خشونتهای  اتفاقات و گفته

عاطفی قرار ن در دستۀ خشونت نمادی ،در فرد شود زیاد( یام ک ،)در هر سطحی احساسی و عاطفی
» گیرد: می

اهالی روستا به داعشیان  ،در این نمونه  .(18: 2017 ،)عبدالله «
 ؛دیگرکهمراه ی ،یم و در خوشی و ناخوشیا همسلمانان بود ۀه ما از قدیم در اینجا همسایکگویند  می

و کنند  اشاره می پیامبر یهودی ۀهمسایبه پذیرند و در پاسخ استدلال ایزدیان  اما نیروهای داعش نمی

ولی شما شیطان را عبادت  ،تاب بودند و خداپرستکچون آنها اهل  ؛دگویند شما از یهود بدتری می
 .نیدک می

از جمله در  ،های دیگر های مختلف در صحنه لکتوهین به آداب و اعتقادات آیین ایزدی به ش
خشونت  یها ن گونهیتر از مهم یکی ،ژیژکاز منظر  .شود میرار کهم ت 33و  28، 19فحات ص

بانخشونت  ،نینماد  یژگیو کیو آن را به  ندک میشده را ساده  یگذار امر نام ،را زبانیز ؛است یز
قائل  یاجزا و خواص آن استقلال ذات یبرا ،اندام آن یپارچگکیبردن  نیاهـد و بـا ازبک یمواحد فرو

خشونت زبانی تلقی می ،فرد یا گروه کهای ناروا به ی پس نسبت؛ (75الف:  1390 ،ژیژک) شود می
  د:شو

ها! شما را چه  ... ای بدکاره رحمانه بر پهلوها و سرها زده شد ها بی چوب؛ (37: 2017)عبدالله، 
  .شده؟

 نیخشونت نماد .شود مینیز مرتبا  به زنان نسبت داده  دیگری و خلاف عفتالفاظ زشت 
و  یانجیم ،تیـل شفافیها بـه دل در واقع عادت .شه داردیر یو مذهب یعرف یهنجارهادر  یاخلاق
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مثبت و  یا دهیپد عنوان به یهنجارها و عادات اجتماع ،ـلکدر  .هسـتند یخشونت اجتمـاع ۀلیوس
 الف: 1390،ژیژک) استمجازات مستوجب از آنها  یهرگونه تخطد و نشـو یسـته مـیقابل احترام نگر

 مذهب و ،ارها تحت عنوان آداب و رسومکبرخی  کردن دیگران به انجام یا ترکمجبور .(137-139
 ،آن را نداشته باشدک اعتقاد و باوری بدان نداشته یا قصد انجام یا تر ،چنانچه فرد مقابل ...

 :شود میخشونت اخلاقی تلقی 
.

به  ،بعد از آنکه مسلمان شدید؛ (26: 2017)عبدالله،  
اذن خدا با جنگاوران دولت ما ازدواج خواهید کرد. گویی سطلی آب داغ بر بدنم ریخته باشند، 

ناشناسِ  چگونه بر آن مردان  ؛ام را برگردانم توانستم بینایی دست دادم، دیگر نمی حواسم را از
 جنایتکار حلال و بر معشوق خودم حرام هستم؟

ه کگویی  .پردازد ی دختران ایزدی با مردان داعش میاعلام ازدواج اجبار ۀیوفا به توصیف لحظ
ناشناس و   ِه چگونه بر آن مردانک ندک میر کبه این ف ،سطل آب داغ بر بدنش ریخته باشند

ته اشاره به خشونتی دیگر کاین ن .ار حلال و بر محبوب خودش سیروان حرام بوده استک جنایت
 ۀایزدی از چهار طبق ۀجامع .ایزدیان است میاندر طبقاتی  ممنوعیت ازدواج بین ،هم دارد و آن
سیروان و  ،ترتیب بدین ؛دیگر را ندارند ۀدام حق ازدواج با طبقک و هیچ شود مییل کاجتماعی تش

رو  هیشان خود روبک ها و هم برای ازدواج با مخالفت خانواده ،دمختلف بودن ۀه از دو طبقکیوفا 
 نمادین اخلاقی است:خشونت نیز از نوع  ها نمونهاین  .شدند

 بدن زنان: ۀاجاز لمس بی
دختران ما (؛ 28)همان: 

خواهد نهم کدام از شما دستش به موی سر آنها  را لمس نکرده و هیچان هنش)حتی( پیرا کس هیچ
 .رسید

 برده: عنوان بهفروش آنان  و ردن زنان و خریدک برهنه

 ۀ... در برابر هم شوم من یوفا، دختر خورشیدم، در بازار بردگان فروخته می ؛(61)همان: 
 .خریدزودی یکی از آنها مرا خواهد  ام، به مردم و در برابر خدا برهنه

 تجاوز به زنان:

توانم آن را بو  گردد، من خودم می بوی خودم دیگر برنمی(؛ 188)همان:  
 .تجاوز کردنددهد که به من  دانم هنوز هم هست یا پوستم بوی کسانی را می کنم. نمی

  های خاص برای مردان داعش: اجبار زنان برای آرایش و پوشیدن لباس
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 که برق و پر زرق و های رنگارنگ کردن بدن و لباسچیزهایی برای تمیزأم خنساء ؛ (55 :)همان
 .داد ، به زنان بودند تقریبا  برهنه

از آغاز تا  .طور پیوسته ذیل خشونت اخلاقی قرار دارند به ،ه اشاره شدک چنان ،ها این نمونه ۀهم
مردم روستا  .مردان و زنان مشتمل بر خشونت اخلاقی استۀ رفتار داعشیان با هم ،پایان رمان

مردان را تیرباران و زنان و  .شوند بیرون و به اسارت گرفته می اجدادی خوداجبار از روستای  به
ترین  رایجتوان  خشونت نمادین را می .دارند مینار خود واکان را به بردگی و رزم اجباری در کودک

نوع  این اما رواج ؛ن است در زندگی روزمره ملموس باشدکمم ،ه برخی سطوح آنک نوع آن دانست
زیرا امری  ؛ردکای از اعمال خشونت تلقی  ل سادهکبتوان آن را ش هکشود  باعث نمی ،خشونت

تعلیق و  ،تبعیض ،تمایز .گیرد شکل می ،یه بر ساختاری پیچیدهکه با تکبل ،ناگهانی و اتفاقی نیست
تنها بخشی از  ،فقدان همدلی و استناد به وجود دشمن توهمی ،های هویتیِ دیگری تمان دلالتک

برای  )ایزدیان( دشمنی فرضی از دیگری ،در مقام سوژه داعش .اند های این نوع خشونت زیرساخت
ه کهای مختلفی  لکخشونت بنیادین خویش را به ش ،خود ساخته و در راه حذف این دشمن خیالی

خشونت زبانی و توهین به ایزدیان تحت عنوان  .ندک اعمال می ،است دهبندی کر آنها را طبقه ژیژک
من و ؤبندی به م این دسته .شود به منظور ایجاد تمایز انجام می ... اره وکبد ،پرست شیطان ،افرک
بخشد و در  معنا می نظر داعش به تمایز مد ... اره وکعفیف و بد ،پرست خداپرست و شیطان ،افرک

وب که به اهداف داعش در سرک انجامد می شدهگذاری زشمراتبی و ار ایجاد نظمی سلسله نهایت به
 .ندک می کمکها  اقلیت

ه مشتمل بر اجبار دیگری به کاز آن جهت  ،مورد بحث خشونت توجیهی و اخلاقی در رمان
تقلیل خشونت تا  .یه داردکت کایدئولوژی نیِ کش بر ساخت ،اری خلاف باورهای اوستکانجام 

اهش خشونت کبه معنی  لزوما   ،خواهد مرد داعشی از یوفا می هکشعر  کسطح خواندن اجباریِ ی
پوشاندن اجباری لباس نیز از  .های فردی را هدف قرار داده است آزادی ،لانکطور  ه بهکبل ،نیست

گر  نگرش غالب فرد خشونت .ندک الاانگاری و استثمار زنان را تبلیغ میکه کجنس خشونتی است 
مذهبی  ۀسنت مردسالاری و تحقیر زنانگی نزد باورهای بنیادگرایانیبی از کتر ،گونه موارد در این

 ۀمسئلو خوانش انحرافی داعش از  دینیهای  ارزش )ضد( بر ،ردن و فروش زنانک برهنه .است
زنان واجد  بارفتارهای تجاوزگرانه  ،حال با این .یه داردکدر متون مذهبی تاسارت زنان در جنگ 

اما بر ، ه اعمال داعش اگرچه ظاهری مذهبی داردکمعنا  بدین ؛فرهنگی است-برساختی مذهبی
بردار و مطیع از زن را ترسیم و تأیید  فرمان ،پذیر ه چنین تصویر سلطهکهای معنایی  ارچوبچ

تابع  ،نمادین انسانی داعش در اعمال خشونتِ  شیدن رفتار غیرک چالش به .استوار است ،ندک می
و هنجارهای فرهنگی و  تعلق گرفتهتاریخی به زنان  ۀپهن ه درکبررسی جایگاه فرودستی است 

 .رده استکمردانه تعریف  ۀجنسیتی را به نفع سلط -ساختارهای اجتماعی
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 سیستمی خشونت. 4-4
 ،استفاده از تجاوز جنسی ،های داعش در ایجاد رعب و وحشت در سطح عمومیراهبردی از کی

 .الا بوده استک ۀمثاب خرید و فروش آنان به و فروشی فروش آنان در بازار برده ،گرفتن زنان بردگی به
وط به این های مرب صحنهاز  .شود مییافت  مائدة داعشعلی وفور در رمان  دست به مواردی از این

» شوند تا به فروش برسند: ه زنان برهنه در بازار چرخانده میکزمانی است  ،نوع خشونت
 ،)عبدالله« 

من » :شدن است دهد که در انتطار خریداری یوفا را در بازار بردگان نشان می ،این صحنه .(61:2017
ی از آنها مرا خواهد کبعد یی کاند . ... ام ه در مقابل خدا و مردم برهنه ایستادهکیوفا دختر خورشیدم 

کردن مفاهیم انسانی و اهداف کلان این گروهک برای نابوداین کار داعش، در راستای  .«خرید
 همین به ؛شود نهادزدایی از ارکان اجتماعی مانند خانواده است که باعث تقویت انسجام مردم می

پسندش، بیشترین اقدامات آن در  کید ظاهری این گروهک بر محتوای فرهنگی موردأرغم ت به ،دلیل
بردن خانواده و نظم حاکم بر روابط بینافردی، ایجاد  بین جهت تغییر ساختاری جامعه است. از

بردگان یک نفر با هم  عنوان بهزنانی که در یک خانه  ۀبرده و صاحب آن، رابط ۀروابط تازه مانند رابط
تحمل کنند،  را ناچار باید یکدیگر ه است و بهزنانی که یکی آزاد و یکی برد ۀکنند، رابط زندگی می

ترین  و کوچککند  میصورت سیستمی بر جامعه تحمیل  مواردی است که داعش به همه ،اینها
 شود. رو می هها روب ترین مجازات سرپیچی از هنجارهای آن، با سخت

را سپری  خود  آمیزترین لحظات زندگی وستا اهانته یوفا و دیگر زنان رکدر همین لحظاتی 
 :زند منادی داعش فریاد می ،نندک می

ای  ... رده استکبردن از آنها را برای شما حلال  خداوند لذت ،ای رزمندگان ؛(همان) 
  .(همان) نیدکانتخاب  ،کشد میکدام را که میلتان هرتوانید  الان می ،مردان

 .ندک میخوبی بازنمایی  به ،زن در مقام دیگری را با داعشبرخورد  ۀها نحو این صحنه
همه تحت لوای مذهب صورت  ،ها در انواع مختلف خشونت ،مذهبی ۀار بنیادگرایانکدر اف

خلاف حقوق ار عمومی در مقابل چنین اقدامات کهای داعش برای اقناع اف تروریست .گیرد می
وجدان و انسانیتی  کسی هم اندکتا اگر در اعماق ذهن  نندک میاستفاده « مکالله شرع ل»از  ،بشری

ه کگروه داعش  یاعضا .با این توجیه دینی خیالش آسوده شود و مقاومتی نشان ندهد ،مانده باشد
ل دارند یهستند و تماگران یبا د یحس فاقد هم ،شوند یز میآم و خشونت ین اعمال افراطیب چنکمرت

از  یبرخ ،فرض محال راگر ب یحت ،(katam) اتمک ۀبه نوشت .رندیده بگیان خود را نادیبودن قربان انسان
ه به کاند  بزرگ شده یخاص یدئولوژیاما با ا ،و ارتباط داشته باشند یحس هم یبرا یین افراد توانایا

 ،رانهمکااتم و ک) بد هستند ،اند یگریدت یا قومیرنگ  ،مذهب یه داراک یآموزد اشخاص یآنها م
  گوید: یوفا در ادامه می .(323-323: 1386
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 ان مایدر م ،نندک یه رد گوشت و خون را بو مکان گرسنه یارچکهمچون ش ؛(61: 2017، )عبدالله

  .میستاده بودیای ا و ما چون لاشهدادند  جولان می
 .داعش بوده است گروهکی از محورهای اصلی ایدئولوژی کی ،فروش زنان و بردگی جنسی

 ،بودند« احکجهاد ن»اری در امر که حاضر به همکم زنان هوادار خویش کآنها برای جبران تعداد 
 .آوردندرو به اسارت و دزیدن زنان از مناطق مختلف 
بردن معنا و مفهوم  بین های اجتماعی و از ردن بنیانکخشونت سیستمی داعش از طریق نابود

 ،وجود داشت گروهکهای زیرین رفتارهای این  آنچه در لایه .گرفت نهاد خانواده انجام می
زنان از  ،ه با دستور خلیفهک چنان ؛ محوری است سازی خلیفه هادزدایی از ساحت جامعه و برجستهن

رار این مسائل کت .آمدند میو به اجبار به بردگی و عقد دیگر مردان در شدند میشوهران طلاق داده 
 چیز تقدس ندارد: هیچ اتفاقا   ،داعشنمای  مقدس ۀه در جامعکدارد این پیام را دربر

عریان ؛ (44همان: ) «
  ایزدی! ۀماندم، من الان زندانی هستم با اتهامی که روی پوستم دباغی شده: برد

گونه  این ،ادیان و جوامع است ۀه مورد احترام همکترین نهاد اجتماعی  هدیرین عنوان بهخانواده 
و نجات بخش جهان  ه داعش خود را مصلحکرغم این به .مورد تهاجم قرار گرفتداعش توسط 

 .مفهومی جز ویرانی وجود نداشت ،اش در عراق و سوریه اما ورای اقدامات چندساله ،نامید می
گذاری شده  بنیان تسلیم و یا مرگ دیگری ۀتنها بر پای ،سوژه عنوان بهنزد داعش  کهای مشتر ارزش

بازوی  عنوان به)تا نیروهای حاضر در جبهه  (لانک در سطح)مراتبی داعش از خلیفه  ساختار سلسله .بود
ه در چنین کطبیعی است  .اند ده شدهاآمیز آم های خشونت همه برای تصدی مسئولیت ،(عملیاتی

گروهی  نجارهای درونه .فهم نادرستی از قضاوت اخلاقی وجود داشته باشدآلودی  سیستم رعب
ترتیب   بدین ؛ندکانسجام سیستم مبتنی بر خشونت را حفظ ه ک است ای تعریف شده گونه داعش به

زیر منت خاطر این بردگی  حتی زنان ایزدی را به دانسته،زنان را عدالت در حق آنان ه بردگی ک
  خویش بدانند:

بخورید، بخورید، ؛ (41همان: ) 
 .نخواهید ماندشما الان بردگان دولت اسلامی هستید، از امروز به بعد گرسنه 

از لطف و رحمت خداوند به  یداعش خشونت را بخش ،به خشونت یبخش از جهت تقدس
 ،ست بخوردکه اگر جهاد شکنند ک یگونه استدلال م نین آنها ایهمچن .داند یبندگان مؤمنش م

داعش  یبه اعضا ،رو نیا از ؛ت در نظر خواهد گرفتیبشر یرا برا یتر سخت یخداوند نابود
ردن ک یو قربان یشخص یها یارکجنگند و با فدا یبردن شر م نیب از برایه آنها کشود  یالقا مگونه  نیا

 ؛ براینندکافت یو در قبال آن از خداوند پاداش در هندر را گسترش دیخود قادر خواهند بود خ
ه آنها زودتر کار باعث خواهد شد کن یمعتقدند ا یستین گروه تروریا یگذاران انتحار بمب ،مثال

بخشی را به ذهن زنان  ه این تقدسکافراد داعش تلاش دارند   .(tiersky, 2015: 4) روندببه بهشت 
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 مسلمانان ۀنیز برای خلیفک عنوان به ایشانت ه خدمک نندک میچنین ادعا  نند؛ آنهاکایزدی هم تزریق 
سازی  تحمیل معانی و هویت ۀبر پای داعش خشونت سیستمی .نزد خداوند مأجور است )البغدادی(

 های های بومی از طریق نابودی خانواده ایجاد اختلال در هویت .اجباری برای افراد استوار است
فروپاشی همبستگی  جنسی و ۀمفهوم همسر به برد ۀاستحال ،های جعلی واقعی و ایجاد خانواده

ه برای تحقق کمی است های داعش در اعمال خشونت سیست راهبردبخشی از  ،اجتماعی بین اقوام
فیری این کدادن به خوانش ت رسمیت .برد جعلی و خودساخته بهره می آنها از مجوزهای مذهبیِ 

اجتماعی و فرهنگی اهالی سنجار و  ،های زیست سیاسی تخریب و بازسازی روالبه  ،گروهک
روابط بین انسانی  ۀهم مند نظامتخریب  ،دلیل همین به ؛داشتنیاز ن در آن منطقه کایزدیان سا

گواه تلاش آن برای این فروپاشی اجباری ساختار  ،ار داعش بود و حوادث رمانکایزدیان در دستور 
  .اجتماعی نزد ایزدیان است

 

 ای  خشونت خدایگانی و اسطوره. 4-6
بردن قوانین و تغییر وضع موجود  بین تمام توان خود را برای از ،ه گفته شدک خشونت خدایگانی چنان

و  ندک میگذاری  ه قانون را پایهکاستثنایی  عنوان بهمیت دولت کپس باید آن را از حا ؛گیرد ار میکبه 
 خشونت اصلی هدف به توجه با .دانست متمایز اقتدارگرایانه فورانی عنوان به نیز از خشونت ناب

 ،نندگانک انقلاب ،های تروریستی گروه ،طلب جداییهای  هایی مانند گروه پدیده ،خدایگانی
بیش از دیگران  ،زدن وضع موجود اما به قصد برهم ،ودتاگران و یا افراد معمولی با خشونتی سادهک

 یزیر مسبب خون یا خشونت اسطوره .اب و اعمال این نوع خشونت قرار دارندکدر معرض ارت
خون به زور گرفته  یا امـا در خشـونت اسـطوره ؛ردن وجـود داردک یدر هر دو مورد قربان .است

ه به کاست  یهمواره مدع یگانیدر واقـع خشـونت خـدا .ستندیو زندگان مورد احترام ن شود می
 شود مینفسه ارضا  یف ،ردن زندگانک یبـا قربـان یا اما خشـونت اسـطوره ؛ندک میسود زندگان عمل 

 ؛ردیگ یشه میر یعموم یاز باورها هر دو ،یا اسـطورهگان و یخشونت خدا .(344: 1388 ،)بنیامین
 .ها ـا از جانب اسطورهینـد یوگ یا از جانـب خداونـد سـخن مـین باورها یا

انواع دیگر  ۀدر واقع هم .بودنِ آن است خدایگانی ،ترین ویژگی اصلی خشونت نزد داعش مهم
 وجود دارد:ه در بخش خدایگانی کد اعتقاداتی هستن تأثیرتحت  ،خشونت

یعنی  ؛شما الان از املاک دولت اسلامی هستید؛ (25:2017)عبدالله،  
  .، این قانون خداستتا مسلمان شوید بیاوریدغنیمت. باید اسلام 

آنها دگی بر تغییر اجباری دین و ه فرد داعشی خطاب به زنان برای توجیهک« هذا شرع الله»قید 
 ،ان از مادرانکودکردن ک جدا .دهد داعش به خشونت خدایگانی را نشان می کتمس ،ندک میر کذ

 ،فیریکمرد ت ،ها ی از صحنهکر ید .دیگری از خشونت خدایگانی داعش علیه ایزدیان است ۀنمون
  گوید: ار به مادران میکعلت این  نویسد و در پاسخِ  روی برگه می ان و سن آنها راکودکسامی ا
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ند، مسلمان ا آنها نوجوانان خلافت؛ (37همان: )
 .خواهند شد

را فرزندانم ؛ (38)همان: 
  !... مادرم از هوش رفت ای سگان، ای حیوانات !برگردانید

هایش  برای رونا هم همین اتفاق افتاد. رونا فروخته شد و هیچ خبری از بچه ؛(129)همان: 
  .که فرزندش را از او گرفتندنداشت. همچنین برای نارین 

های  تربیت نسل آینده مطابق آموزه ،آرمانی ۀهای داعش  برای ساختن جامع راهبردی از کی
های  در گروه ،گرفتند ه از مناطق مختلف به اسارت میکفرزندان پسری  ،منظور بدین؛ فیری بودکت

  .برد بپیوندندبه صفوف ن ،تا در زمان مناسب دادند خاصی تحت تعلیمات مذهبی و جنگی قرار می
 نسبت خوارج راتکتف به را داعش ریکف بنیان الکرادی های ریشه ،پژوهشگران از برخی

 ابن آراء را در گروه این های دیدگاه های ریشه توان نیز می فقهی لحاظ به .(91:2014 ،)نافع دهند می
) فتوای ابن تیمیه .دانست اجتهاد نفی و نصّ  بر یهکت بر مبنی ،حنبل
-های سیاسی گیری جهت بیانگر اثرگذاری وی بر ،عشدیوارهای مناطق تحت تصرف دا بر( 

مبنی بر  ،ار محمد بن عبدالوهابکهمچنین اف .(13: 1393 ،نژاد )ابراهیم فقهی این گروه است
در گرایشات این  ،قدرت برای حراست از دین نیزداشتن  اختیار اری دین و سیاست و لزوم درکهم

یعنی تغییر اجباری دین و  یادشده،دلیل رفتارهای  .(diemen, 2015: 1-2) ثر بوده استؤگروه م
ادیان و مذاهب را  ۀهم ،خویش ۀه داعش جز فرقکاین است  ،دانستن زنان ایزدی همچنین حلال

در را چون آنها  ؛جنایت در حق دیگری واهمه نداردشتن و کاز  ،فیرکاین ت نتیجۀو در  ندک میفیر کت
 گوید: می مور .ندک میشمار انسان محسوب ن

 ویدل آنها به یتما ،ابدی یمش یافزا یستین گروه تروریاعش به اد یاعضا یه سطح وابستگک یوقت
ن یدر ع ،گریبه عبارت د ؛ابدی یش میردن آنها افزاکن دادن افراد خارج از گروه و آدم فرض نشان

به افراد خارج از گروه  یگونه احساس چیه ،ندک یم یقربان ین گروهیچن یخودش را برا ،ه فردکنیا
 یاین اشیا یدر ازا کدهد و انجام اقدامات وحشتنا یندارد و آنها را هدف خشونت خود قرار م

آنها انسان حساب  ،را از نظر داعشیز ؛شود یم یتر و عاد راحت یو یخارج از گروه برا
 .(moore, 2016: 2)شوند  ینم

ار کهمواره با تحقیر طرف مقابل و ان ،مورد بحثه در رمان ک را خشونت خدایگانی داعش
احساس  .نیز مرتبط دانست گروهکاین  افراد ۀزندگی گذشتتوان به  می، انسانیت او همراه است

 به است؛ بوده های پیوستن این افراد به داعش از انگیزه ،شدگی و بحران هویت وبکسر ،تبعیض

قدرت و هژمونی برتر قانونی خود را  ،به برخی ظواهر دینی کنند با تمسک تلاش می ،دلیل همین
 .نندکمعرفی و دیگر اعمال خود را با همان استدلال توجیه 
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  نتیجه .5
نظر  مختلف خشونت علیه ایزدیان را درهای  لایه بازنمایی ۀشیو ه تبیینکتوجه به پرسش تحقیق  با

 به دست آمد: این قرار ی ازنتایجهای مختلف در رمان  از تحلیل نمونه ،ژیژک ۀمطابق نظری ،داشت
 ،ادیان و مذاهب دیگرند ۀفیر همکقائل به ت ،ه در ایدئولوژی خویشکبنیادگرایان داعش از آنجا . 1

را برای اعمال  های اقتدارگرایانه و انواع روش کنند میفر توجیه کبردن  بین خشونت خود را با هدف از
نیز با  گروهکجذب افراد در این . 2 ؛برند می ارک به ،نامند فر میکهای  قدرت و نابودی آنچه جلوه

هر گونه  ،در اجرای این هدف .شهر مورد رضایت خداوند صورت گرفته است یه بر ایجاد آرمانکت
واع ان .دهد قرار میخشونت خدایگانی ۀ آنها را در دست ژیژکه ک شود میخشونتی مجاز شمرده 

خشونت  ۀسلط تأثیرهمگی تحت  ...، نمادین و ،پذیرانه نشک ،انهگر نشکمختلف خشونت از قبیل 
شی از ک ر حذف و یا بهرهکتنها به ف ،سوژهنیروهای داعش در مقام  .3؛ خدایگانی قرار دارد

ترین  مهم ،انکودکگرفتن زنان و  اسارت شتن مردان و بهک ،حمله به روستای ایزدیان .اند دیگری
 ،نوع خشونت غالب ،گرفتن زنان اسارت پس از به .4؛ انه در رمان استگر نشکنمودهای خشونت 

 ،غارت اموال .شود و انواع آزار در حق زنان روا داشته می دهد میبه خشونت نمادین تغییر مسیر 
های داعشیان و اجبار آنان به  تجاوز جنسی در خانه ،فروش در بازار بردگان ،ردن زنانک برهنه

داعش در اعمال خشونت  .بخشی از این خشونت نمادین است ،ارهای خلاف شرع و عرفک
ردن کنابود یی از خانواده با هدفزدانهاد ند وک صورت سیستمی عمل می پذیرانه به نشکنمادین و 

 .ونت سیستمی استیر اجرایی این خشایزدی مسۀ جامع های اجتماعی بنیان
 

 نوشت پی
شده و فرزندان پسر ساکنان در مناطق تحت تصرف داعش تشکیل شده  هایی است که  از نوجوانان ربوده نام گروه  .1

 تحت اجبار تنها به بود و افراد مذهبی برجستۀ این گروهک وظیفۀ رهبری آن را بر عهده داشتند. این نوجوانان نه
های نظامی و انتحاری هم از آنان سوء استفاده  گرفتند، بلکه داعش در عملیات قرار میگرایانۀ عقیدتی  تعلیمات افراط

 کرد. می
ترین شاعر زن در ادبیات عربی است. او دو برادر خود به نام  شده خنساء )تماضر بنت عمرو(، لقب شناخته .2
 که در رثای آنها سرود.را در جنگ از دست داده بود و دلیل اصلی شهرتش، اشعاری است « صخر»و « معاویه»
 

 عمناب
 الاعلام. دار ،، قمداعش: دولت اسلامی عراق و شام(، 1393) نژاد، محمد ابراهیم
الشمس،  یال قیالطر د،یراه خورشدر رمان  یپسااستعمار یها مؤلفه»(، 1397)یغلام نیمیجواد و س ،یاصغر

 .40-21، 2 ش، 10سال  ،یادب عرب ،«فیناص میعبدالکر ۀنوشت غرب-شرق
الملل  فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین ۀسسؤم ،، تهرانآشیل تکفیریسم سازی: پاشنه سیستم(، 1393) ببری، نیکنام

 ابرار معاصر.
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Abstract 
The novel Sharafat al-Aar narrates the lives of characters with different inherent 

and acquired capitals and talents who compete and play together in the common 

field of cultural production based on their character and capitals, or on the opposite 

side. They play a role to achieve a symbolic status in the social space. The nature 

of this research method is descriptive-analytical, relying on Bourdieu's sociological 

concepts .Findings show that the discourse of debauchery is weak in terms of 

ownership of cultural capital and very rich in terms of social and symbolic capital. 

Negative social capital in this discourse becomes actions that reproduce betrayal 

and violence, and the true discourse of religion, despite its intellectual character, 

achieving social status and the acceptable richness of cultural and economic 

capital, Faced with a hot crisis of stigma, the “murder for the defense of dignity” 

rule is removed from the scene under the rule of legitimacy. 

 

Keywords: Sociology, Bourdieu Theory, Sharafat al-Aar, Ibrahim Nasrallah. 
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سرمایه و منش  با تکیه بر شرفة العارشناختی رمان خوانش جامعه

 میدان تولید فرهنگیکنشگران اجتماعی در 
 *محمّدنبی احمدی

 عربی دانشگاه رازیزبان و ادبیات گروه  یاردانش
یس محمدی  ادر

 دانشگاه رازی دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی عربی
 (86تا  65)از ص 

 14/2/1400، تاریخ پذیرش: 25/11/1399تاریخ دریافت: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
است که در میدان مشترک متفاوت  استعدادهای ذاتی و اکتسابیو  هاهایی با سرمایهتروایتگر زندگی شخصی   ،شرفة العاررمان 

ایفای نقش  رقابت و به ،در کنار هم یا در نفطۀ مقابل هم ،ای که در اختیار دارندو سرمایه خصلتبر اساس  تولید فرهنگی
تحلیلی، با تکیه بر -صورت توصیفی روش انجام این پژوهش به .تا در فضای اجتماعی به منزلتی نمادین دست یابند پردازند می

ت از حیث مالکی   العارشرفة های رمان تشخصی   نتایج این پژوهش حاکی از این است که .است شناختی بوردیومفاهیم جامعه
است که از تحصیلات دانشگاهی، مطالعه و حضور در اماکن فرهنگی از  منارفرهنگی و اقتصادی ضعیف هستند و تنها  ۀسرمای
ا در ام   ؛کندتبدیل می زیادیاقتصادی  ۀبه سرمای ،برخوردار است و این سرمایه را با اشتغال نسبتاً مناسبی فرهنگی ۀسرمای

 ۀت بر سرمایاز نظر مالکی   کژآئینشود. گفتمان رو می هبرو داغ ننگبا بحران  ،شهرت نمادین  ۀ اجتماعی و سرمای ۀیبازتولید سرما
ت غنی است؛ به اجتماعی و نمادین، به شدن از سوی  نگران قضاوت ،های خویشکه امین و سالم در اکثر کنش طوری شد 

قتل »ت اعتمادی، خیانت و خشونت و بر اساس قاعدۀ مشروعی  های منفی بیاطرافیان و همسایگان هستند و با بازتولید سرمایه
تا سرمایه به نفع  کنند مید و او را از میدان حذف نگیردر مسیر سیر صعودی منار )قهرمان زن( قرار می ،«تبرای دفاع از حیثی  
 .شودتبدیل « ت و غیرتحیثی  »نمایندگان گفتمان کژآیین، به دستاورد معنوی  ،امین و عمو سالم

 

 ، ابراهیم نصرالله.شرفة العار، بوردیو نظریه، شناسیجامعه کلیدی: های هواژ
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 مهمقدّ  .1
اجتماعی  ۀمای دارد که بافت و درون میمعه، نویسنده را به خلق آثاری واکردن حقایق جااحساس نیاز به بازگو

ت است، از سرشتی پذیرنده برخوردار است و این ت که بازنمود واقعی  ماهی   این به اقتضای ،روایتدارند. 
و  بررسیدی برای متعد   ، الگوهایشناسانجامعه .شود بررسی ت را دارد که از دیدگاه علوم مختلفقابلی  

 آلتوسترلویی شناختی جامعهات توان به نظری  می ،که در این میان اندپیشنهاد دادهمتون تحلیل گفتمانی 
) Althusser)، گرامشی (Antonio Gramsci)، گلدمن (Lucien Goldmann) گران اجتماعیکنش ۀدر زمین ... و 

 «میدان»رابطۀ دیالکتیکی  بر پایه که (Bourdieu Pierre) یر بوردیوپیشناختی جامعها مطالعات اشاره کرد؛ ام  
 و پژوهشگران پردازانه بسیاری از نظریهای برخوردار است و مورد توج  ت ویژهی  است، از اهم   «وارهعادت»و 

های مختلف سیاسی، فرهنگی، قدرت و سلطه در میداندرک مناسبات که زمینه را برای چرا ؛ه استواقع شد
 ها و بر اساس قواعدخصلتگران بر اساس بازی کنش ۀنحوه به توج   دینی، فلسفی، هنری، ورزشی و 

 .فراهم آورده است اجتماعی هر میدان خاص  
نابسامان جوامع عربی را در ت است که وضعی   1ترین آثار ابراهیم نصراللهقموف  یکی از  ،شرفة العاررمان 

شناختی دهد. بررسی جامعهانعکاس میشده در این جوامع  های نهادینههای نادرست و کلیشهتپرتو سن  
با تکیه بر  ،خالی از سود نخواهد بود. این نوشتار ،این اثر، برای درک و شناخت جامعه در عصر حاضر

ها در فضای تبه تحلیل کنش شخصی   ،پرداز مشهور فرانسویشناس و نظریهجامعه ،یر بوردیومطالعات پی
وارۀ تا به این پرسش پاسخ بدهد که چگونه قواعد حاکم بر میدان و عادت پردازدشده در رمان می منعکس
افراد به دو گروه فرادست و فرودست در ، به برتری یک گفتمان و تقسیم شرفة العارها در رمان تشخصی  

است که  نتیجۀ حوزه و خصلتی ،بوردیو، کنش عاملان اجتماعی ۀبر طبق نظری انجامد؟فضای اجتماعی می
های اندوخته بر اساس انگرخود را دارد و کنش ق دارند. هر حوزه، قواعد خاص  ها به آن تعل  تشخصی  

های فردی و و خصلت ،دنبریه از آنها نام میسرما تحت عنواناجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نمادین که 
 گذارند.اجتماعی خود، کنشی متفاوت نسبت به دیگر افراد از خود به نمایش می

 

 پژوهش ۀپیشین
گنجد. ا در این مختصر نمینهآذکر عربی وجود دارد که  شناسی متونجامعههای بسیاری در حوزۀ پژوهش

از  ؛گرفته استقرار  پژوهشگران ایرانی و عربی هنسبت مورد توج   ابراهیم نصرالله نیز بهات داستانی ادبی  
 اند از: ها عبارت این پژوهش هجمل

ة  ةإبراهیم نصرالله و تجربت» ۀدر مقال سرباز و آریادوست - وائی   «(نویسی رمان ۀ)ابراهیم نصرالله و تجربالر 
با دیدی نافذ و   اند که ویپرداخته و به این نتیجه دست یافته، به بررسی زندگی ادبی نصرالله (1390)

ت فلسطین، به بررسی مشکلات انسان های نوین ادبی و با تکیه بر وقایع تاریخی مل  استفاده از تکنیک
 .پردازدتی، فرهنگی و تاریخی میهای مختلف انسانی، هوی  فلسطینی در جنبه
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؛ های ابراهیم نصراللهدبی در رمانتداخل ژانرهای ا» خود با عنوان نامه کارشناسی ارشددر پایان  دلشاد -
به بررسی رمان مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده  (1392)، «پادشاه منطقه الجلیلبررسی موردی رمان 

می را های حماسی و هنرهای تجس  ع ادبی، روایت و شعر، گونهاست که نویسنده در این اثر، ژانرهای متنو  
 پوشانی دارند.هم ،کار بسته که با همبه
ات فارسی و عربی شناسی تطبیقی رمان نو در ادبی  نوع» ش با عنوانکارشناسی ارشد ۀنامپایان اخباری در -

با بررسی این  (1393) «)ابراهیم نصرالله( مدینة الضائعةحارس الو درضا کاتب( )محم   هیسبا تکیه بر دو رمان 
توان  اند و می های رمان نو بهره برده است که نصرالله و کاتب در این آثار از ویژگی دو اثر به این نتیجه رسیده

 ةالضائع ةحارس المدینو رئالیسم جادویی را در رمان  هیسگرایش به جریان سیال ذهن را در کتاب 
 .مشاهده کرد

اثر ابراهیم نصرالله از منظر پیوند میان باورهای  طفل الممحاةتحلیل رمان »در مقالۀ  سلیمی و قبادی -
ده و به این کررئالیسم بررسی ، این رمان را از منظر پیوند میان باورهای دینی و (1392) «دینی و رئالیسم

و میان دست زده و ابتکاری ن به منظور هماهنگی میان مضمون و فرم، اند که نویسنده بهنتایج دست یافته
  .ده استکرمردم با رئالیسم جادویی پیوندی هنری ایجاد  ۀباورهای عامیان

ادانی و همکاران  - بر  اللص و الکلابهای تمایز در رمان جلوه»ای با عنوان در مقاله (1400)علی صی 
اند که یافتهشناختی به این نتایج دست  ضمن تحلیل جامعه «شناختی پیر بوردیو اساس الگوی جامعه

نوعی تشخص طبقاتی و  ،نویسنده در رمان مذبور با بررسی نقش عاملان کنش در ساختارهای اجتماعی
 کند.فضای اجتماعی برجسته می و هاها، سرمایهوارهبر اساس عادتهای مختلف را در میدانفرهنگی 

شناختی شعر عدی  بن زید  نقد جامعه»ای تحت عنوان در مقاله (1394)عباس عرب و امید ایزانلو  -
تبع آن بر شعر عدی بن  شناختی به تأثیر باورهای موجود در جامعه بر شخصیت و به از منظر جامعه« عبادی

به  ؛در آمیخته است« فرهنگ»اند و اذعان دارند که تأثیر نمادها و شعایر دینی غالباً با زید عبادی پرداخته
 .اند را بررسی کرده های غالباً مادیها و کنشمنش ۀوعهای دینی بر مجمعبارتی تأثیر آتوریته

آئینی و کژآیینی موجود در جامعه را در رفتار و کردار ه به هدف این پژوهش که راستبا توج  
« سرمایه»، «منش»، «میدان»کنش، یعنی  ۀبر اساس مفاهیم کلیدی نظری العار شرفةهای رمان  تشخصی  

های نصرالله بر اساس این نگرش تحلیل یک از رمان کنون هیچکه تاکند، باید اذعان داشت ی میبررس
ها و ارتباط آن با منش، میدان و در تشخصی   ۀهای چهارگانه به سرمایهاند و این اثر از حیث توج  شدهن

 نماید.وقوع پیوسته، نوین میبهش  نهایت کن
 

ی .2  بوردیو ۀچارچوب نظر
ر از زندگی جامعه برخورد  ۀاجتماعی او در فرانسه و الجزایر و درک فجایعی است که نتیجشناسی بوردیو متأث 
او گرایش  ۀهای موجود در جامعه، زمینداری امپریالیسم و ناسیونالیسم بومی است. مشاهدۀ نابرابریسرمایه
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ن گیری سلطه، نابرابری و بازتولید آ نحوۀ شکل شناسی را فراهم آورد و موجب شدجامعهشناسی و به انسان
ه در را  برداشتن چیزی که خودش  علاقۀ بوردیو به ازمیان .(23: 1390)ن.ک: بوردیو، هد قرار دخود کانون توج 

ت یت کاذب میان عینی  تآن را ضد  یت بیهودۀ فرد و جامعه»و یا گرایی  گرایی و ذهنی  محر ک  ،نامدمی« ضد 
ت و  مبتنی بر نوعی رابطه ست کهوا عمل شد. این نظریه، مصداق بارز رویکرد تلفیقی ۀنظری بین ذهنی 

ت، ت است و عینی  تی که هدایتفوری ،که خود اذعان داشته همچنان؛ ساختار و عاملی   شکنندۀ کار ترین نی 
ت»بود، غلبه بر  ت میان ذهنی  تضدی  ت عامل در فضای بوده است. « گراییگرایی و عینی  بر این اساس، موقعی 

رندویژگی ،تراجتماعی یا به عبارت دقیق ی جامعه به. (57)همان:  های فضا در تبیین رفتار موث  ۀ مثاب بوردیو تلق 
 (field)ها ای از میدانمرکب از مجموعه (Champs) کند و آن را فضایی اجتماعیای از افراد را رد میمجموعه

داند که قوانین و ها میمرتبط با میدان (Habitus) 2هایدارای منشها( )افراد یا سازمانو کنشگران اجتماعی 
کنشگران اجتماعی در قالب قواعد حاکم بر عنوان افراد به بر این باور است که ومنطق خاص  خود را دارند 

ها با هم در تنازع و رقابت قرار میدان اجتماعی و مطابق با خصلت خود در جهت دستیابی به انواع سرمایه
بوردیو، کنش، حاصل مواجهۀ منش با میدان  ۀپردازند. در نظریو به کنش می (185: 2012: بوردیو)دارند 

شود و منش پذیر میتدریج تحت تأثیر قواعد همان محیط، جامعه است. فرد با زندگی در یک محیط، به
ر از منششکل می  .(214: 1997 )همان، زندۀ با میدان، دست به کنش میهدر مواج خود گیرد. فرد متأث 

ه به حجم سرمایه هایی که در اختیار دارد، متفاوت است. بوردیو سرمایه جایگاه هر فرد در میدان با توج 
ی( صرفاً اقتصادی  یرا منبع )پرستیژ و یا تواند نمادین  داند؛ بلکه سرمایه از نظر وی مینمی)نظیر ثروت ماد 
های  شکل ۀنش فرهنگی( باشد. توزیع همها و دا ، اجتماعی )اعتماد و دوستی( و فرهنگی )قابلیتافتخار(

 ۀهای سرمایهریک از شکل ،سرمایه نابرابر است و ریشه در ساختارهای طبقاتی دارد؛ بر این اساس
  منابع قدرت هستند. ۀمثاب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین به

 

 شرفة العاررمان  ۀخلاص .3
با پرداختن به موضوع نصرالله است که  انتقادی ابراهیم-های اجتماعیعنوان یکی از رمان شرفة العاررمان 

ت و داغ ننگ» ند و ناخواسته با ا پردازد که قربانی خشونتگناهی می، به دفاع از هزاران دختر بی«حیثی 
دی دست به گریبان می شوند که از سوی جامعۀ کژآئین  مردسالار به آنها فشارهای روانی و اجتماعی متعد 

ت اصلی این داستان دختری به نام  است.تحمیل شده  « ابو امین»است که با تشویق پدرش « منار»شخصی 
دانه شود و پس از پایان دانشگاه، در یک مدرسه مشغول کار میوارد دانشگاه می شود. رفتارهای متجد 

گفتمان  ۀ)نمایند «سالم»ویژه  هب ،ابوامین و مخالفت با ازواج زودهنگام دخترش، مورد پسند برادرانش
بر طبق رسوم خانوادگی، اصرار دارد منار با یکی از پسرعموهایش ازدواج کند. با . سالم نیستمردسالار( 

نام  دهد و ماشینش را برای کار به جوانی بهخاطر بیماری، توانش را از دست می گذشت زمان، ابوامین به
، پسر بزرگ خانواده که با «امین»ان، سپارد. در قسمت دیگر رمدار است، مییونس که در ظاهر امانت
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شود که اصول رانندگی را از کار اخراج و با یونس همراه می ،است وجود زن و فرزند، فاسق و لاابالی
ت کار با ماشین، حق  آنان را خورده ا با این ظن که یونس در مد  ، به بهانۀ بیماری زنش، است بیاموزد؛ ام 

به  را اشگیرد و با شرارت بدهینامه، ماشین را پس می ا گرفتن گواهیو ب ندک میمبلغ زیادی از او قرض 
، برای انتقام از امین، منار را استهم مالش را از دست داده  و کند. یونس که هم کاریونس انکار می

 کند، ولیکند. منار با شرم و ترس، این قضیه را پنهان میدار میگناه را خدشه و آبروی دختر بی ایدرب می
ا دد قتل منار برمیصوار درامین دیوانه .داردبارداری، پرده از رازش برمی برادر کوچک مانع  ،«انور»آید؛ ام 

وآمد ایستد تا شاید با سقط جنین این راز سربسته بماند. تلاش آنها و رفتشود و در کنار خواهرش میمی
لع و خبر رسوایی یکی از زنا . در مدن کوتاهی،بردها راه به جایی نمیمطب هب ن همسایه از قضیه مط 

ه پخش می به کند و امین پرچم سیاه شرم را بر در خانه نصب می ،برادر ابوامین ،شود. سالمسرعت در محل 
ت خانواده تشویق می ۀکردن لک را به پاک گیرد و کند. پلیس در جریان ماجرا قرار میننگ و دفاع از حیثی 

ت جانی  به با نقشۀ پلید سالم و با  ،کند. در بخش پایانی رمانمنار، او را بازداشت میمنظور تأمین امنی 
کند، از این وف که در دبی زندگی میئعبدالر ،د تا او را با برادرشکننآزاد میرا ضمانت فردی معتمد، منار 

ا خود با اسلحه منتظر می پایان  اشمانند و به محض رسیدن منار، امین به زندگیشهر خارج کنند؛ ام 
 کند. دهد و سالم با غرور پرچم سپیدی را جایگزین پرچم سیاه شرم می می

 

 شرفة العارشناختی رمان تحلیل جامعه .4
تشرفة العاردر رمان  ع شخصی  تولید  یم که در میدانا عنوان بازیگر صحنه مواجهبه ،گریا کنش ، با تنو 

و با بازتولید دو گفتمان و دو قطب فرادست کنند  میخود عمل  ۀیافتو منش شکل فرهنگی، بر اساس سرمایه
 شوند. از هم متمایز می ،و فرودست

 

 هاوارهعادتها در تمایز شخصیّت. 4-1
گر اجتماعی در طی فرآیندهای یادگیری هایی اشاره دارد که کنش واره، به آمادگی ، هابیتوس یا عادت«منش»

گران در و بر این اساس، توانایی کنش متقابل با دیگر کنش آورد به دست میزندگی ، در پذیری و جامعه
 .(76: 2007)بزاز،  کندمیهای مختلف را کسب صحنه

 

)ادب، خورد، نوع گفتار و رفتار هایی که در این رمان برای منار به چشم مینمادها و نشانه: منش منار
ر، حضور در کتابخانه، علاق، علائق شخصی نفس و استقلال( اخلاقی و متانت، اعتمادبه خوش مند به هنر و  ه)مطالعه، تفک 

ت شغلی  و موسیقی و حضور در سینما و شب شعر( م مدرسه( موقعی  است. از آنجا که بر اساس مطالعات )معل 
ت و ساختار تقابلی با هم نداشته ت، عاملی  ت و عینی  ارتباطی دیالکتیکی با هم دارند، چنین ، بوردیو ذهنی 

های متقابلی است که نوعی، تحت تأثیر جامعه و در گرو کنش منش هر فرد بهشود که برداشت می
بر این اساس باید گفت منش سکوت، گریه و  ؛از آن یاد کرد «پذیریجامعه»توان تحت عنوان اصطلاحاً می
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 ،شود، در تناقض با منش پیشین نیستترس منار که پس از آزار و خشونت جنسی به نمایش گذاشته می
ی و بلکه برخاسته از سایۀ شوم مردسالاری و انگ  بی آبرویی از سوی اطرافیان است که او را نابهنجار تلق 

» کند: ای منفی در ذهنش خلق میخودانگاره
ه) «    .(117 :2010، نصرالل 

 

ت شغلی رمزگان ۀر این رمان با مجموعدابوامین : منش ابوامین سیمان و  ۀ)کارگر کارخانهایی از قبیل موقعی 
نوع گفتار و رفتار ، گیری اخبار روز و داشتن ماهواره(روزنامه، پی ۀ)مطالعشخصی  ۀ، سبک زندگی و علاقراننده(

و نوع نگرش  اشین سوباروی قدیمی(ای در پایین شهر و م)خانه، دارایی )رسمی، محکم، مقتدر، مهربان و عاشق خانواده(
تی ممانعت از و  از جمله ازدواج اجباری و زودهنگام ،روشنفکرانه است که با اقتدار در مقابل باورهای سن 

طلبانه، نو و راستین را های برابری اندیشه ،منار ،ایستد و با اعتماد و حمایت از دخترشتحصیل دختران می
 .(10)همان:  «» دهد: بسط می

دانۀ ابوامین باعث شده  رات متجد   ،وی بارها از سوی سالم و دیگر برادرانش سرزنش شود. با این همه استتفک 
آبرو،  ۀقضیشدن  توان ابوامین را در بخش دوم داستان، نمایندۀ کامل نسل روشنفکر به شمار آورد؛ چراکه با مطرحنمی

تی منفعل از خود ارائه می » کند: دهد که در برابر ظلم و جنایت سکوت میشخصی 
 .(175)همان: 

رات روشنفکرانه در ساختمان ذهنی ابوامین و  ارائۀ منش سکوت، حاکی از نهادینه شدن ناقص تفک 
ت»شدن در برابر اندیشۀ  تسلیم اشاره دارد؛ در شرایطی که منار سخت به حمایتش « قتل برای دفاع از حیثی 

 نیاز داشت تا همانند گذشته با اقتدار در برابر خشونت مردسالاری بایستد.
 

ق، منط)عصبی، خشن، بیهای گفتاری و اخلاقی هایی چون ویژگیامین در این رمان با رمزگان: نمنش امی
ت شغلی بندوبار(و بی گو، لاابالی شریر، خائن، دروغ پس از اخراج از جایگاه سوخت و یک  )رانندگی با ماشین پدر، موقعی 

ل و خانۀ محل سکونت وی خانۀ پدری در کنار نبیله زن  )صفر(، امکانات رفاهی بیکاری( ۀبره زن  ،«تمام»او 
به تصویر کشیده   تفریحات نامشروع و همنشینی با زنان روسبی()حضور در اماکن لهو و لعب، دوم، علائق شخصی 

» شده است:
   .(86: همان)« 

 

مذهبی، مقاومت در برابر نوگرایی،   منش سالم قدرت، خشونت، تمسخر و تهدید، عقائد تند: منش سالم
تی درتضعیف و تحقیر زن، نگرش عنوان  ازدواج و تحصیل و اعتقاد به برتری مرد بهبارۀ های عامیانه و سن 

 .(10: همان)« »جنس برتر است: 
تی-ذهنیهای ها برگرفته از مجموعه کلیشهاین منش در روند »است که   جنسیتی مردانه در جوامع سن 

نهایی درآمده و با انتقال بین افراد از طریق آموزش و تعامل عمومی شده  ای هصورت قاعد پذیری بهجامعه
 ۀبارها با پوشش عربی و عمام ،هاشخصیتر دیگر این رمان برخلاف دسالم . (58: 1988)دورکایم، « است
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جویانه، تاریکی و ترس را بر فضای داستان سیاهی به تصویرکشیده شده که همراه با لحن تحقیرآمیز و ستیزه
» کند:حاکم می

 .(167)همان:  «
 

 هاتمایز در سرمایۀ شخصیّت. 4-2 
دهد و ها در فضای اجتماعی تعمیم میای از سرمایهبوردیو تحلیل مارکسیستی سرمایۀ مادی را به مجموعه

در رقابتی مستمر شمارد که کنشگران اجتماعی اجتماعی برمی ۀسرمایه را هرگونه منافع خاص  در عرص
رو، هر نوع دارایی  از این؛ (145: 2018)علی، شوند مند حسب توانایی خود از آن بهره کنند برتلاش می

 شود.مادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را شامل می
 

 فرهنگی و اقتصادی ۀسرمای. 4-2-1
ی خود با یکدیگر تمایز  ها، مهارت و در سلیقه ،دارندهمان طورکه کنشگران اجتماعی در سرمایه ماد 

 ۀفرهنگی را به سه زیرشاخۀ سرمای های متفاوتی دارند. بوردیومعلومات نیز از هم متمایزند و سبک و شیوه
م)کالاهای فرهنگی که فرد در اختیار دارد(عینی  های فردی که از طریق والدین، توانایی شده/ )خصلت ذاتییافته  ، تجس 

تقسیم )مدارک علمی و فرهنگی که فرد کسب کرده است( شده  و نهادیب کرده است( محیط آموزشی و جامعه کس
 .(162: 2013)شوفالیه و شوفیری،  کند می

 

ت داستان از حیث سرمایقدرتاو : منار  یو نگرشمترقی فرهنگی است. دارای فرهنگی ۀ مندترین شخصی 
 شده های ادبی(، نهادینمایشگاه، موزه، انجمن)کتاب، روزنامه،  که در هر سه شکل  عینیمتعالی است 

ر و مطالعه( و نمودیافته است. منار در این  ( و تنیدهشناسیجامعه ۀآموختدانش -)مدرک دانشگاه )اهل تفک 
ر در جایگاه کنش است: برانگیزی میدان فرادستی تحسین  نسبت به برادران خود دارد و اهل مطالعه و تفک 

 .(41)همان: 
ر از تربیت و منش پدر  سرمایۀ تنیدۀ منار ر و مطالعه،  ۀواربازتولید عادتکه با حفظ و است متأث  تفک 

 دست آورده است: نفس را به  به نمادین شهرت و اعتماد ۀیعنی کسب سرمای ،ترین علامت مشروعیتمهم

 .(36)همان: 
د نوعی سرمایتنیده، نوعی اقتدار نمادین به او میۀ همین سرمای اجتماعی ناشی از اعتماد  ۀبخشد که مول 

ا سرمایۀ نهادینۀ منار با اشتغال در مدرسه، به سرمای ابوامین به منار است؛ اقتصادی نسبتاً خوبی نیز  ۀام 
با حضور در محافل هنری و ادبی،  ،مورد حمایت مالی قرار دهد و از سوی دیگرشود تا خانواده را تبدیل می

 عینی خود را غنا بخشد: ۀسرمای
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  .(95: 2010)نصرالله، 
 دهد. تمایل نشان می هنر به بیشتر و انجامدمی فرهنگ بازتولید به نیز منار اقتصادی ۀسرمای اساس، این بر

 

دهند.  فرهنگی، تمایز خود را از طریق مطالعه و تمایل به پیشرفت نشان می ۀسرمای ۀدر عرص او: ابوامین
اجتماعی، سرمایۀ نمادین شهرت و ۀ است و در عرص)تهی( شده  فرهنگی ابوامین در شکل نهادی ۀسرمای

ت بهشأن اجتماعی برای او تولید نمی ا  کند؛ لذا این شخصی  لحاظ فرهنگی در سطح پایین قرار دارد؛ ام 
میهسرما روزنامه و کتاب و تشویق منار به تحصیل علم منحصر  ۀاگرچه به مطالع، یافتۀ اوهای عینی و تجس 

ا کرده و گرایشی رشدیافته حاکی از نگرش ،شودمی های روشنفکرانه است که فرصت بیشتری برایش مهی 
« » است:

 .(25: همان)
ا با زمینسیمان کار میۀ ابوامین تا پیش از بیماری در یک کارخان  ۀگیرشدن، تنها سرمایکرد؛ ام 

 سپارد.آن را به یونس و سپس امین می ،اقتصادی او یک ماشین سوبارو است که برای تامین مخارج زندگی
 

و نگرش  رشدنیافتهفرهنگی امین، بسیارضعیف است. فرهنگ  ۀ، میزان سرمایشرفة العاردر رمان : امین
تی است. امین از منظر سرمای متعصبانۀ رات پوسیده و نادرست گفتمان سن   ۀوی ناشی از وابستگی به تفک 

م با ترک مدرسه علناً  که امینشود؛ چناناجتماعی امتیازی عایدش نمی ۀدر عرص هیافتنهادینه، عینی و تجس 
» گذارد:بیزاری خود را از علم به نمایش می

 .(14: 2010)نصرالله،  «
ت عادت ؛اقتصادی امین نیز ضعیف است ۀسرمای های منفی دروغ و فریبکاری با اعتراض وارهاو به عل 

 شود: رانندگان، از جایگاه سوخت اخراج می

  .(12)همان:  
کند و پس از پدر زندگی می ۀای از خود ندارد و در خانها زندگی با نبیله، هنوز خانهامین پس از سال

پولی که از کارکردن با ماشین پدر به دست  ،این ازتمام سکونت دارد. گذشته  ۀدر خاننیز ازدواج دوم 
 نه تأمین مخارج خانواده. ،دکنمی خودگذرانی آورد؛ صرف خوش می

 

نمود یافته که )مدرک خیاطی( شده  و نهادی)دعا( ، تنیده )تهی(فرهنگی أم  امین در شکل عینی  ۀسرمای: أمّ امین
ل، سرمایاست. دبینانه  ی رشدنایافته و نگرشی کوتهدال  بر فرهنگ د او و برگرفته از  ۀعا و توس  فرهنگی متجس 

 باورهای دینی است:
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  .(164)همان: 

گاهی از جایگاه نمادین ناموس و آبرو در جامعۀ مردسالار، در مقابله با        أم  الأمین در جملات فوق، با آ
ل می ،سرنوشت تلخی که در انتظار دخترش است د و  ۀشود. سرمایبه دعا متوس  نهادینۀ او به شغل غیر مول 

 : او یک چرخ خیاطی سینجر استشود و دارایی کم کارآمد خیاطی تبدیل می

   .(37)همان: 
؛ کندای در خانه برای مشتریان محدود، به رفع نیازهای زندگی کمک میبا خیاطی غیر حرفه أم  امین،

ا با  د میهای آماده در بازار، خیاطی لباس عرضۀ انبوهام  شود و مشتریان خود را از دست أم  الامین غیر مول 
 انجامد.اقتصادی او می ۀدهد؛ لذا شغل ناکارآمد خیاطی به فقر سرمایمی

ت فرهنگی و اقتصادی مساعدی برخوردار نیستند و برخی مانند سالم،  ۀها نیز از سرمایدیگر شخصی 
 اقتصادی آنها نشده است. ۀای به سرمایاشاره

 

 اجتماعی ۀسرمای .4-2-2
)روابط خانوادگی، ارتباط با خویشاوندان، دوستان، همسایگان و اجتماعی در نظریۀ بوردیو، دو بخش تماس  ۀسرمای

 در نظر گرفته شده است)اعتماد افراد به یکدیگر، اعتماد به نهادها، میزان صداقت افراد( و میزان اعتماد  همکاران(
در این رمان،  ،از آنجا که جهان داستان، نمودی از واقعیت جامعه است. (163: 2013)شوفالیه و شوفیری، 

دی از وجود سرماینشانه   شود.اجتماعی در دو شکل مثبت و منفی دیده می ۀهای متعد 
 

ت دارد : اجتماعی منار ۀسرمای در بخش تماس، منار در گروه خانواده، دوستان، همسایگان و همکاران عضوی 
ت در گروه ،و در سطح تمایزبخش اجتماعی رسمی بهره برده ۀعنوان سرمای و از مدرسه، به  منار با عضوی 

» تری برخوردار شده است:اجتماعی غنی-از پایگاه فرهنگی« دانشگاه»اجتماعی 
 (  24: 2010)نصرالله،  «

همکاران غنا  و به محیط کار و ارتباط صمیمانه با مدیر مدرسه اجتماعی منار با واردشدن ۀسرمای
ی کم با دانش می ای دوستانه با آنها آموزان دبیرستانی، رابطهیابد. منار در این جایگاه به دلیل اختلاف سن 

دوستانه  ۀرابط این کند.می همزادپنداری دردهایشان و آرزوها با و نشیندمی هایشانحرف پای کند،می برقرار
شود؛ کما اینکه منار در محیط خانه از برادر کوچکش در برابر و حمایتی تنها به شاگردان محدود نمی
 کند:حمایت می، فشارهایی که خواهان ترک تحصیل اویند
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 .(174: همان)
 شود می شدن داغ ننگ، روزها منزوی های مثبت اجتماعی در وجود منار، با مطرحرغم غنای سرمایهبه

ی خانواده امتناع می ،هاو از ارتباط با همۀ گروه ، به صلابه کشیده است اش راکند و خشونتی که هستیحت 
» کند:پنهان می

 .(133)همان:  «
اجتماعی و قضایی است اعتمادی او به نهادهای اعتمادی او به امین و همچنین بیکاری منار از بیپنهان

اند. منار حکمی ظالمانه و ناعادلانه در حق  قربانیان خشونت صادر کرده که بارها و بارها در قضایای شرف،
پردازد، در حالی که با اعتماد به خانواده که پیش از این منفی اجتماعی می ۀکاری، به بازتولید سرمایبا پنهان

ی  توانست پیش از فاشهمه ایستاده بودند، می خاطر حمایت از دخترشان در مقابلبه شدن ماجرا، راه حل 
ا این راز بیش از سه ماه پوشیده نمی ماند و منار سنگینی نگاه و کلام گروه بیابند و از این بحران عبور کند؛ ام 

ل می آزارد: یاو را م کنند و نگاهش می اند وهایشان سر برآوردهکند که از بالکن خانههمسایگان را تحم 
 .(166)همان:  «»

 

ترین گروهی که ابوامین در آن به تصویر کشیده شده، گروه خانواده است. برجسته: اجتماعی ابوامین ۀسرمای
ل امین( در این رمان شاهد حمایت ابوامین از نبیله  -مین هزینهأمین مخارج عمل او و تأدر درمان و ت)زن او 

الای تحصیل و رسیدن به جایگاه و ۀویژه از منار برای ادام وف و حمایتئحمایت از عبدالراش، های زندگی
 ای های پوسیده اجتماعی ابوامین است. در فضایی که اندیشه ۀدهندۀ غنای سرمایکه نشاناجتماعی هستیم 

داند، اعتماد ابوامین به منار و ساز فساد اخلاقی او میسالم، بهادادن به دختر را زمینههای  اندیشههمچون 
اجتماعی با ارزشی است که به بازتولید اعتماد به نفس و شکوفایی  ۀموافقت با حضورش در جامعه، سرمای

اجتماعی ابوامین است که دوستی را بازتولید  ۀدوستان، دیگر سرمایۀ انجامد. حلقاستعدادهای منار می
» شود:اقتصادی منجر می ۀکند و با اشتغال ابوامین در آژانس به کسب سرمایمی

 .(57)همان:  «
ت فقیر می و بهنهد  میهای اجتماعی ابوامین پس از حادثۀ شرف، رو به زوال سرمایه شود؛ بدین شد 

دهد در جایگاه قدرت برای خانوادۀ او دهد و به سالم اجازه میرا از دست میصورت که توان کنترل خانواده 
گرفتن سکوت، در قتل دخترش با  پیش تصمیم بگیرد. در واقع ابوامین با برداشتن حمایت خود از منار و در

تی همراه می  شود که روشنایی در آن نیست. گفتمان سن 
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-اجتماعی مثبت در زندگی امین به چشم نمی ۀ، نشانی از سرمایشرفة العاردر رمان : اجتماعی امین ۀسرمای

هی به زنش لذا کوچک ؛گذرانی و عیاشی استخورد. زندگی او غرق در شرارت، خوش نبیله و  ،ترین توج 
 زند:اش سرباز میمین نیازهای زندگیأسلام ندارد و با وجود بیماری نبیله از ت ،اشدختر سه ساله

 .(157)همان:
ا  ؛در گروه دوستان، شاهد دوستی او با یونس هستیم ه به ام  کاری، پنهان یهاسرمایهاین صداقت با توج 

ا قبولی خود ؛ امین رانندگی را از یونس میدوسویه نیستگویی امین گری و دروغحیله در آزمون را آموزد؛ ام 
ی خانواده پنهان می، رانندگی » کند:از یونس و حت 

 .(85)همان:  «
ای دنیای امین را فراگرفته است و او دور از چشم خانواده و همسایگان، وارد رابطه ،ناهنجارهای اخلاقی

ا این راز نیز برای همیشه از که در همسایگی آنان زندگی می شود میای نامشروع با تمام، زن بیوه کند؛ ام 
» ماند:گروه همسایگان پنهان نمی

 .(80)همان: « 
کاری و دروغ امین، جایی برای صداقت و دوستی باقی فضای زندگی آمیخته با انحراف، شرارت، پنهان

عمل زنش هر  ۀهزین ۀگویی و به بهانکند. امین با دروغهای منفی را بازتولید میانبوهی از سرمایه، نگذاشته
ا در نهایتبار مبلغی از یونس قرض می » شود: منکر این قضیه می گیرد؛ ام 

 .(89)همان: « 
آمیز همراه با بین یونس و امین، فضایی منازعهشود، سرمایۀ اجتماعی دوستی که مشاهده می چنان

ساز، از عوامل کلیدی تولید سرمایۀ منفی در تضاد  با پیوندهای سرمایه»کند که تهدید و خشونت تولید می
منفی اجتماعی  ۀبنیاد یک سرمای ،لذا رابطۀ بین آن دو ؛(286: 1389)گرنفل، « گران اجتماعی استبرای کنش

یعنی  ،برد و خشونت را در بدترین شکلعنوان سرمایۀ مثبت اجتماعی از بین میرا به «اعتماد»شود که می
ت  از سویهدف قراردادن آبروی منار  ط برادرش با مشروعی  یونس برای انتقام از امین و سپس قتل منار توس 

کامل دارد؛  اعتماد ،سازد. امین به حمایت نهاد قضایی از مردان در حوادث شرفدفاع از شرف برجسته می
» کند:خورده، حق حیات را از خواهرش سلب می لذا در موضع شخص داغ ننگ

 .(233: 2010)نصرالله، « 
ت امین در این رمان و ارادۀ وی در قتل  ر از فشارهایی است که  ،خواهرشعاملی  سوی از منار، متأث 

گفتمانی که با قراردادن امین در جایگاه ؛ یعنی سالم به او وارد شده است ،ساختار اجتماع و گفتمان غالب
ر منطقی را از او گرفته است. داغ ننگ  خورده، قدرت تفک 
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نمایش گذاشته شده است و آن گروه سالم در این رمان، تنها در یک عرصه به : اجتماعی سالم ۀسرمای
ر سالم و ابوامین و انتساب آنها به دو گفتمان متفاوت، باعث یخویشاوندی است. اختلاف عقا د و تفک 

تی مواجهطی  تیرگی روابط آن دو شده است؛ لذا  یم که با خشونت، تحقیر و تمسخر، ا داستان با شخصی 
دهد تا در خورده قرار می اش را در جایگاه داغ ننگنوادهکند و خااجتماعی ابوامین را تضعیف می ۀسرمای

ت، آنان را به کنشی بی  کند:رحمانه وادار میچالش نمادین حیثی 

 ...»!
  .(182: 2010)نصرالله، 

ت از حیث سرمایه سالم به از برد و به همین نسبت غنی عی در فقر به سر میمثبت اجتما یهاشد 
داستان به روابط خانوادگی وی و میزان اعتماد، دوستی و  های منفی اجتماعی است. اگرچه درسرمایه

ا موضع او نسبت به برادرزاده ،صداقت با زن و فرزندانش اشاره نشده است  ۀمنار، دال  بر فقر سرمای ،اشام 
 .(25)همان:  «» اجتماعی در زندگی اوست:

 

ترین گروهی است که أم  امین و نبیله در آن عضویت  گروه خانواده، بزرگ: اجتماعی أمّ امین و نبیله ۀسرمای
ا نبیله در زندگی مشترک شکست دارند. أم  امین در کنار همسر و فرزندانش، زندگی رضایت بخشی دارد؛ ام 

سلام و خانوادۀ همسرش است که عاشقانه  ،اشساله دختر سه ،خورده و تنها دلیل او برای ادامۀ این زندگی
ا نبیله رابطه ر نشده است؛ ام   ای صمیمانه با منار دارد:او را دوست دارند. أم  امین در گروه دوستان تصو 

 .(141)همان: « »
گذارد. حمایت نبیله و أم  آورد و رازش را با او درمیان می میمنار به او پناه  نبیله تنها شخصی است که 

 اجتماعی این زنان است: ۀامین از منار سرمای

 .(148)همان:  
از رسوایی و مرگ جسورانه در مقابل امین که کوهی از آتش است  برای نجات دخترش أم  امین

 .(153)همان  «» ایستد: می
زاست که همواره باید خود را از آماج نگاه آنان ز معضلی دهشتو نبیله نی گروه همسایگان برای ام امین

» :رنددور نگه دا
 .(146)همان: « 

 .بردهای غالب راه به جایی نمیاندیشه های منفی  های نبیله و أم  امین از منار در برابر سرمایهحمایت      
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 نمادینۀ سرمای. 4-4-2
ها کسب نمادین، بعد معنوی برخاسته از شأن و منزلت شخصی فرد است که در کنار دیگر سرمایه ۀسرمای

ت، اعتبار و شهرت را به فرد اعطا میمی بر این اساس، باید . (8: 2017)سنیه و معیری،  کندشود و شخصی 
 ۀسرمای)نوعی به نماد  های پیشین است که بهچنین اظهار کرد که سرمایۀ نمادین نوع تغییریافته از سرمایه

اند؛ بدین معنا که دارندۀ آن سرمایه، تبدیل شده( نمادین فرهنگی ۀنمادین اجتماعی و سرمای ۀنمادین اقتصادی، سرمای
 شود.دلیل برخورداری از آن سرمایه، تحسین و مورد احترام واقع میاز سوی اطرافیان به

تشرفة العاردر رمان  پایین و محروم  ۀها که همگی جزء طبق، وضعیت نامساعد اقتصادی شخصی 
ت یافتن شغل مورد پذیرش جامعه،   ها منار است که بهشود و تننمادین تبدیل نمیۀ اند، به سرمایجامعه عل 

از سوی خانواده و اطرافیان، صاحب احترام و منزلت است. در عرصۀ فرهنگی نیز، این منار است که با 
ت  تی مطلوب دست یافته و شخصی  ت، پیشرفت تحصیلی و کسب مدرک دانشگاهی به مشروعی  تداوم موفقی 

ی در بین خانوا بالد و نحوی که ابوامین به دخترش می به ؛ده و اطرافیان به دست آورده استو منزلت خاص 
 کند:خاطر قبولی در دانشگاه، مهمانی بزرگی برپا می به

 .(11: 2010)نصرالله،  
نمادین اجتماعی است و شامل طیفی از ۀ شود، سرماینمادینی که در این رمان دیده می ۀبیشترین سرمای

های دوستان، همکاران و جامعه است که متانت، مهربانی، زیبایی، مشارکت در گروه نمادها از قبیل احترام،
همراه با متانت و اخلاق نیکوی منار،  زیبایی   ،منزلت و احترام به همراه دارد. در این رمان ،برای فرد

ت منحصربه » فردی برای وی رقم زده است: شخصی 
 .(25)همان: « 

ای منفی و در تضاد با اجتماعی مورد پذیرش و احترام بین غالب افراد جامعه، سرمایه ۀگاه سرمای
تی مورد بررسی رات روشنفکرانه است. در جامعۀ کوچک و سن  ت  قتل و جنایت با ،تفک  ت حج  دفاع از حیثی 

ی می اعتباری و دار شود، مساوی با بیشهرتی که اگر خدشه ؛شودو شرف برای مردان، اعتبار و شهرت تلق 
 شرم است و مرد بدون آن توان زیستن ندارد:

 .(203)همان:  
رات، اساس سرمایۀ نمادین عمو سالم را نیز تشکیل می همان ایدئولوژیی که »؛ دهداین تفک 

رو،  از این ؛(22: 1995)شوی، « کند راحتی توجیه می کردن جنس ضعیف در برابر جنس قوی را به قربانی
» کند:ابوامین و پسرانش را فاقد سرمایۀ نمادین شهرت خطاب می
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 .(167: 2010)نصرالله، 

د سالم که خود را از حیث سرمایۀ نمادین قوی و غنی می تی مدیر و مول  بیند؛ با گفتمان تهدید، شخصی 
اگر توانایی حفظ آبروی خود را ندارند، او و  که فهماندگذارد و به خانوادۀ برادرش میاز خود به نمایش می

ط امین، پیروزمندانه پرچم سیاه شرم را از  ۀپسرانش لک ننگ را پاک خواهند کرد و در نهایت با قتل منار توس 
 کند.سر در خانه ابو امین پایین کشیده و پرچمی سفید را جایگزین می

 

 فضای اجتماعی .5
در ، گروهیصورت فردی و  به، جهان اجتماعی از عملکرد عاملان اجتماعی»بوردیو بر این باور است که  

ا این عملکردها در خلأ اجتماعی انجام نمیقالب تعاون و تنازع ساخته می گیرد و عاملان اجتماعی  شود؛ ام 
در این رمان از . (44: 1389)بوردیو،  «سازند ها، فضای اجتماعی را میمندی از سرمایهبر اساس میزان بهره

ت وجود فضای نامساعدی که در بین طبقات پایین جامعه حاکم اس ت و میلی که برای گریز از این وضعی 
ت ازدواج دختر عمو و شرفة العاردارد، سخن به میان آمده است. در  ، فضای جامعه در قالب انعکاس سن 

خواهد که دخترش را به عقد شکلی نهادی موجود است؛ عمو سالم از ابوامین می پسرعمو از آغاز روایت به
» یکی از پسرعموهایش درآورد:

ه، )«   .(10: 2010نصرالل 
اقتصادی، فقر و یط سخت فضای حاکم بر این محیط چنین است که طبقۀ پایین جامعه به دلیل شرا

و معمولًا از همان دوران ابتدایی، فرزندان از تحصیل یست بیکاری، برای علم و تحصیل ارزشی قائل ن
و کمک خرجی برای خانواده باشند. ابوامین با وجود علاقۀ شدیدی  وندشوند تا وارد بازار کار شبازداشته می

اش ییتحصیلات ابتدا است که به علم و پیشرفت دارد، در دوران کودکی از تحصیل محروم شده و نتوانسته
 ،پسر کوچک خانواده ،از انور وی، ینشینخانهاخراج و را به پایان برساند و در زمان حال نیز به دلیل 

 .(62 )همان:« » شود ترک تحصیل کند:یخواسته م
ر از شرایط اجتماعی موجود در بین  شرفة العارفضای اجتماعی رمان شود، که مشاهده می چنان متأث 

ی و فرهنگی رنج می ای است که همطبقه  هزار پنجبرند. وجود اعداد و ارقام در این رمان به زمان از فقر ماد 
در جوامع عربی اشاره دارد که نصرالله در هر مقطع از رمان به « قتل برای حفظ شرف»دختر قربانی قاعدۀ 

عمق نارضایتی و  ،نویسنده با پرداختن به این موضوع. (5: 2010نصرالله، ن.ک: ) شکل نمادین ذکر کرده است
رات نادرست حاکم بر جامعرا انزجار خود  جنایاتی که تحت عنوان  ؛کندمرسالار به خواننده القا می ۀاز تفک 

 شود.:دفاع از شرف، توجیه و نادیده گرفته می

 .(203)همان:  



 سرمایه و منش کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگیبا تکیه بر  شرفة العارشناختی رمان / خوانش جامعه80

شود؛ گناهی دختر، حکم به نفع مرد صادر مینحوی نگاشته شده که با وجود بی در این جامعه، قانون به
و خود شرح واقعه را به پلیس  کند میای، حق  زندگی را از خواهرش سلب هیچ واهمه لذا مرد جوان بی

ت موجود است.  ،قضیهو این دهد اطلاع می نظام ذکوری،  ۀسلط»کنایۀ تحقیرآمیز نصرالله علیه وضعی 
ت ذکور، به ؛امری است که نیازی به توجیه ندارد ای خود را تحمیل کرده است که  گونه چراکه دیدگاه مرکزی 

  .(27: 2009)بوردیو، « شدن ندارد گویی امری عادی است و برای اعلان حضورش احتیاجی به تبلیغ و شرعی
 

 میدان .6
تمیدان، نظام ساخت ط افراد یا نهادها اشغال مییافتۀ موقعی  مراتبی  جامعه سلسلهشود و هایی است که توس 
د، مانند میدان سیاست، اقتصاد، طبقات اجتماعی، قدرت، هنر، ورزش، ساختمند از میدان های متعد 

آید، بلکه میدان نوعی ساختار مرده به حساب نمیدر نظریۀ بوردیو،  .(62:  2006)بزاز، ... است فلسفه و
بازی اساساً نماد  کنند.ثیر نیروی آن عمل میأفضای بازی کنشگرانی است که با پذیرش قواعد بازی تحت ت

 .(19: 2009)بوردیو،  شدن است کنشگر برنده مبارزه و هدف هر بازیکن/
میدان  ،مانند میدان قدرت، میدان اقتصادهای مختلفی هستیم؛ ، شاهد میدانالعار شرفةدر رمان 

عنوان نهادهای  ول زندان بهئدر میدان قدرت، منار در برابر پلیس، بازپرس و مس.  ...و اخلاق، میدان هنر
 کند:قدرت احساس ضعف و ناتوانی می

 (187: 2010)نصرالله،  
این ترس علاوه بر پلیس و دادگاه، به  ۀشود و دامنبار در رمان منعکس می نی چندیناین ترس و ناتوا

دائماً از پشت پنجره یا بالکن با نگاه، سخن و قضاوت ناروای شود که هایی کشیده میترس از همسایه
 .(125)همان:  «» دهند:خویش، او را آزار می

ت آنان در هرسه در میدان اقتصاد، کم درآمدند و ضعیف عمل می ،ابوامین، امین و یونس کنند و فعالی 
دادن کار، فقر و بیکاری و بدهکاری و تلاش برای  دست سیمان و رانندگی، از ۀدر کارخان مشاغل کارگری

ت شغلی آنها دارد. در این  ت و منزلت اجتماعی نامناسب و عدم امنی  یافتن شغل دیگر، نشان از موقعی 
ه دلیل بیماری ند. ابوامین با میدان، امین و یونس بازیگرانی هستند که در فضای اجتماعی با هم در رقابت

ی است، می سپارد. امین رانندگی را از یونس قادر به رانندگی نیست، ماشین خود را به یونس که رانندۀ مطمئن 
تر به او اطلاع دهد تا  آنکه پیش گیرد، بیآموزد و با قبولی در آزمون رانندگی، ماشین را از یونس پس میمی

 کار جدیدی برای خود بیابد.
یونس در دوستی به امین وفادار است و از کمک مالی  .اندهردو بازنده ،امین و یونس در میدان اخلاق،

ا امین از این دوستی سوءبه او نیز دریغ نمی با بیکارکردن یونس و انکار  ،و در نهایتکند  میاستفاده  کند؛ ام 
 کارد:بدهی خود به او، بذر انتقام را در دل او می
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(89)همان: 
دهد و  اخلاقی محض، خواهرش منار را هدف قرار میامین با بیدر این میدان، یونس برای انتقام از 

» کند:اعتماد منار را به خود جلب می ،اش، با نفاقبرای رسیدن به خواسته
 .(93)همان: « 

ا بزرگ ند و بر اساس ا که افراد در آن با هم در رقابتهنگی است ترین میدان در این اثر، میدان تولید فر ام 
ت شوندها از هم متمایز مینوع کنش » رو کنند:گرا و نوگرا روبهتا مخاطب را با دو گفتمان سن 

)نصرالله،  «
2010 :25). 

گاهیدر یک سوی این میدان، سالم قرار دارد که با هرگونه پیشرفت و  از اخبار جهان مخالف است و  آ
گام شده است؛ ولی در نیمۀ راه،  ابوامین که با پیگیری اخبار جهان، با جریان روشنفکری هم ،در سوی دیگر

کند. نبیله و أم  امین نیز  می بیند و سکوتنمادین قطب کژآئین، خود را بازنده می ۀدر رویارویی با سرمای
بینند که توان ایستادن هایی منفی می ها و سرمایهوارهآنها درگفتمان مردسالار، عادت .دانندمیه خود را بازند

گاهی دست یافته » دان قدرت هستند:اند که امین و عمو برندۀ میدر برابر آن را ندارند و به این آ
 .(143: همان)« 

ت عبارت  البته گوید مصداق سخن بوردیو است که می ،«سیذبحونها»باید پذیرفت که تکرار با قطعی 
ت مردسالار جهان به» ی زنان نیز خود را با واقعی  ی و روابط سلطحت  طور خاص،  مردان بر زنان به ۀطور کل 

 .(60: 2009)بوردیو، « بینند اند و خود را اسیر آن می تطبیق داده
 

 

 نتیجه. 7
-خلقمنش، سرمایه،  میدان و فضای اجتماعی،  بوردیو یعنی ۀنظری عناصر اصلیدر پرتو در این پژوهش، 

ت وخوی ت،  شرق العارة های برجستۀ رمانشخصی  ، حجم ها با دیگر اعضای میدانروابط شخصی 
ها در میدان تولید فرهنگی بررسی شد. هایی که در اختیار دارند و تولید، بازتولید و تبدیل این سرمایهسرمایه

 بندی کرد:توان چنین دستهنتایج این پژوهش را می
 

 منش. 7-1
ت این رمان، مبتنی بر کنش معه در محیطی نسبتاً بسته است که عاملان افرادی از طبقۀ پایین جا محوری 

. منش کنند میراحتی همدیگر را قضاوت  اجتماعی در این فضا، زندگی خصوصی دیگران را دنبال و به
ت کند که دال  بر تمایز بین آنها و وابستگی به دو گفتمان و ها در این رمان، عناصری را منعکس میشخصی 

 دو نگرش مختلف است:
 



 سرمایه و منش کنشگران اجتماعی در میدان تولید فرهنگیبا تکیه بر  شرفة العارشناختی رمان / خوانش جامعه82

 شرفة العاردر رمان  هاشخصیتمنش  جدول
 تعلّقات مذهبی علایق شخصی نوع رفتار و گفتار منش

بانه ،رسمی منار علاقه به هنر و محافل  ،کتاب و روزنامه ۀمطالع آرام و متین، مود 
 ادبی

 اشاره نشده است

 اشاره نشده است ماهواره ،گیری اخبار روزپی ،روزنامه ۀمطالع در پایان رمان منفعل ،درتمحترمانه و مق ابوامین

بانه ام امین ل به  خیاطی انفعال ،ترس، مود  اعتقاد به دعا و توس 
 کتاب خدا و پیامبران

 اشاره نشده است تفریح و روابط نامشروع بندوباربی ،خشن ،پرخاشگر امین

 اعتقاد به دعا اشاره نشده است انفعال ،سکوت ،ترس ،محترمانه نبیله
 منطقمقتدر و بی سالم

 عصبانی و تهدیدآمیز
 مذهبی تندرو اشاره نشده است

 

 سرمایه. 7-2
توری نابرابر از سرمایهبهره گر در رمان است،  های کنشهای چهارگانه که وابسته به منش هریک از شخصی 

رو،  از این ؛های متمایزی بروز دهندتولید فرهنگی، توانمندی تا هریک از آنان در میدان است موجب شده
ل به خشونت وحمایت نهاد اجتماعی، قدرت بیشتری کسب  برخی با  .)سالم و امین(کنند  میبرخی با توس 

خشونت گفتمان غالب و عدم حمایت اجتماعی مناسب، از میدان  ۀواسط به ،فرهنگی ۀوجود غنای سرمای
 .)ابوامین(روند  میبرخی با سکوت، خودخواسته از میدان بیرون و  )منار(شوند  میحذف 

 

 شرفة العارها در رمان  ۀ شخصیتچهارگان ۀسرمایجدول 
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استخدام 
زمان  راننده

 ناتوانی

 فاقد درآمد ام امین

چرخ 
اطی  ،خی 

چند تکه 
 طلا

 ،مدرسه
 خانواده

 ،سکوت
 انفعال

 تهی
مدرک 
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 تهی تهی
ت  قابلی 

کنترل تنش 
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 تهی

 امین
راننده 
 ابوامین

 ندارد

 ،خانواده
 ،دوستان

خویشاو
 ،ندان
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 ،ن

حضور 
در 
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اعتماد به 

نهاد 
 قضایی
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ت بر سرمایکه مشاهده می چنان  ۀفرهنگی، ضعیف و از نظر سرمای ۀشود، امین و سالم از نظر مالکی 
ت غنی هستند. سرمای اجتماعی، به شود که هایی تبدیل میمنفی اجتماعی در گفتمان این دو، به کنش ۀشد 

روشنفکری، دستیابی به رغم منش به ،آئینکند. منار، نمایندۀ گفتمان راستخیانت و خشونت را بازتولید می
ت اجتماعی و غنای مقبول سرمای رو و بر اساس قاعدۀ  هفرهنگی و اقتصادی، با بحران داغ ننگ روب ۀموقعی 

ت  ت»مشروعی   شود.از صحنه حذف می« قتل برای دفاع از حیثی 
 

 فضای اجتماعی. 7-3
ر از نهادها و ساختار اجتماعی است. منار،  فضای اجتماعی در این رمان به ت متأث  رغم نگرش بهشد 

ت  ۀپذیرد و قادر نیست در مقابل سالم، نمایندهای مکتسبه از ساختار حاکم تأثیر میروشنفکرانه و موفقی 
ی قضاوت دهد که این امر نشان میهای اهالی محل بایستد و نهاد مذهبی تندرو، سیستم قضایی و حت 

ت  تی است. در این جامعه،  افراد بهعاملی  ت تحت تأثیر ساختار اجتماعی و قوانین حاکم بر جامعۀ سن  شد 
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ی بازپرس پرونده و  تی، سرمایۀ منفی خشونت را بهقضایی به نظامحت  شکل زبانی و  عنوان نهادهای امنی 
 ند. هنجار از میدان خارج کنکنند تا او را در جایگاه فردی نابهبازتولید می روشمند

 

 میدان .7-4
دی مشاهده میدر این رمان، میدان ند تا با ا شود؛ امین و یونس در میدان اقتصاد با هم در رقابتهای متعد 

ه ابوامین و مسافرکشی با ماشین او درآمدی برای گذران زندگی به دست آورند. برندۀ نهایی این  جلب توج 
ماشین پدر را تصاحب و آتش دشمنی و انتقام را در یونس میدان، امین است که با خیانت در میدان اخلاق، 

کند. در این میدان، منار برندۀ اخلاق است؛ چراکه با مهربانی و احترام تا لحظۀ مرگ پایبند به ور میشعله
 ورزد.مهری و برداشتن حمایت از او، همچنان به آنها عشق میرغم بیبهخانواده است و 

 

 نوشت پی
نشین واقع در عمان به دنیا آمد. های فلسطینیم در اردوگاه1954تبار است که در  ، نویسنده و شاعر فلسطینیابراهیم نصرالله  .1

از آن،  ترین عاملی که در پیشرفت و پختگی ادبی او تأثیر بسزایی داشت، همان دوران زندگی در اردوگاه است و پس  مهم
گاهی یافته است )غیاثی، فرهنگی که از طریق ادبیات جهانی و ادبیات عربی به  آثار داستانی نصرالله  (.94: 1387آن آ

الملهاة فقط،  2مجرد  ،رمان أمواج البریة، رمان عو، رمان حارس المدینة الضائعة، رمان براري الحمي :اند از عبارت
 ... . شرفة العار، طیور الحذر، الفلسطینیة

وخوهای پایدار در افراد است که کردارهای خاصی پدید ای از خلقواره، مجموعه. منش، خصلت یا عادت2

 (.66: 2014نامد )لعرینی، آورد و بوردیو آن را ناخودآگاه فرهنگی میمی
 

 منابع 
ات فارسی و عربی با تکیه بر دو رمان نوع»(، 1393اخباری، صدیقه ) درضا کاتب(  هیسشناسی تطبیقی رمان نو در ادبی  )محم 

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند ۀنام ، پایان«)ابراهیم نصرالله( الضائعةحارس المدینة و 
 ، اطروحة الدکتوراه، الجزائر، جامعة منتوري.«علم الاجتماع  بیار بوردیو»(، 2007بزاز، عبدالکریم )

ة للترجمة.هیمنة الذکوریّة(، 2009یر )بوردیو، بی  ، ترجمة سلمان قعقراني، بیروت، المنظمظ العربی 
 هیئة أبوظبي للسیاحة و الثقافة. ،، ترجمة هناء صبحي، الإماراتمسائل في العلم الاجتماع(، 2012) ــــــــــــــ

 و نگار. نقش ،تهران ،سومچاپ  ها،مردی مرتضی ۀترجم ،دلایل علمی و انتخاب عقلانی ؛کنش ۀنظری (،1389) ــــــــــــــ
 ثالث. ،حسین چاوشیان، تهرانۀ ، ترجمهای ذوقی(اجتماعی و قضاوتتمایز )نقد (، 1390)ــــــــــــــ 

، «های ابراهیم نصرالله )بررسی موردی رمان پادشاه منطقة الجلیل(تداخل ژانرهای ادبی رمان»(، 1392دلشاد، شهرام )
 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس ۀنام پایان

ة.لاجتماعقواعد المنهج في علم ا(، 1988دورکایم، امیل )  ، ترجمۀ د. محمود قاسم، الإسکندرة، دار المعرفة الجامعی 
ادبیات تطبیقی )نقد و ادبیات  ۀنام کاوش، «إبراهیم نصرالله وتجربته الروائیة»(، 1390حسین آریا دوست )سرباز، حسن و سید

 .73-55، 4، سال اول، زمستان، ش تطبیق سابق(
اثر ابراهیم نصرالله از منظر پیوند میان باورهای دینی و  طفل الممحاةتحلیل رمان »(، 1392سلیمی، علی و مصیب قبادی )

 .81-68 ،1 ش ، آذر، 5،پیاپی 2 دورۀ، مطالعات داستانی،«رئالیسم
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ري ) د و هشام معی  مجلةّ العلوم ، «سوسیولوجیا الهیمنة )قراءة في فکر بییر بوردیو(محاولة في فهم »(، 2017سنینة، محم 
 .120-110 ،17 العدد، الاجتماعیة و الانسانیّة

ه السوریه. ة، ترجممعجم بوردیو(، 2013شوفالیه، ستیفان و کریستیان شوفیری )  د. الزهرة ابراهیم، سوریه، دار الجزائری 
ة دار أصل الفروق بین الجنسین(، 1995شوی، اورزولا )  الحوار.، ترجمة بوعلي یاسین، الطبعة الثانیة، سوریة، اللازقی 

، «شناختی پیر بوردیو بر اساس الگوی جامعه اللص و الکلابهای تمایز در رمان جلوه»(، 1400صیادانی، علی و همکاران )
 .128-109 ،4 ، شزمستان ،13 دورۀ ،ادب عربی

، 1ش  بهار،، 8 ۀدور، ادب عربی، «شناختی شعر عدی  بن زید عبادی نقد جامعه»(، 1394عرب، عباس و امید ایزانلو )
1395 ،241-262. 
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Abstract 
Iconicity which represents the aroused link between a significance and a 

signifier, considers the language structure influenced by human's emotional 

perception from the outside world as a metalanguage factor. This principle is 

considering the sign of a cognition from the most important beautification 

elements and the most main tools of transmission of meaning in Nizar 

Qabbani's poem. In this regard, the present research is accomplished aiming 

to be characterized different levels of phonetic arousal in the poet's poems on 

an appendix from the highest to the lowest degree of clarity in the 

framework of phonetic symbolism theory by Hinton & et, al.The analysis of 

Qabbani poems based on the continuum proposed by Hinton and his 

colleagues is important because by relying on this method in an objective 

and coherent way and based on modern scientific principles, we can examine 

the phonetic significance of signs and determine their degrees of arusal. 

Explained the linguistic forms with their examples in real world; therefore, 

in the present stydy, we try to examine different types of arusal from the 

highest to the lowest degree of clarity in Qabbani poems according to 

Hintonˈs phonetic symbolism pattern and answer these qustions. Be: what 

are the types of principal signs in Nizar Qabbaniˈs poem? Can signs be 

placed on a continuum from the ultimate arusal to the ultimate symbolism? 

Dose the imagery of Qabbaniˈs signs and poetry contradict the principle of 

optional words? The research results represent that different kinds of 

phonetic symbolism in Qabbani's poem are: objective, imitative, 

combinational and conventional. The objective signs in the poet's poems 

include emotional sounds and expressions of interjection, surprise and ... 

contain the most level of iconicity. Then, sequentially, imitative symbols in 

the form of words, onomatopoeia,  combinational signs which are observed 

in the form of vowel repetition or special correspondency, and conventional 

symbols which are formed with sequence of certain phonemes, are ranked in 

second, third and fourth position of the continuum. 
 

Keywords: Iconicity, Clarity, Darkness, Hinton, Nizar Qabbani. 

 1401، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

10.22059/jalit.2021.315419.612322 

Print ISSN: 2382-9850//Online ISSN: 2676-7627 

http://jalit.ut.ac.ir 

file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.315419.612322
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.315419.612322
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.315419.612322
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.315419.612322
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.320833.612372
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.320833.612372
file:///C:/Users/User/Downloads/10.22059/jalit.2021.320833.612372
https://jalit.ut.ac.ir/
http://jalit.ut.ac.ir/


یۀ هینتون/ 88  پیوستار نمادپردازی آوایی در اشعار نزار قبانی؛ بر پایۀ نظر

 

 پیوستار نمادپردازی آوایی 
ی ۀبر پای؛ در اشعار نزار قبانی  هینتون ۀنظر

 *فر شهلا شکیبایی  
  دانشگاه پیام نور گروه زبان و ادبیات عربی استادیار

 نژاد الله صیادی روح
 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

 (108تا  87)از ص 
 31/1/1400، تاریخ پذیرش: 25/9/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
ثر از أختار زبران را مترسرا ،زبرانیبررون یلعام عنوان بهدهد، مدلول را نشان می دال و ۀپیوند انگیخت کهتصویرگونگی 

تررین شناسری و عدرد ییترین ارکان زیبااز مهم ،شناختیاین اصل نشانه داند.حسی انسان از جهان خارج می ادراک
در  آن اسرت کرههرد  از اناراپ پرشوها حا رر  ؛ بنابراین،رودبه شدار می در شعر نزار قبانی ابزارهای انتقال معنا

برر روی در اشعار قبانی آوایی  گوناگون تصویرگونگی سطوح ،هینتون و هدکارانا آوایی ندادپردازی ۀچارچوب نظری
ف مختلر هرایگونرهدهرد . نترای  پرشوها نشران مریدشروشفافیت ترسیم  ۀدرج ترینپیوستاری از بالاترین تا پایین

هرای نشرانهدر قصاید او اردادی. کیبی و قراز: عینی، تقلیدی، تر ندا عبارت های این شاعرپردازی آوایی در سرود نداد
پر  از آن  .تصرویرگونگی هسرتند ترین میرزاندارای بیش ،های ندا، تعاب و ...عینی شامل اصوات عاطفی و عبارت

صرورت تکررار واکره یرا هدخروانی خراص  های ترکیبی که برهآوا، نشانهتقلیدی در قالب الفاظ ناپ ندادهای ،ترتیب به
های دوپ، سروپ و چهرارپ در جایگا  گیرند،های معین شکل میکه با توالی واجشوند و ندادهای قراردادی مشاهد  می

 گیرند. قرار می پیوستار
 

 .تصویرگونگی، شفافیت، تیرگی، هینتون، نزار قبانی :ی کلیدیهاواژه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 s.shakibaee@pnu.ac.ir                                                                                                        . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:*
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 مقدمه .۱
ها و  نشانه یتوان بررس ین دانا را میا است. ین در نقد ادبینو یها افتیاز جدله ره ،یشناس نشانه

د و یدانست که در تول یعوامل ۀمند هد نظاپ ۀن مطالعیهدچنو ان دال و مدلول یافتن مناسبت می
شناسی، سیستدی از  به باور چندلر نشانه (.chandler, 1994: 51)ا دلالت شرکت دارند یر نشانه یتفس

تصاویر، حرکات بیانی، اصوات موسیقی و ترکیباتی  ،دهد. این سیستم علائم را مورد هد  قرار می
یر  . از دیدگا  پی(Ibid: 54)که دارای مضدون مذهبی، قراردادی یا سرگرمی باشند  گیرد دربرمیرا 

پردازد.  می ئمعلا و  رمزگان ، زبان نظیر ای نشانه های نظاپ تحلیل به که است علدی شناسی نشانه ،گیرو
گیرو، )ها و فرآیندهای تأویلی  نشانه ۀست از مطالعا شناسی عبارت نشانه او هدچنین معتقد است

۱۳۹۳ :۱۴۵.)  
شناس  زبان ،(Ferdinand de Saussure)نان دو سوسوریستم فردیدر قرن ب را علممباحث این 

. این دو نددکرگذاری  پایه ییکایدان آمر منطق،(Charles S.Peirce)  رسیچارلز سندرس پ و، یسوئد
مباحث  ،صورت مستقل از یکدیگر  آرای یکدیگر اطلاع داشته باشند، به ه ازنک بدون آ اندیشدند

ها  شناسی به بررسی نقا نشانه سوسور بر این باور است که نشانهشناسی را گسترش دادند.  نشانه
اند و  ها از چه چیز تشکیل شد  سازد که نشانه مشخص می دانا پردازد. این در زندگی اجتداعی می

د  که کروجهی برای نشانه مطرح دو . او در آراء خود یک الگویبر آنها حاکم است چه قوانینی
. چارلز سندرس پیرس بیشتر به کارکرد (Saussure, 1974: 61) عبارت است از اتحاد دال و مدلول

است که نشانه، مصداق و ای گانه او مبتنی بر کنا و روابط سه ۀنظری. دمنطقی نشانه گرایا دار
تر از دیگر  شناخته ،گانی شدایل، ندایه و نداد سه ،انکنند. در این می تعبیر با یکدیگر برقرار می

با  .(peirce, 1960: 220) ثیر را گذاشته استأشناختی نیز بیشترین ت و در آثار بعدی نشانه بود روابط 
 ۀنواقص رویکرد سوسور و پیرس، ارائ ۀزمان و مشاهدیّ شناختی در ط ات نشانهگسترش مطالع

 نظر این دو صاحبنارسایی مباحث  ،در واقع رسید. نظر می  لازپ و بدیهی به ،الگوی کارآمدتر
. مکاتبی هدچون ساختارگرایی، پساساختارگرایی، متعدد شد های نظری گیری چالا موجب شکل

. ایااد شدندملی أهای قابل ت  پردازی ها و نظریه در جریان نقادی ... و شناسی پاریسی نشانه
شناسی معرفی  نشانه ۀای را در حوز مفاهیم تاز  ،نقد آثار گذشتگان ۀواسط اندیشدندان این مکاتب به

ها گسترش دادند  رسانه و آن را از مسائل صر  زبانی به ادبیات، معداری، هنر ۀدند و دامنکر
 .(۹: ۲۰۱۲)یخلف،

میان دال و مدلول  ۀرابط ۀواسط کلیتی است که بهنشانه شناسی، در چارچوب نظاپ نشانه
دانندی یا بر مبنای هو  است طبیعی صورت زبانی با معنا، پیوستگی گاهی. یابدموجودیت می

در زبان  ،مثال رایب ؛خواهد بود انگیختهتصویرگونه یا  ،نشانه در این صورت ؛گیردشکل میتقلید 
ای انگیخته کند، نشانهکه تقلیدی از صدای گلوگرفتگی را تصویر می« هسهسه»لفظ  عربی

حاصل قراردادهای اجتداعی است و میان دال و  ،و مفهوپ لفظارتباط  گاهی نیز شود.محسوب می
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جای ندادین  هایانگار در گرو   واژ  ،در این حالت ؛مدلول هیچ نوع مشابهتی وجود ندارد
وجود  ی با معنیهیچ نوع انطباق آنها که در صورت آوایی« کرسی»و « ید» از قبیل کلداتی .گیرد می

 .(۲/۴۶۷: ۲۰۰۰)الطیب، گیرندمی های ندادین قرارنشانه ۀدست ، درندارد
است؛ یعنری از  و آوایی امری نسبی از صرفی، نحویزبانی اعم  سطوح متعدد درتصویرگونگی 

و  (Hinton) ، هینترونآوایری انگیختگریدرجرات تأییرد در دیگر یکسان نخواهد بود.  ۀای به واژواژ 
 ترا بالاترین از اند کهد کررا رسم تاری پیوساین معیارها  با توجه به را مطرح و معیارهایی هدکاران او

 قرراردادی، یعنی عینی، تقلیردی، ترکیبری و هاچهار گرو  از نشانه را میان ترین مقادیر شفافیتپایین
حاصل قرارداد یرا  )مستقیم/ غیر مسرتقیم(،دال و مدلول  ۀ: رابطند ازا این معیارها عبارت ؛ددهنشان می

و )گفتررار عامیانرره/ متررون نوشررتاری( جایگررا  کرراربرد )اختیررار در و ررع/ عرردپ اختیررار(، توافررق اجتدرراعی 
عینی و تقلیدی که  هاینشانه پیوستار این در. )عدومیت جهانی/ اختصاص به یک زبان(بودن  شدول جهان

رونرد و مری شردار تررین الفراظ برهاز انگیختره آوا هسرتند، انرواع نراپ طفی واصوات عرا ۀدربردارند
 . (Hinton,1994:1-6) تصویرگونگی کدتری برخوردار هستندترکیبی و قراردادی از  های انگار 

های برای انتقال اندیشه ابزاری عنوان بهرا  هدخوان و واکه از آواهای متعدد است که نظامی شعر
 ۀمنتقدان در ارزیابی اشرعار بره ایرن نکتر برخی گیرد.می کار ذهن به دور از ، عواطف و مفاهیمبلند

در شرعر آوای  کرهبرر ایرن عقیرد  اسرت  مازنی اند؛یعنی ارتباط صوت با معنی توجه کرد  ،ظریف
بلکه در القای معانی خاص  ،ودشتقویت موسیقی شعر میتنها  سبب  نه ،حرو  آییبرخاسته از هم

 ف مران هرا ةخصائص الحروف  الروی ر نیز در کتاب حسن عباس. (۶۷: ۱۹۹۰) نیز نقا بسزایی دارد
وی هر واج برا توجره است. به باور  د کردلالت صدا بر انتقال معنا مطرح  بارۀدرای را بحث گسترد 

 دهدخاصی را در شعر یا سایر انواع ادبی انتقال می مفاهیم ،خودص آوایی و جایگا  تولید به خصائ
و  شعری آوا در انتقال تخیلات ۀبه کارکرد گسترد که ،نامور سوری ،رنزار قبانی شاع .(۱۷-۱۸: ۱۹۹۸)

گا   عواطف    است. د کرای بیان های ویش خود را با استفاد  از واج ذهنیمفاهیم بود، آ
از آن جهرت دارای  ،هینترون و هدکراران او پیوسرتار پیشرنهادی مبنرایبرر قبرانی  اشعار تحلیل

تروان مری ،ی نرویناصرول علدر ۀمند و بر پایرای نظاپشیو  به ،شدیت است که با تکیه بر این رواه
هرای ها و تعیین درجات انگیختگی آنها، چگونگی ارتباط صورت دن بررسی دلالت آوایی نشانه

آن  در پرشوها حا رر سرعی برر ،د؛ بر این اسراسکرواقعی تبیین  انزبانی را با مصداقشان در جه
قبانی با توجره فیت در اشعار های مختلف انگیختگی از بیشترین تا کدترین سطح شفااست که گونه

هرای انرواع نشرانه پاسرخ داد  شرود: هراپرسااین ررسی و به ب هینتون آوایی الگوی ندادپردازی به
ز نهایرت هرا را برر روی پیوسرتاری اتروان نشرانهقبانی کداپ است؟ آیرا مریتصویرگونه در شعر نزار 

در شرعر قبرانی برا اصررل  هرراگونگی نشرانهتصرویر آیرا گی قرررار داد؟انگیختگری ترا نهایرت ندرادین
 بودن واژگان مغایرت دارد؟ اختیاری
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ذهن بسیاری از فلاسفه  ،کنوندال و مدلول از دیرباز تا ۀرابطبودن  ذاتی یا قراردادی دربارۀ بحث
معتقرد بودنرد کره افلاطون و پیروانا در یونان باستان . کرد  استرا به خود مشغول شناسان و زبان

خود بر معنایشان دلالت دارنرد؛  خودی میان لفظ و مفهوپ آن پیوندی طبیعی وجود دارد و کلدات به
و  در تصاد ، سنن دبای نشا آن را میم واست  میان لفظ و معنی، اختیاری ۀرابط ارسطو گا داما از دی

برخری دانشردندان اسرلامی هدچرون خلیرل برن احدرد . (Gesini, 1995: 5) دکراعتقادات جستاو 
 .بودن ارتباط دال و مدلول اعتقاد داشتند جنی و سیوطی به ذاتی فراهیدی، سیبویه، ابن

د. پیررس کررشرناس آمریکرایی مطررح زبران ،پیرر  بار ننخستی را گی در زبانتصویرگون ۀنظری
 .ودها و ندادها بررسی ندها، ندایهبین صورت و مفهوپ در سه نوع شدایل ۀحسب رابط ها را برنشانه

در سرال  .دکرررا تعیرین  هرانشرانه انگیختگی توان درجاتمیکارگیری پیوستار آوایی  با بهباور او  به
رابطره صرورت و برودن  اصل قراردادی« در جستاوی ماهیت زبان» ۀیاکوبسن با انتشار مقال۱۹۵۶

 ۀتصرویرگونگی بره عرصر ۀرا  را برای ورود نظری ،این اصل تردید درمعنی را به باد انتقاد گرفت و با 
مطالعرات تصرویرگونگی را از  ۀدامن ،ثیرپذیری از آرای پیرسأتشناختی باز کرد. او با مطالعات زبان

 (.Gamkrelidze,1974:105) گسترش داد به دستوری سطوح آوایی
 دلالت صورت آوایی الفاظ برر معنری ۀبارزبان عربی در هایی که درترین پشوها برخی از مهم

در فصل اول که  از حسن عباس (۱۹۹۸) خصائص الحوف کتاب  از: ندا عبارتاست، نگاشته شد  
 هرا را بررآوایری واج دلالرت ،در فصل دوپو را با احساسات بشری  حرو  عربی روابط طبیعیآن، 

شعر توفیرق  يف ةالصوتی ةالبنی» ۀمقال .کرد  استصفات فیزیکی آنها بررسی  و جایگا  تولید اساس
هرایی هدچرون با تکیه برر ویشگری که و هدکاران خضری علی ۀنوشت (۲۰۱۷) «هنا باقون( ة)قصیدزیاد 

صروات را در انتقرال ا نقا ،، سبکی یا نرمی حرو بودن واکبودن، واکدار یا بی انفااری یا سایشی
 ۀپشوهشی در سور ؛ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم»ۀ مقال است. د کرواکاوی  عواطف و معانی

ی ا معنرابر برخاسته از حررو    موسیقی  که ارتباط صوت و  از انسیه خزعلی و هدکاران( ۲۰۱۶)« نبأ
 است.  د کررا بر مخاطب مطالعه  ثیر آوای الفاظأت هدچنین  را بررسی وسور  نبا آیات 

چنرین  ،نوشرته شرد  در زبان فارسی تصویرگونگی آواییبارۀ ترین آثاری که دربرجستهبرخی از 
 ۀکره بره مقایسری و لریلا عرفانیران  شرریفشرهلا ۀنوشرت( ۱۳۹۱) «انگیختگری آوایری ۀمقایس» است:

. اسرت پرداختره مرتن هشرت سرفرنامه اسراسگذشرته برر زمان  با عصر حا ر واژگان انگیختگی
قرردپ و وحیررد  م از آزاد  شررریفی (۱۳۹۲)« گفترراری کرمرران ۀهررای تصررویرگونه در گونررانگررار »

پیوسرتار » ۀد  اسرت و مقالرکرررا در گویا کرمانی بررسری  آواناپکه ویشگی الفاظ زاد   ابوالحسنی
مقردپ و  آزاد  شرریفی ۀنوشرت (۱۳۹۷)« هینترون ۀندادپردازی آوایی در اشعار حافظ برر مبنرای نظریر

پیوسرتار  حرافظ، برر مبنرایبه بررسی انواع روابط انگیخته و فراوانی آن در اشرعار که حسین مهرآرا 
 است. پرداخته پیشنهادی هینتون و هدکاران او
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ایرن توان به می است، آثار و اشعار نزار قبانی نوشته شد  ۀهایی که دربارترین پشوهااز برجسته
دیراا  مروردی  ۀمطالعر ؛های نزار قبانی از دیدگا  نقد فرمالیسرتیبررسی سرود » د:کرموارد اشار  

لوسر  او  يحب بترر شرعر سرالم گلسرتانه کره دو دفتر ۀنوشرت (۱۳۹۴) «ف الوسر  یاللمارا  يحب بت
 يف يو الدلال يالتحلیل الصوت» ۀ. مقالکرد  استنقد فرمالیستی تحلیل  را در چارچوب یاللماا 

کره قشرلاقی  جدال طرالبی قرر  از (۱۳۹۵)« يء منه  الصوت و يف ةمقارب يلنزار قبانبلقی   ةقصید
أسرلوبیة الدوسریقی » ۀمقال است. د کربلقی  را واکاوی  ۀهای آوایی سرودساختار صوتی و دلالت

 ۀنوشت( ۱۳۹۶)« ندوذجا   هلذا أکتب تاریخ النساءو  الوس  یاللماا فی اشعار نزار قبانی مادوعتا 
 داخلری و خرارجی در دو دفترر شرعری موسیقیبه بررسی الدین عبدی و جواد محددزاد  که صلاح

 است.پرداخته  هلذا أکتب تاریخ النساءو  الوس  یاللماا 
 ۀپیوستار ندادپردازی آوایی در اشعار حافظ: بر مبنای نظریر» ۀمقالبا  حا ر هاوجه تدایز پشو

تعیرین سرطوح   دنپشوها حا ر  هآن است کمقدپ و حسین مهرآرا  شریفیآزاد   ۀنوشت« هینتون
 یعنی بررسی خواص فیزیکی ،تحلیل آواشناسی حرو به الگوی هینتون  ۀها بر پایانگیختگی نشانه

هرای معناشناسری صرورت منسرام ایشریو به  ،است. علاو  بر این تولید اصوات پرداخته ۀو نحو
پیوسرتار ندرادپردازی »حال آنکه پرشوها  ،است د کرواکاوی ارتباط دال با مدلول را  ۀزبانی و نحو

را در  انگیخته و فراوانری آنروابط های مختلف گونه« هینتون ۀآوایی در اشعار حافظ: بر مبنای نظری
هریچ  تراکنون بر اساس کنکاش نویسرندگان، د  است.کر تبیینچارچوب الگوی پیشنهادی هینتون 

 اشرعار قبرانیدر  هرانشرانهآوایری  تحلیرل بر مبنرای الگروی پیشرنهادی هینترون بره اینوع مطالعه
درجرات  یکه با واکاواند  د کرتلاش  ین  رورتینگارندگان با احساس چن ،است؛ بنابراین  نپرداخته

را او  ینیب تراز  از جهران یا و جلو  آثار نزار قبانینهفته در  یها تیاز قابل ینیبعاد نواتصویرگونگی، 
 د.کننن ییتب

 

 (Iconicity)تصویرگونگی .۲
 تشابهی، قیاسی یرا اسرتعاری ۀرابط بر شناختی است که نشانه مفهومی ،تصویرگونگی یا انگیختگی

ایرن اصرل . دلالرت دارددر جهران خرارج  )مردلول(با مررجعا ( آوا، واژ ←)دالمیان صورت نشانه 
شرود ادراک مرا از جهران موجب می زبانیهای برونترین انگیز یکی از مهم عنوان به شناختی نشانه

  .(Haiman, 1980: 517) انعکاس پیدا کند )آوایی،صرفی و نحوی(های زبانیخارج در ساخت
بره  «شفا » د.کراشار   گانیشفافیت و تیرگی واژبه  توانترین مفاهیم انگیختگی میاز برجسته

 پی برد. در این نروع بتوان به معنی آنها شود که از روی صدا یا ساختاطلاق می هاآن دسته از نشانه
 «ههالقهق»آوای ناپ ،ثالم رایبوجود دارد؛ از روی شباهت  ذاتیای مدلول رابطه  و ها میان دالنشانه

اطرلاق  به الفراظی «تیر »د. دهارائه میزیرا تقلیدی از صدای خند   ؛استشفا   از جدله کلدات
: ۱۳۹۰)براطنی،  دهردپایی برای شناخت معنایشان به دسرت ندری یا آوای آنها ردّ  که ساختشود می
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حاصل نوعی قرارداد بخواهی دارند و  دل یاای اختیاری ها دال و مدلول رابطهدر این گونه نشانه. (۳۰
 گیرند.در این دسته جای می «القلم»و  «الکتاب»هدچون  واژگانی اجتداعی هستند؛

، معنرایی و واژی سراخت ۀسره دسرت توان درمی ،زبانی سطوح مختلف تصویرگونگی را بسته به
   د:کر بررسی آوایی
 

 واژی ساختتصویرگونگی  .۲-۱
. زبان عربری معنای آن باشد ۀکنند بیان ،لفظاست که صورت صرفی  آن واژی ساختگی تصویرگون

خراص هرای هرا یرا قالربکلده و قرارگیری الفاظ در وزنهای آن از را  تغییراتی در درون که اشتقاق
مشرتق  ۀکلدر ،مثرال رایبر ؛فراوانری برخروردار اسرت واژی سراختشود، از انگیختگری ایااد می

  در بیت   «الشاعر»
 

 
 

 (۱/۱۷: ۱۹۹۸ )قبانی،                                   
گوید، دلالت یعنی کسی که شعر می ،رود که بر معنای حقیقی خوداز آن جهت شفا  به شدار می

رو شرود و از پریا  هروبر شراعربرا لفرظ  بار ردی برای نخستیناگر فتوان گفت می بنابراین،کند؛ می
 زند.شاعر را حدس می ۀراحتی معنای واژ فاعل را بداند، به اشتقاق اسمۀ و قاعد «شَعَرَ »ای فعل معن

 در بیت
 

 

 (۱/۱۰۶: هدان)                                             
زیرا بر اساس قواعد صررفی  ؛ای تیر  باشدواژ  «الدیعاد» ۀکلد است شد  سبب ساختاریی هدسان

شرود  ن، مکان یرا مصردر باشرد و ایرن امرر موجرب مریاحتدال دارد این واژ  اسم زما ،زبان عربی
 خوانند  در درک معنای مقصود دچار ابهاپ شود.

 

 تصویرگونگی معنایی .۲-۲
است کره ارتبراط معنرایی آنهرا برا سرایر  و عباراتی کلدات از ویشگی آن دسته ،تصویرگونگی معنایی

از جدلره مارازی کلدره  طور کلری انرواع کاربردهرای بهکند. معنی آنها کدک  شدن الفاظ به روشن
هرایی هدچرون ندونرهزیرر در ابیرات  .(۱۳۱: ۱۳۷۵)براطنی،  این گرو  جای داد توان دراستعار  را می

 :تصویرگونگی معنایی هستند ۀندایند« دپ الدغرب»و « عالات الزمن»، «وشوشة البحرات»
 

(۱/۴۴: ۱۹۹۸)قبانی،                            

(۸۳)هدان:                                             

(۹۸: هدان)                                           



یۀ هینتون/ 94  پیوستار نمادپردازی آوایی در اشعار نزار قبانی؛ بر پایۀ نظر

برا  «دپ»و  «الرزمن»برا  «عالات»، «البحرات»با  «ةوشوش»بین واژ   شاعر با ایااد مااورت
 ۀوسریل بره را غرروب مفاهیدی هدچون صدای آراپ امواج، حرکت سرریع زمران و رنر  «الدغرب»

 .کرد  استشفا  و قابل استنباط بیان  استعارات
 

 تصویرگونگی آوایی .۲-3
ایرن نروع تصرویرگونگی  آن است که صورت آوایی دال بر مدلول دلالت کنرد. ،نگی آواییتصویرگو

 داشرتطبیعری برین صرورت و معنرا وا ۀرابطر ۀاولین نوع انگیختگی است که بشر را به تفکر دربرار
 آوا، صرداهاینراپ نرد از: ا عبارتیزش آوایری گانهای ترین گونهمهم .(۱۰۵: ۱۳۹۱)شریفی و عرفانیان، 

 آوا.طبیعی و نداد
ینی صردا، دارد و بره برازآفر مفهوپ خود ارتبراطی طبیعری که با شود گفته میای واژ به  «آواناپ»

 ،مثرال ؛ بررای(۱۱-۱۰: ۱۳۷۵ ،وحیدیان کامیار) پردازدمی مصداق خارجی خود حالت، حرکت یا عدل  
اسرب ارائره  ۀاز شریه تکرراری« تصرهل» ۀواژ «» سرطردر 
 بره «مرمرر» ۀحررو  واژ( ۱۹۹۸،۱/۲۴۲ )قبرانی، «» در سرطر دهد. می

  دارند.   اشار سن نرمی و هدواریحالت 
طرور طبیعری از  بره شرادی و تعارب حالات شدید روانی چون اندو ، ۀاصوات طبیعی در نتیا

د، برخری از آنهرا در نرآیاز آناا که این نوع اصروات از اعدراق وجرود بیررون مریآیند. دهان بر می
فارسری،  هرای عربری،در زبران //ah «آ » ۀکلدر  ؛ مرثلا  های مختلف دنیا شبیه بره یکدیگرنرد زبان

 ۀواژ برهدر زبران عربری  کره /bax /« برخ» ۀرود و کلدرمی کار برای بیان اندو  به انگلیسی، ایتالیایی
 دشروبررای تحسرین اسرتفاد  مری ،شرباهت دارد در فرانسه و ایتالیرا /bah/ در فارسی و لفظ «به به»
. از و .. «لیرت»، «عابرا یرا»، «ویلتاوا»در زبان عربی کلداتی هدچون  .(۱۲ :۱۳۷۵وحیدیان کامیار، )

 روند. می کار به ارای بیان اندو ، حیرت و تدنّ ب ،ترتیب که به جدله اصوات عاطفی هستند

هرای یرک ای از واژ که در مادوعرهشود اطلاق میها واج از اییا خوشهواج  به یک« ندادآوا»
ارتبراط برین آوا خلا  ناپبر . در این نوع الفاظمعنایی مشترک باشند زبان دید  شوند و دارای عناصر

 شرودزبران تفسریر مری زبانی نیست؛ بلکه غیر مستقیم است و داخرلمستقیم و برون ،دال و مدلول
بررسی  های واجیخوشهو های تک واج گرو  توان درآوا را مینداد .(۶۳: ۱۳۹۷مهرآرا،  و مقدپ )شریفی

   د.کر
 ،مثرال رایبرکنرد؛ مفهوپ خاصی را بیان مری ،واکه یا هدخوان یک تکرار های تکواج در سطح

 «ب» هدخروانحداسره و پیروزی یا/ d/ «د»آوای مفهوپ شدت و جن ،  /G/ «ق»ذکر پیاپی حر  
/b /هراالقراگری واکره ۀزمینر. در (۴۴۳: ۲۰۰۱ الهرلال، ي)غنیدر کندمی احساسات عاشقانه را منتقل، 

/ را برا o/ / را با معنری درشرتی  و واکره گررد و پسرینâ/ را با مفهوپ خُردی، آوای /i/ اندرسون صدای
 .(Anderson, 1998: 27) داندمفاهیم بزرگی و گردی متناسب می
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را  یمعنای خاصرند، ستکه در چند واژ  مشترک ه هاواج ای ازهای واجی، دستهدر سطح خوشه
برا مفهروپ نرور و  که« glow» و «glisten» ،«glimmer» کلدات در «gl» د؛ مثلنبخشبه آن واژگان می

، «زخرر»، «خررت»در کلدرات / xr/«رخ»دیدن مرتبط هستند. در زبان عربی نیز تروالی دو حرر  
هدچنرین حررو   یرا سروراخ کرردن دلالرت دارد. کرردن پار  بر معانی «خرپ» و« خرق»، «خرط»
 بیانگر تاریکی است. «دجم»و  «دجی»، «دجر»، «دجن»در کلدات  /dʤ/«جد»

 

 هینتون پیوستار نمادپردازی آوایی. ۲-3-۱
د  کرمطرح  او هدکارانهینتون شناختی است که زبان ادپردازی آوایی از جدله الگوهایند پیوستار

 ردن آنکره ارتبراط  الگرو ایرن .انرد اناراپ داد  تصویرگونگی آوایی نۀای در زمیو مطالعات ارزند 
دال و ۀ برودن رابطر بخرواهی داند، اصرل قرراردادی یرا دلطبیعی بین صوت و معنا را انکارناپذیر می

منافراتی  واژگران برودن و اختیراری میان دو اصل انگیختگری ،؛ به عبارتیکندمدلول را هم تائید می
 .(Hinton et al, 1994: 1-6) بیندندی

در چهرار  تصویرگونگی درجات با توجه به صوتیهای نشانه ،رویکرد مورد بحث در چارچوب
تدرامی طبقرات و  ،در تحلیرل نهرایی و قابل بررسی هستند تقلیدی، عینی، ترکیبی و قراردادی ۀطبق

هرا نشرانه ۀگیرنرد؛ یعنری هدراز حداکثر تا حرداقل انگیختگری قررار مری بر روی محوری هانشانه
قطب مخالف  ،اختیاری ارتباط پیوستار در اینتصویرگونه یا ندادین باشند.  ،کدتر یا بیشتر توانند می

هرای گونرهبا استناد به رویکررد پیشرنهادی هینترون  . (Ibid:1) دهدارتباط تصویرگونه را تشکیل می
 است: تصویرگونگی چنین سطوح رتیبایی به تمختلف ندادپردازی آو

 

هرایی اسرت نشانه ۀدربردارند عینی ندادپردازی :(Corporeal sound symbels)پردازی عینینمادالف( 
دلره از ج کره خدیاز ، عطسه و سررفه دلالت دارند.یا حالات روحی  بدن طبیعی هایواکناکه بر 
بیرانگر کره  «آ »و « واعابرا »، «أ » طفی از قبیرلاصوات عا هدچنین ،هستند های فیزیکینشانه

نیز به دلیرل آنکره سربب جلرب  های ندا. عبارتگیرندقرار می این گرو ، در حالات عاطفی هستند
گیرنرد. بره جای می این دستهدر  د،نروتوبیخ و تهدید به کار می ۀد و در زمیننشوتوجه مخاطب می

برین  ۀرابطر برخوردار اسرت؛ زیررا تصویرگونگی ۀاز بالاترین درج این نوع ندادپردازی باور هینتون
  .(Hinton et al,1998: 2-3) بسیار عینی است ها با مفهومشانصورت نشانه

 

بره  ،صرورت آوایری دال تقلیردی ندادپردازی در :(Imitative sound symbels)نمادپردازی تقلیدیب( 
محیطری و  ۀدارای جنبر گررو ایرن  یهرانشرانه .پرردازدبازآفرینی صدا، حرکت یا حالت مدلول می

ایرن  ۀمادوعردر  ،ی هسرتندی محیطرهاصرداۀ کننردکه القا آواالفاظ ناپ ،بنابراین ؛فرازبانی هستند
برا آزادی بیشرتر صرورت  و زبرا ،گررو سرازی در ایرن حرریم واژ  گیرند. از آناا کهقرار می هانشانه

مهررآرا،  و مقردپ)شرریفی دارنردتصرویرگونگی کدترری  عینی ندادهای از ،های تقلیدینشانه ،گیرد می
۱۳۹۷ :۶۵).  
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کلدرات . انردد کرر و وحشری بررسری دو گررو  راپ را در  و هدکارانا واژگان تقلیردی هینتون
 شرفافیت ۀدرجر  د وفاقرد صرورت واژگرانی هسرتنل بود ، قی آوای دال با مدلوازتاب حقیوحشی ب

الفراظ راپ کنریم. بیران مری «…miewww» صورت بهرا هدچون زمانی که صدای گربه ند؛ بالایی دار
صرورت واژگرانی مانند  ؛هستندتر  تر و ندادین نوع وحشی خود تیر  ازدارای صورت واژگانی بود  و 

در این نوع ندادها میزان شباهت هر نشانه با مصداقا  .(Hinton et al, 1998: 281- 271) کردنمیومیو
«  شرلال»نسبت به لفظ « شَرْشَرْ »آوای  طور مثال ناپ های دیگر متفاوت است؛ به در مقایسه با نشانه

 هدگونی بیشتری با صدای آب دارد.
 

 یرا واکرهتکرار  ۀواسط بهکه پردازی نداد گونه این در :Syntetic sound symbels)) نمادپردازی ترکیبیج( 
از طریق تداعی برخی اصوات برا  مستقیم با مدلول، طور غیر دال به گیرد،میمعین صورت  هدخوان

تار صروتی و مختصرات فیزیکری سراخهرای ترکیبری، در نشرانه. کندارتباط پیدا می خاص مفاهیم
کره برم  /o،â،u/ اصروات ،مثرالرای ؛ برمتناسب است نویسند  با معنای مورد نظر مصوت صامت و

حرکات  بیانگر /a ،i ،e/زیرکنند و صداهای را القا می بزرگی وحشت و حالات آراما، وقار، ،ندهست
در سرطح  .(۳۰ -۲۸: ۱۳۸۳قرویدی، ) ندا سرمسرتی وهدچون عشق  واطف تندیع سریع، کوچکی و

مفاهیم  ۀکنند بلند و تداعیصداهای  القاگر /b ،d،t،k/ها ذکر پیاپی آواهای انسدادی از قبیلهدخوان
هرای نشرانهچرارچوب الگروی هینترون در  .(۱۷۵: ۱۹۸۴،يورقالر( است صلابت و کوبندگی، شدت

  .انگیختگی کدتری برخوردار هستنددو گرو  پیشین از  به ترکیبی نسبت
 

از  مرورد بحرث های قرراردادی در پیوسرتار نشانهکه هینتون بر این باور است  نمادپردازی قراردادی:د( 
او در این نوع ندرادپردازی،  ۀبه تیرگی بیشتر گرایا دارند. به گفت ،گرفتهفاصله سدت تصویرگونگی 

 Hinton) محور اسرت جهانی دارد و به دلیل ندادینگی بیشتر، زبان ۀها کدتر جنب تصویرگونگی نشانه

et al, 1998: 5).  گیررد کره مریرا دربر ندادهراآن دسرته  ،اندناپ نهاد « اییپیوند آو»این گرو  که آن را
، «Slip» / در کلدراتslدو واج / ،طرور مثرال بره ؛بر مفاهیم خراص دلالرت داردها در آن واج توالی

«Slide » و«Slippery» ،معانی خیسی و چربی هسرتند. در زبران عربری نیرز ماراورت دو  ۀکنندالقا
بر مفراهیدی کره مررتبط برا « زَمَل»و « زَمَرَ »،«زمخر»، «زمار»، «زَمْزَپَ »در واژگان  /zm/هدخوان 

 خواندن دلالت دارند.ززدن و آواگفتن، فریاد سخن از قبیل ،صوت است
 

 های اوو نمادپرداری آوایی در سروده نزار قبانی. 3
ات سربب مو روع در ادبیات معاصر عربی است کره بره سرااز نامورترین شاعران عاشقانهنزار قبانی 

کار خود قررار  ۀمایغزل را دست ،در آغازاو . برخوردار استای بیانا از شهرت ویش  ۀو شیو شعری
 ای سیاسی به خود گرفت.صبغهاشعارش پ، ۱۹۶۷ها از اسرائیل در داد و پ  از شکست عرب
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ایستای گفتار  که در مرز زبان وحشی مدرن و ستوسهل و مدتنع ا بیان مدتاز آثار قبانی ویشگی
)خسرروی و  اسرتو ترکیبی از الفاظ فصریح و عامیانره  وارروزنامه اسلوبی ،ااسلوب .قدیم قرار دارد

 رمز و اسرطور  از گیریبهر  توان بهمی ،از دیگر خصایص شعری این سرایند  .(۱۴۲: ۱۳۹۱ران، هدکرا
 نراییمع ، سربکی وگوناگون هناارگریزی از قبیل واژگانیانواع  کارگیرین بههدچنی ،در سطح وسیع

 )مشرایخی که در زبان معیار متداول نیست برد می ای به کارگونه ر آوایی کلدات را بهاز نظ د.کراشار  
الوسر  ، السراواء يقالت لر از: ندا ترین آثار شعری وی عبارت برخی از مهم .(۵۳: ۱۳۹۱خردادادی،  و

قبانی برر اسراس الگروی تحلیل اشعار . و ...  ال اسان أیجدیة، ائد متاحشةقص ،يحب بت، یاللماا 
 هینتون به شرح زیر است:

 

در شعر قبانی یپردازی عیننماد. 3-۱  
و فیزیکری مربروط  یهای عاطفبه نشانهدر پیوستار پیشنهادی هینتون  نگیگونوع تصویر ترینشفا  

 ، ندا و اصوات مربوط بره درداتدنهای های عاطفی مشتدل بر عبارتنشانه اشعار قبانی درشود. می
رسرد کره شراعر بررای بیران معرانی ذهنری خرود چنین به نظر می .دای برخوردارناز کارکرد گسترد 
ادوات نردا در « بلقی » ۀدر قصید است. به کار گرفته فیزیکی را بیا از ندادهای ندادهای عاطفی

ی عبراراتظ و الفرا ذکرر پیراپی« يالریف البریطان يف ةفاطد» ۀدر سرود و اندبار ذکر شد  ۷۷ حدود
  احساسی شعر است:بار  بیانگر ، ما أجدللیتنی یتها،یا أ آ ، هدچون

 (۴/۱۶۶ :۱۹۹۸ ،ي)قبان 
دو فرک  ۀافتد و فاصلزبان در ته دهان می «آ»افتاد  و گرد  هنگاپ تلفظ واکه پسین،« آ » ۀدر واژ

هرا نیراز  تولید این مصوت نسبت به سایر واکهشود؛ در نتیاه زمان بیشتری برای از یکدیگر زیاد می
الردینی، ة)مشرکو دشروشود که آهن  کلاپ کندتر و شعر از هیاان تهی است. این امر منار به آن می

را ابزاری برای بیان اندو  /  â/ «آ»واکه  ، کشا«آ » ۀمکرر واژپردازی . نویسند  با عبارت(۷۵: ۱۳۷۴
که  نیز /h/« »هدخوان  .است که پ  از فراق محبوب بر قلبا وارد شد  دهد میقرار  خویا عدیق

شرود، بیرانگر عواطرف یعنی آخر حلرق تلفرظ مری ،ارتعاش تارهای صوتی در مخرج خود ۀوسیل به
تحسر و  ۀنشان« يلیتن»تکرار پیاپی لفظ در این سطرها است.  ا طراب و اندو  درونی شاعر از قبیل

بیانگر مبالغه در بیان « يما أجدل شعر»و « ما أجدل عینیک»استفاد  از اسلوب تعاب در عبارات 
 .احساسات قلبی شاعر به معشوق است

 دارد توجه مخاطب را به سعی« یا»گیری مداوپ از ادات ندای  نویسند  با بهر  «بلقی »در شعر 
 :است دسرش بدان دچار شد پایانی جلب کند که پ  از ماجرای قتل ه رن  بی
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 (۱۵-۴/۱۱: ۱۹۹۸ ،يقبان
هم طنین یک واکه را دارد و هم سرایا یرک هدخروان. بره براور گرامرون / J«/ی» آوای سایشی

پذیری احساس یا  تداوپ و پایان ۀشامل نوعی لرزش مستدر است و اندیش «ی»کامی  سخت واکه نیم
ها هدرا  شود، طنین  ویش  واکه ها به که با سایر هدخوان کند. این واج هنگامی ای را تداعی می اندیشه

یرک از در آغراز هر «ی»هدخروان با تکررار نریم .(۶۳-۶۲: ۱۳۸۳)قویدی، دهد آنها را مکرر جلو  می
« ا»مصروت  ،. علاو  بر ایرنیابد و صدای گریه طنین بیشتری می شود می ترانگیزغم ،لحن ،هاسطر

 ذکرر ،بنرابراین ؛زمان تصویر کنرد طیّ تواند گستردگی آلاپ شاعر را در  بر امتداد طبیعی خود می بنا
  دهد. قبانی را نشان می اندو  مداوپ «یا» لفظ پیاپی
 

 در شعر قبانی نمادپردازی تقلیدی. 3-۲
آوا هستند، از نظر میزان تصرویرگونگی در جایگرا  انواع واژگان ناپ ۀدربردارندهای تقلیدی که انگار 

ایرن نروع  ،منظور عینیت بخشریدن بره افکرار خرویا به شاعر گیرند.دوپ از پیوستار هینتون قرار می
 اصروات   که دهدنشان می در اشعار اوبررسی ندادهای تقلیدی است.  به کار گرفته بسیارها را انگار 

تصرویرگونگی از  لبتره درجراتا ؛دنرارتبراط تصرویرگونه دار ،با مفاهیم خراص آواناپ ۀدهند کیلتش
 ۀواژ در مقایسره برا «ةالخشخشر» نشرانه ،لمثرارای متفاوت است؛ بردیگر  ۀای نسبت به نشاننشانه

 ی بیشتریگاز تصویرگون ،این اساس با مدلول خود دارد؛ بر تریو شفا  ارتباط مستقیم ،«تنقطین»
 . برخوردار است هم

هدگرونی  «و تقهقهرین تنقطین، تدمدمین، الررنین» آوایناپ چهار «طوق الیاسدین» ۀدر سرود
برر  «طرا» و «قرا »، «نرون»های واجتنقطین  ۀواژ در دهند.مدلول نشان میصورت آوایی دال را با 

هدخروان  .کننردمریتصویر  راآن  قطراتشکل حالت خروج عطر و  خود صوتیهای اساس ویشگی
  ،شرودمری خروج هوا از را  بینی حاصرلبالا و  ۀلث نوک زبان با چسبیدن ۀدر نتیاکه  خیشومی نون

آوای در نراپ و (۱۶۰: ۱۹۹۸ )عبراس، اردددلالرت  یرافتن تالریی و درونسطوح از ء اشیا رفت برون بر
 .دکنراشرار  مریهرا برر روی لبراس آن شدنآشکارو  بطریداخل  از عطر های  قطر به خروجتنقطین 
صرورت انفاراری ادا  بره آن ۀبرار یرکسپ  خرروج و ریه  حب  هوا دربا    کهانسدادی قا صامت

دهرد نشران مری ،بنابراین ؛(۳۱: ۱۳۹۲ران، هدکرا)قائدی و  دارد دلالت شدن تکهیا تکه ردخُ  بر شود، می
تداس مسرتقیم سرطح  ۀواسط به که «طا». حر  است از شیشه بیرون آمد قطر   قطر  صورت بهعطر 

عبراس، ) کندمی گیدگستر بودن وگرد دلالت بر ،شودد میاپ بالا ایااجلوی زبان با تداپ مساحت ک
 است:قطرات عطر  رشکل مدوّ  شد  تصویرگریادآوای این واج در ناپ. (۱۲۰: ۱۹۹۸
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(۳۲۶-۳۲۳ /۱: ۱۹۹۸، ي)قبان  
معشوق  ازآو پشواکی از /m/و میم /d/آیی دو حر  دالهم «تدمدمین»آوای دوگان ساخت  در ناپ

برودن  برم و گیرری صروتاوج بر دارد،اشار  بر قوت و شدت  دال کهانفااری  صامتد. دهارائه می
ها بر یکدیگر شدن لبجدع ۀواسط که با خروج هوا از را  بینی و به یمم و حر  کندصدا دلالت می

 ۀواژدر  .(۱۳: ۱۹۹۸ )عبراس، اسرت صروتفررود  و وارزمزمره ایآو ۀالقاکننردشرود، فشار بیان میبا 
 ۀآن ترانر کره دریافرت تروانمی /n«/نون»و  /r/ «ر» های هدخوان با توجه به خصائص آوایی «رنین»

صردا وجود دارد؛ یعنی  در آن ترجیع صوتانگیزی است که ، نوای غمکه محبوب خواند  فرانسوی
بررای تولیرد صرامت توان گفت در بیان این مدعا می .شودصورت پیاپی در گلو گرداند  می در آن به
هروا در پری  ،چسبد و در عین حال که را  بینری مسردود اسرت بالا میۀ نوک زبان به لث «ر»لرزشی 

 است ترجیع یاتکرار  ،های این صامت بدین ترتیب یکی از دلالت ؛شود های متوالی خارج می زنا
 بینری ۀهنگاپ ادای آن درون حفرخیشومی است و  یحرفبه دلیل آنکه  نون و  (۱۵: ۲۰۰۷بیاتی، حدید)

   است. و اندو  ا طرابویش   به ،نید، القاگر هیاانات دروشوایااد می ارتعاشاتی
 ۀبرار شردن یرکبا رها وانفااری است  حرفیاز آن جهت که  /g/ «ق»حر  «تقهقهین» ۀواژدر 

 حرر  باشد. گرفتهصورت طور ناگهانی  که به ای اشار  داردبلند خند  صدای به ،شودصوت ادا می
« »/h/ کره  دلالرت برر آن داردد، شروصروتی درون حلرق ایاراد مری اتارتعاشر ،تولید آنبرای  که

  است.  سرچشده گرفتهاو از اعداق قلب  معشوق های پیاپی خند 
انگیختگی تقلیدی  ۀحوزدر نیز  «يتعربد» و «لازلزال» آوایناپ دو «يیاوز أن تکون»در شعر 

تصویری از حرکات شدید زمین نشان  /l/ «ل»و  /z/ «ز» حرو  «زلزال» ۀدر واژ گیرند.قرار می
 شود،ارتعاش تارهای صوتی حاصل می ۀکه در نتیا «ز»صفیری و واکدار  هدخوان دهند. می

مخرج خود به سدت نوک زبان  لاپ که هنگاپ تلفظ ازحر   لرزش پیاپی زمین است و ۀکنند تداعی
 :(۲۸۳: ۲۰۰۹ )صالح، اشار  دارد از سویی به سوی دیگرشدن زمین  به متدایلشود، می منحر 

-۱/۵۲۳: ۱۹۹۸، ي)قبان 
۵۲۵) 

را با مصداق دال هدگونی صورت آوایی  «يتعربد» ۀکلد ۀدهند حرو  تشکیل قصید این در 
با توجه به خصائص صوتی « د»و « ب»، «ر»، «ع» هایواج معنا که بدین ؛دهندنشان می خارجی

با  که «عین»انفااری آوای  .شودمیآورد   زبانبر که از سر خشم  هستند فریاد بلندیبیانگر  ،خود
 لت بر شدت یا قوت، دلاشودو ارتعاش تارهای صوتی ادا می های وسط حنار شدن دیوار تن 
 است از قبیل خشم قلبیشدید  حساساتا ۀکنند تداعی ،از آناا که حرفی حلقی است و دارد

 ،و از سوی دیگرصوت ی ابلند شدت از سویی تعربدیآوای در ناپاین واج  (.۲۱۳: ۱۹۹۸)عباس، 
خشم بر  ۀکه در نتیا است لرزشی تصویرگر «ر»حر   دهد.را نشان می خشدی عدیقتالی 
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 ها بر یکدیگر و سپ پی انطباق لبهم که در  «ب»هدخوان  شود.های بدن وارد میانداپ
 «يتعربد» ۀواژدر  و (۱۰۱)هدان:  دارد ارتفاع یا گستردگیبر  ود، دلالتششدن آنها بیان می گشود 

 .است یافتن خشونت و درشتی شدتبر  کیدیأتنیز حر  دال  کند.اشار  می صوت گیریاوج به
ندادپردازی  ۀمادوعدر زیر نیز «السلاسل» و «خشخة» الفاظ« إنها تثل  نساء» ۀسروددر 

 گیرند:تقلیدی جای می
، ي)قبان 

۱۹۹۸ :۴/۲۵۱) 
 ی گفتاریهاانداپ باهوا  سائیدگی ۀواسط به که/ x«/خ»سایشی هدخوان « شخشةخ»در واژ  

 از آن جهت که /ʃ/«ش»آوای  و کندتداعی مییکدیگر  با را های زنایرحلقه برخورد ،شودتولید می
ها به برخورد حلقه ۀصدای آرامی را که در نتیاکند، نرپ، صا  و  عیف می دلالت بر اصوات

تصویری از  /s/«س» آوای پیوسته« السلاسل» ۀدر کلد کند.می تصویر، شودمییکدیگر حاصل 
بالا  ۀنوک زبان به لث که هنگاپ تلفظ آن «ل»صامت  دهد وارائه می تنید های درهم امتداد دایر

را انتقال  پیوستگی و التصاقمفهوپ  ،گیردای به خود میو دو طر  زبان حالت لوله چسبد می
  د.ده می

 

 در شعر قبانی نمادپردازی ترکیبی .3-3
در سطح واج  ،تر شد ارتباط از سطح واژ  کوچک ،خلا  موارد پیشینبر ،این نوع ندادپردازی در

یسند  با توجه به نو ت واس نوعی از قبل در زبان وجود داشته به ارتباطبد. از آناا که این یاتداعی می
پیشین  موارد از ترکیبی ندادپردازی گفت توانمی گیرد،می کار به را متن آنها در خود زبانی شمّ 

بررسی خواهد  یو هدخوان ایسطح واکهدو های ترکیبی در . در این پشوها نشانهتر است قراردادی
  .شد

 

 در سطح واکه ترکیبی نمادپردازی .3-3-۱
آیند و بدون برخورد با هیچ که از لرزش تارآواها پدید می شودهایی گفته میواجبه  یا مصوت واکه

 ۀزبان تا سقف دهان به سه دست ۀبر اساس فاصل هاگذرند. این نوع واجمانعی از مارای دهان می
پیشین و پسین بررسی  ۀو از نظر جایگا  زبان در دو دست تقسیم/ a,â/و بسته /o,e/باز، نیم/i,u/باز مانند

های زبان را در سه گرو  واکه ،شناس فرانسویزبان ،گرامون موری  .(۱۲۴: ۱۹۹۷)سعران،  شوندمی
 د  است.کرروشن و تیر  بررسی  شان،درخ

صدای بلند، هیاهو، تصویر مناظر پرشکو  یا اشخاص  برای بیان /aâ,/ های درخشانواکه
از  ،گیردکه در زمان تالی آنها صدا اوج می یها و احساساتتوصیف اندیشههدچنین  ،بلندمرتبه

 .(۳۳-۳۱: ۱۳۸۳)قویدی، دنروبه کار میقبیل خشم و خشونت 
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 ،و لطافتیی زیبا ی صداهای نازک، ناوای آهسته، القایبرای تداع /i,e/ های روشنواکه
 . (۳۰-۲۷ هدان:) رودبه کار میاشیا کوچک  موجودات یاهدچنین بیان  ،توصیف حرکات سریع

 آلود هستند جدله اصوات بم و متناسب با عواطف سنگین، جدی و حزن از /o,u/ۀ های تیرواکه
 پ یاااجس های تیر ،اندیشه برای القای ،این علاو  بر ؛دهند مفاهیم سکون و بزرگی را انتقال میو 

  .(۴۰-۳۶)هدان:  شوند میهای زشت استفاد  پدید 
با مصوت افتاد  و  /i/تفاوت نقا آوایی و معنایی مصوت افراشته و پیشین  بارۀاندرسون نیز در

به مو وع پرداختن » مفاهیدی چون/ i/ واکهد  است. به باور وی کری را مطرح ثمباح /â/ پسین
موارد مورد توجه »و « س به گویند نزدیک و قابل دستر ۀفاصل داشتن درقرار»، «خاص و در دسترس

با معانی گوناگونی هدچون پرداختن به / â/واکه »حال آنکه  کند.را القا می« داشتنی یا دوست
 «حتی دست نایافتنی در ارتباط است ،، مفاهیم بزرگ، دور از دسترس)گا  معنوی(های کلی  مو وع

(Anderson, 1998: 27).  ای به شرح ندادهای ترکیبی در سطح واکه تحلیل و بررسیدر اشعار قبانی
 زیر است:

بار هشتاد  بیا از /aâ ,/درخشان  هایواکه «خبز، حشیا و قدر»وپ از قصید  در مقطع د
  :کنندیم فرهنگی و اجتداعی متعددی را القا میمفاه و اندشد تکرار 

 (۱۹-۳/۱۸ :۱۹۹۸ ،ي)قبان
فریاد خشم و ، «قضاء»و  «يموت»، «الضعفاء»، «يکسال»، «البسطاء»در کلدات  /â/مصوت 

با  «السداء»و  « یاء»در الفاظ  .کندانداز میاجتداع طنین و جهل خروش شاعر را علیه سستی
 طول یا با بیان «عاش»و  «إذا»در کلدات  خاک تا افلاک هدچنین ۀاز نوع فاصل بُعد مکانیتصویر 

. این واکه در واژگان کندمی با واقعیت بیان راشاعر  میهنان بودن توهدات ذهنی همدور ،بعد زمانی
دلالت مردپ  ۀمعنوی خواص از عام ۀبر شکو ، بزرگی و فاصل «الاولیاء»و  «الکبریاء»، «الانبیاء»

 .کند می
و  سکون، آلودحزنگر احساسات تداعی /o،u/و تیر  پسین گرد، های مصوتاساس اینکه  بر

ون، زُ ون، یهُ ، یستحیلُ ضیعُ اء، نُ عفُ  ، هُ یفعلُ »الفاظ توان گفت این دو واکه در ، میسنگینی هستند
 سوی از و پرستیخرافه دربارۀرا شاعر  سفاحساس تأاز سویی  «نون، أفیوون، یتسلُ دُ م، یدُ هُ قُ ترزُ 

 همساخت کلاپ  در ژر  کنند.را بیان می نادرست ناشی از باورهای سنگینی خسارت ،دیگر
 ند.کشتصویر میبه را عقیدتی جوامع عربی  فرهنگی کودرو  ایستایی
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 و خاطر تعلق احساس «بلاد يو ف يبلاد يف ،، ببلاديببلاد»در عبارات  /e،i/ هایمصوت
در  /i/مصوت  کارگیریبا به هدچنین قبانیدهند. می نشان وطناناو هم وطنرا به شاعر  وابستگی

رفتار و عقاید اجتداع پیرامون خود را دارد سعی « ، یستحیلونينضیع، نستاد ،ي غ»الفاظ 
 .بینگارد کوچک

ون، یتسلق»در الفاظ  /o,u/دو مصوت  «السوی جبهة  يف يجند رسالة» ۀاول از قصیدۀ در نام
لُصوص، قُطاع، » واژگان و درکنند القا می را وحشت از هاوپ دشدنان «یهددون و یتوعدون

را ظاهری و روانی جنایتکاران  حالات زشتی و نکوهیدگی «ود الضدائر و زُرق العُیونقُرصان، سُ 
« یشتدون»و  «یسکُرون»در کلدات شد  دو مصوت یاداز شاعر  ،این بر علاو ؛ دهندنشان می

 :است د کراعدال سربازان استفاد   دادنناپسند جلو  ابزاری برای عنوان به

 :۱۹۹۸ ،يقبان)
۳/۴۱-۴۲) 

در برابر  را یخته به خشم شاعرآم بان  رسا و شد  دن آنکه در سطرهای یاد/ a،â/ هایواکه
، بلاد و ي، أراها، أبةالصابر، ةالثائر والد،»در الفاظ  کشند،میبه تصویر انگاری سربازان سهل

بزرگی حام شیء را  «برامیل»و « جدار»هستند و در کلدات  اجداد شاعر بیانگر شکو « يآبائ
 ۀدهند نشان« يآبائ ي و، خندقي، أبيوالد» در واژگان /i/روشن و پیشین مصوت رسانند. می

گویند  و قابلیت دسترسی « يتأت»فعل در  ت. این مصوتاس و اشتیاق نویسند  تدایلات قلبی
 /i/واکهگی کششی با توجه به ویش« نهفیالس الطریق، حریق و» در واژگان وبه نامه را مخاطب 

 زنان وشدار راهکند؛ گویا نویسند  امتداد جاد  را ابزاری برای بیان تعداد بیگستردگی را القا می
 .است دادن جدعیت سربازان قرار داد  انای برای نشوسعت کشتی را وسیله

 

 هانمادپردازی ترکیبی در سطح همخوان .3-3-۲
تنگنایی در دستگا  گفتار  هنگاپ تولیدشانشود که به آن دسته از آواهای زبان اطلاق میهدخوان 

 ؛ها هم امری شناخته شد  استعلاو  بر واکه، تصویرگونگی در سطح هدخوانوجود داشته باشد. 
 شود. می هاهدخوان هایی از انگیختگی ترکیبی درندونه ،در این بخا پشوهالذا 

أ،  ، ح، ع، خ و »ند از: ا حرو  حلقی که عبارت« راشیل من شوازنبرغ قصة» ۀدر سراسر قصید
صورت  عیف و  سایا به این حرو  از ته حلق بدونای برخوردار هستند. گسترد  از کارکرد ،«غ

 آیندمیزوایای پنهان دل انسان بیرون  از هاواجدر حقیقت این  .شوندمیبیان  و ریهچسبید  به هر د
ترین عدیقشد  تصویرگر یاد ۀحرو  حلقی در سرود زیادبسامد  .(۱۸۲: ۲۰۰۰الصغیر، )علی

تولید  حنار  ۀبا انقباض و لرزش دیوار از آن جهت که این حرو  .قبانی استروحی  احساسات
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د؛ گویی شاعر نکن، القا میاست و  حاصل شد اندرت کث ۀگرفتگی صدا را که در نتیا شوند،می
 کند: سخنان خود را از ته گلو با شکو  و زاری ادا می

 (۳۷-۳/۳۵: ۱۹۹۸ ،ي)قبان 
و  آوایی انفااری ،است. هدز  بار ذکر شد   زد نهدخوان هدز  پا ،در این مقطع کوتا  از شعر

شدن کامل  بسته ۀد، تیزی و سنگینی این هدخوان در نتیاشوسختی تلفظ می واکدار است که به
در شعر مورد  .شودصورت ناگهانی حاصل می و به آنها باشدت   شدنسپ  بازو تارهای صوتی 

گاهی سیاسی  بیداری فکری فعالیت ذهنی، ۀزمین ،و وح و برجستگی آوایی این واجبحث  و آ
  است. آورد مخاطب را فراهم 

ی هاهدخوان است. به دلیل آنکه تلفظ های انسدادی و ناپیوستهاز هدخوان «ع»حر  
لاپ را منقطع جلو  پیاپی آنها سبک ک مستلزپ خروج ناگهانی هوا با فشار زیاد است، ذکر انسدادی

 گویاکند؛ آلود شاعر را تصویر می برید  و بغض صدای برید در این شعر « ع»تکرار آوای  دهد.می
  نیست. تنف که از شدت اندو  قادر به  است ایشد انسان خفه او

بیان  گریدهای حلق به یکشدن دیوار  نزدیک ارتعاش تارهای صوتی و ۀواسط به «غ»واج 
خشونت  و ، خشمظلدت ۀندکن تداعی تولیدش در مخرج حلق ۀاین واج با توجه به شیو .شود می

خشونت و تهاجم  ۀصحن ،از سویی شاعر با تکیه بر این آوا .(۱۲۸-۱۲۷: ۱۹۹۸ )عباس، است
سازد و در میرا آشکار  سرشت آنان تیرگی ،از سوی دیگر کند و میبازآفرینی استعدارگران غربی را 

 است. خشم خود را نسبت به اقدامات دشدنان نشان داد  ،کارگیری این هدخوان با به ،حقیقت
یدگی در سطح القاگر ح  لامسه و خراش« خ»واک  حسن عباس صامت سایشی و بی ۀبه گفت

  است که بر پیکر هاییت یادآور زخمصام این ،سطرهای مذکوردر  .(۱۷۶: ۱۹۹۸) است پوست
صورت  های سایشی است که بههدخواناز جدله « ح»آوای  وارد آمد  است. شاعر وطنانهم

این حر   است،  ۀبا گرفتگی خاصی که ویش ،تارهای صوتی را مرتعا سازدسایشی  بدون آنکه 
بر حالات نفسانی پنهان دلالت  ،شودسبب آنکه از وسط حلق تلفظ می به این آوا شود. خارج می

 و رمز گستردگی گرایشات قلبیاحساس به اعداق روح انسان  وابستگی ۀنشان هدچنین ،کندمی
 خاطر عدیق تعلقبیانگر  غالبا   «ح» صامتدر سطرهای یادشد   .(۸۵ :۱۳۹۱ران، هدکا)زارع و  است
  و نیاکان است. میهنبه  شاعر
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 پاشیدگی و هم بر ناتوانی، از شود و میاز بخا انتهایی حلق تلفظ «  »ت سبک و سس حر 
 ،در روساخت کلاپ « » در این شعر صامتکند. میعشق دلالت  و هدچون اندو ، یأس فیعواط

پاشیدگی  هم ساختی ازکند و در سطوح ژر بیان می امیهنانهمو  کشوررا به شاعر  پایانعشق بی
 کند.را تصویر می جوامع عربیو نابودی 

 

 در شعر قبانی نمادپردازی قراردادی .3-4
گرایا بیشتری به ندادینگی دارد و نسبت به موارد پیشین  ،این نوع ندادپردازی بر محور انگیختگی

گرفتن ویشگی توالی اصوات در  نظر با دردرجات تصویرگونگی برخوردار است. از کدترین 
و لرزش  شدید با مفهوپ حرکتدر اشعار قبانی  /rj/ «رج» مااورت حرو  قراردادی، های نشانه

، رجفة، أرجوحة» هایواژ شینی این دو حر  در هدنابیات زیر در  .مستدر در ارتباط است
  کند:یید میأرا ت این سخن درستی «الترجرج، تأرجح و یتأرجحون

: ۱۹۹۸ ،ي)قبان
۱/۹۵) 

(۱۱۱: )هدان
(۲۰۹: هدان)

 (۳/۴۵: هدان)
 (۵۵۳: هدان)

. دهدرا انتقال می و رطوبت لطافت شادابی،م اهیمفزبان عربی / در xz/«خض» توالی دو واج
 :دهدمااورت این دو واج کاربرد مفاهیم یادشد  را نشان می ،در اشعار زیر

 (۱/۱۲۱هدان: ) 
 (۱۲۳: هدان) 

 (۱۲۷ :هدان) 
 

 (۱۳۲:هدان) 
 

 نتیجه. 4
در  سیشنایکی از ارکان خلاقیت و زیباییانگیختگی آوایی علاو  بر آنکه  ،بر اساس نتای  پشوها

 است. این شاعر  شدال معنا استفاد  ابزاری اساسی برای انتق عنوان بهرود،  اشعار قبانی به شدار می
 . است بهر  جسته بسیارنه ندادهای تصویرگواز خود ذهنی  ن به مفاهیمبخشید منظور عینیت به

از هدگامی  ،های قبانیدر سرود  صورت آوایی دال با مدلول و عینی ارتباط شفا توان گفت  می
های عاشقانه و با صحنهون گا  ماین جهان پیرا گوید.سخن می ابا جهان پیرامون او زبان شعر

 جوامع عربی در ارتباط است. ۀزدگاهی با فضای بحران
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 ،در اشعار قبانی هینتونبا کاربست پیوستار ندادپردازی در پاسخ به پرسا اول و دوپ پشوها، 
ترکیبی و  ،عینی، تقلیدی در چهار گرو ح انگیختگی وسط را از نظر های زبانینشانه توانمی

دال با مدلول  بین ساختار آواییمیزان شفافیتی که ه به با توج این پیوستارد. کر قراردادی بررسی
 .کندرا ترسیم می آن ترین درجاتانگیختگی تا پائین ۀبالاترین درج ازدارد،  دوجو

شاعر ندادهای عینی در قالب الفاظ و عباراتی هدچون آ ، لیتنی، ما اجدل، این های در سرود 
؛ زیرا بازتاب مستقیم عواطف نویسند  هستند. را دارندانگیختگی  ۀیا غاریتی و ... بالاترین درج

 ۀدر مرتب ،هستند الزلزال و ... ،آواهایی هدچون تقهقهین، رنیناپانواع ن ۀتقلیدی که دربرداند ۀنشان
در جایگا  سوپ و چهارپ پیوستار  ،ترتیب ترکیبی و قراردادی هم به ۀدوپ انگیختگی قرار دارند. نشان

 گیرند.ندادپردازی آوایی قرار می
 ی تصویرگونه در شعر قبانی بدین نکته اشار  دارد کههاوجود نشانه، در پاسخ به پرسا سوپ

طور مطلق  به زیرا هیچ لفظی ؛ندارد بودن آنها گان هیچ تناقضی با اختیاریاصل انگیختگی واژ
 ،مثال رایبی از تیرگی وجود دارد؛ ترین ندادها درجاتتصویرگونهدر  بلکه ،شفا  یا تیر  نیست

 ازبیشتری دارد و لفظ زلزال تقهقین تیرگی  ۀنسبت به واژ ،آوای ترشین که لفظی انگیخته است ناپ
 اصل انگیختگی/ دو در محور ندادپردازی آوایی ،ترتیب بدین ؛آ  انگیختگی کدتری دارد ۀکلد

   .ندتبیین انواع ندادها مکدل یکدیگر بلکه در ،اختیاری مغایرتی با یکدیگر ندارند
 

 منابع
 .آگا  ،تهران ی،در معناشناس یبحث ؛ف شفا  وه کماا  ت،(۱۳۷۵محددر ا ) ،یباطن
 ي.العرب يالتراث العلد اءیمرکز اح، بغداد ، ةصات ةدراس ؛ یالقوآ  اللو یف   التنغ، (۲۰۰۷سنا ) ،یاتیبدیحد

، ۱، ش ادب عویی، «ارتباط صوت و معنی در قرآن کریم؛ پشوهشی در سور  نبأ»(، ۲۰۱۶خزعلی، انسیه و هدکاران )
۹۵-۱۱۶. 

 .۱۶۲-۱۳۹سال سوپ،  ،ن لسا  مب ،«ینیو د یادب های تیشخص یفراخوان» ،(۱۳۹۱) رانهدکاو  یکبر ،یخسرو
البحاث فی المغة ، «البنیة الصوتیة فی شعر توفیق زیاد، هنا القصیدة الباقون» (،۲۰۱۷خضری، علی و هدکاران )

 .۵۹-۳۷، ۱۶ العدد ،الروی ة ف آدایها
قوآ   های پژفهش ،«استعاذ ( یبر دعا دی)با تاک هیسجادۀ ف صحدر  ییآوا لیتحل»، (۱۳۹۱) رانهدکاو  نیآفر زارع،

 .۹۱-۷۱، ۱ ش ،ثیف حد
 ي.دار الفکر العرب ة،قاهر ،ةعم  المغ ،(۱۹۹۷السعران، محدود ) 

 ،«ساله ستیدو یزمان ۀدر فاصل ییآوا یختگیانگۀ سیمقا» ،(۱۳۹۱) یقونسول انیعرفان لایشهلا و ل ،یفیشر
 .۱۲۰-۱۰۳ ،۵ ش ،یمطالرا  یلاغ

 ،«نتونیه یۀنظر یدر اشعار حافظ بر مبنا ییآوا یندادپرداز وستاریپ»،(۱۳۹۷مهرآرا ) نیآزاد  و حس مقدپ، یفیشر
 .۸۵-۵۹، ۲۸  ش، پژفهی زیا 

مجااعه  ،«های تصویرگونه در گونه گفتاری کرمانانگار »(، ۱۳۹۲زاد  )وحید  ابوالحسینیمقدپ، آزاد  و شریفی
، انادن تروی  زبان و ادب زناان، ۱۴-۱ فارسی ایوا ،مقالا  هشتا ن گودهاایی انجان توفیج زیا  ف ادب 

 فارسی ایران.
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 .دار العلم ،روتیب ،ةالمغ یدراسا  ف، (۲۰۰۹) يصالح، صبح
 وء منه   يف:مقاربة يبلقی  لنزار قبان قصیدة يف يو الدلال يالتحلیل الصوت»(،۱۳۹۵) ، جدالقر  قشلاقی طالبی

 .۹۸-۷۹، ۴۰ العدد ،الجار ة الإیوان ة لمغة الروی ة ف آدایها ،«يالصوت
 ، بیروت، دار الفکر.(، الاوشد الی فه  اشرار الروب ف صناعتها۲۰۰۰الطیب، عبدالله )

 .اتحاد کتاب العرب یة،سور ،ها ف مران  ةخصائص الحوف  الروی(، ۱۹۹۸) عباس، حسن
 الوس  یاللماا أشعار نزار قبانی مادوعتا  يف يأسلوبیة الدوسیق»(، ۱۳۹۶زاد  )الدین و جواد محددعبدی، صلاح

کتب تاریخ النساءو   .۲۳۰-۲۱۱، ۱ ، شادب عویی، «هلذا أ
 .يدار الدؤرخ العرب ،روتیب ،القوآ  یف يالصا  المغا، (۲۰۰۰) نیمحددحس ر،الصغی یعل
 مصر. ةنهض ة،قاهر ،ثیالحد يالنقد الادی ،(۲۰۰۱) الهلال، محدد يدیغن

 ،«امتیق های صحنه یادب ریبه تصاو بخشی آواها در حرکت گا یجا یبررس»، (۱۳۹۲)،رانهدکاو  یمرتض ،یقائد
 .۳۸-۲۳، ۱ش  ، یقوآ  کو ای رشته ا  م های پژفهش

 .يمنشورات نزار قبان، روتیب ،۴و  ۳، ۱، ج ينزار قبان ةاللامم یةالاعاال الشرو ،(۱۹۹۸نزار ) ،يقبان
  .هرم  ،تهران ،یه شرو اخاا  ثالث یافت ره؛ آفا ف القا ،(۱۳۸۳مهوش ) ،یدیقو

حبیبتی و دیاا  موردی ۀ های نزار قبانی از دیدگا  نقد فرمالیستی؛ مطالعبررسی سرود »(، ۱۳۹۴گلستانه، سالم )
 دانشگا  خوارزمی.نامۀ کارشناسی ارشد،  پایان، «الوس  یاللماا 

گا  ،تهران ،یمحدد نبو ۀترجد ،یشناس نشانه(، ۱۳۹۳) ری یپ رو،یگ                        .آ
 .يدار الفکر البنان ،روتیب ي،نیفائز الترح قیتحق ،ففسائطه اتهیالشرو غا، (۱۹۹۰عبدالقادر ) ،يالدازن

 ینقد ادب عوی ،«یاز اشعار قبان یبخش در یزیهناارگر یبررس»،(۱۳۹۱) یخداداد نبیو ز در ایحد ،یخیمشا
 .۷۹-۵۱ ،۲ش  ،مراصو

  ی.دانشگا  فردوس ،مشهد ،زیا  ییساخت آفا (،۱۳۷۴) یمهد ،ینةالدیمشکو
  ی.دانشگا  فردوس ،مشهد ،یفارس آفایی فوهنگ نام، (۱۳۷۵) ، تقیاریکامانیدیوح

 .یةالعرب ةدار النهض ،روتیب ،ثیالحد يالشرو الرویة لغ، (۱۹۸۴) دیالسع ،يورقال
 .دارالنهضة العربیة ،، بیروتالصارةس ا ائ ا  الخطاب ف  ،(۲۰۱۲یخلف، فایزة ) 
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Abstract  
In the contemporary era, along with his changing thought and feelings, 

human being has transformed story writing ,as well and unlike the past, has 

hidden the meaning under beneath layers of the narrative. In this regard, the 

place and its meaningful reflections are among the capacities where various 

elements could be decoded by probing in its aspects. Phenomenology with 

expanded theories, has attracted the attentions into this meaningful element 

rather than other sciences. One of the most prominent theories that has been 

presented about place by phenomenologists is the theory of “sense of place”. 

This sense transforms the space into the place with special sensual features 

and is considered an important factor for identifying people. A factor which 

has caused the authors to attribute the targeted positioning in their works to 

that. ʻAicha Arnaout', is a Syrian – Albanian author and poet, creator of 

psychological novel I lead you to others  where the place carries the novel 

meanings and concepts which corresponds to the sense of place. The current 

research attempts to study the mentioned novel relying on the descriptive-

analytical method and based on the mentioned theory, so that it finds 

information about latent conceptual layers in the place element of this story. 

Some of obtained results suggest existence of new models in places like 

home, school and cafes where by receiving the inner sense of place, the 

author has prepared the ground for a new reading of them. 
 

Keywords: Story, Identity, Sense of Place, Aicha Arnaout, Novel I lead you 

to the others. 
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ودکَ إلی غَیري تحلیل رمان  /110 قُ
َ

یۀ حسّ مکان از عائشة اَرناؤوط برأ  اساس نظر

 

ودکَ إلی غَ  تحلیل رمان قُ
َ

 اَرناؤوط  ةاز عائش ير یأ
ی بر  حسّ مکان  ۀاساس نظر

 *حد غیبیعبدال 
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گروه زبان و ادبیات عربی استاد 

 زادهمهین حاجی
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان گروه زبان و ادبیات عربیاستاد 

 دوست امیر فرهنگ
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 (128تا  109)از ص 
 26/5/1400، تاریخ پذیرش: 15/1/1400تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
د و کررا نیز دستخوش تغییر  نویسیتاب خود، داستان و پرپیچ اتمعاصر، انسان همسو با اندیشه و احساس ۀدر دور

با کاوش در  ی کهیهاهای زیرین روایت پنهان ساخت. در این میان، از جمله ظرفیتلایه دررا ، معنا گذشتهبرخلاف 
. است های معنابخش آند، مکان و بازتابکررمزگشایی  توان عناصر گوناگونی از داستان رامی ،زوایای آن
 این عنصر معنابخش را در کانون توجهات خود قرار ،های گسترده، بیش از دیگر علومپردازیبا نظریه سیپدیدارشنا

حس  .است «مکان حس  » ۀ، نظریانددادهمکان ارائه  دربارۀ انپدیدارشناسهایی که . از پرنمودترین نظریهاست داده
فضا را  ،دهد. این حس قرار می مکانمکان به معنای ادراک ذهنی از محیط است که شخص را در ارتباطی درونی با 

شود؛ عاملی که امروزه یابی افراد تلقی میعاملی مهم در هویتو  سازد میتبدیل  به مکانی با خصوصیات حسی ویژه
رمان  در ند.کن لحاظ آن به نسبت آثارشان در مندیهدف هایبخشیموقعیت تا است را برآن داشته نویسندگان

معانی و مفاهیم  محمل ،مکان ،آلبانیایی-سوری ۀنویسند و شاعر ،عائشة ارناؤوطاز  أقوُدکَ إلی غَیريشناختیِ  روان
تحلیلی و  -کوشد تا با تکیه بر روش توصیفیجستار حاضر می .حس  مکان قابل تطبیق است ۀنظری که بااست نوینی 

در عنصر مکان  های معنایی نهفته د تا از این رهگذر، به لایهکنرا بررسی و تحلیل  یادشدهرمان  ،مذکور ۀنظری ۀپایبر 
، مدرسه، خانههایی چون مکان در جدید هایمدلول ناظر بر حضور ،پژوهش هایبرخی از یافتهببرد.   پی این داستان

 .فراهم ساخته است آنهااز  نوخوانشی زمینه را برای درونی مکان،  که نویسنده با دریافت حس   است و ... نمایشگاه
 

ی   :کلیدی های هواژ  .يریأقوُدکَ إلی غَ ، رمان مکان، عائشة ارناؤوط ت، حس  داستان، هو
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 مقدمه. 1
طور  زمین و به مشرقای معنادار بوده است. این عنصر مهم در مکان نزد اربابان هنر، همواره پدیده

اما آنچه امروزه  ؛تندیده با نوستالژی را به همراه دارد ای درهمپیشینه ادبیات عربی، غالبا  خاص در 
مکان را فراتر از یاد یار و دیار، به عنصری معنابخش در شعر و ادب مبدل ساخته است، ژرفنای 

خود را  راز امروز که سخن جای و جزء آن است. در دنیای پر رمز جزءدیگر علوم بر ۀ اندیشه و سیطر
کاربستی  عنوان بههای نمایشی دیگر عناصر داده است، مکان طورکلی ظرفیت به تصویر و به

 در کاویمکان امروزه است. گرفته قرار ادیبان پیش در کانون توجه از بصری، بیش معنامند و
زوایایی از مکان را  ،فیزیک، متافیزیک و حتی فلسفه معماری، جغرافیا، چون مختلفی های عرصه
، ها؛ اما در میان آناندنظرگاه خود بدان نگریسته اینها از و هریک ازقرارداده بحث و بررسی مورد 
هایی ، آراء و اندیشهدهدمیبا عنصر مکان قرار در ارتباطی تنگاتنگ  راپردازی  داستانادبیات و  آنچه
چون  یپردازان نظریه توسط مکان از متنوعی و جدید هایمختصه تبیین با پدیدارشناسی که است

 است. برجای نهاده و...، شولتز، رلف، شوموئل، لینچ
های پدیدارشناسان مکان است پردازیای از مجموعه نظریهپرطنطنه ۀحس مکان، اندیش ۀنظری

چون  هاییجدید با مؤلفه تقریبا   که با شولتز آغاز و توسط رلف و دیگران ادامه یافت. این مفهومِ 
ابژه  ..، سوژه و.های متنوع، مرکزیت و محصوریت و بودن دیالکتیک درون و بیرون، درون و برونی

محل یادآوری خاطرات، بلکه فقط  نه دیگر انمک»داد. از این منظر،  را در خوانشی نو مقابل هم قرار
آن برای  که هاییالمان با و گرددمی تعریف سوژه به نسبت مشخصی نظری ارچوبچ در

« رساند ظهور می به خاص یصورت به ،سوژه قرارگیری موقعیت با متناسب را مکان حس اند، برشمرده
 (.35: 1353)شولتز، 

روایتی  2يریإلی غ اقودکَ در رمان  زبان مقیم پاریس، عرب ۀنویسند 1،عائشة ارناؤوط
شخصیتی  تیپ ختن بهاا پردب وکند می نخست داستان آغاز شخصیت ،شناختی را با مریم روان

های نویسندگی خود را در قالب این رمان ترین تجربهیکی از درونی ،(Alter ago) «همزاد ۀتشن»
سازد. وی از دنیای نویسنده را منعکس می رونوشتیرمان در شکلی خودنگاشت،  سازد.میمنتشر 

طور  یافته و به توسعهکوشیده تا در قالب مریم به موضوعاتی چون آزادی، مسائل زنان در جوامع کمتر
سرک  سوریه ۀنمادی از دختران دگراندیش در جامع عنوان بهمریم  شخصیت گیریخاص به شکل
از را باید مکان  ،رو از این؛ شناختی استهای فکری و روانشدت تحت تاثیر جریان بکشد. رمان به

که گاه در تناظری دلنشین با شخصیت کاراکتر،  دکر این اثر تلقیهای بسیار برجسته در جمله نماد
  شود.د میمتول  
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 پژوهشهای . پرسش1-1
 :ارائه دهد های ذیلپژوهش حاضر درصدد است تا پاسخی شایسته به پرسش

 تری در رمان ارناؤوط دارد؟یک نمود برجسته کدام حس  مکان، نظریۀ یهایاز مؤلفه .1
 ؟بخشیده است تبلوررمان  معناداری را در هایمکان چه جلوه نظریۀ حس   .2
 ؟  داستان داشته است اصلی شخصیتگشایی از ثیری در شخصیتأچه تاندیشۀ حس  مکان،  .3

 

 پژوهش ۀپیشین .1-2
مفهوم حس مکان و عوامل » به توانمی ،اندبه این دیدگاه پرداخته که اخیرا   جستارهایی از

ور آن نظریه و سیر تط  تنها  ،نگارندهکه  دکراشاره  فلاحت از محمد صادق (1385) «آن ۀدهند شکل
و مراتب آن در شهرسازی از دیدگاه  مفهوم مکان و تصویر ذهنی» ۀقال. مده استکربررسی را 

 ، و همکاران پورمند حسنعلیاز  (1389) «کریستین نوربرگ شولتز در رویکرد پدیدارشناسی
 های جدیدمکان در ساختار های حس   لماناِ  زپروریپژوهش دیگری است که محویت آن بر با

چگونگی تبدیل روایت دراماتیک به فضای دراماتیک با » ۀمقال همچنینقرارگرفته است.  شهرسازی
و  عابدی محمدحسیناز  (1397) «استفاده از عناصر میزانسن براساس نظریه نوربرگ شولتز

 در تغییر حس   نظریۀ حس  مکانهای ظرفیتاز  است که زمینهآثار موجود در این  دیگراز  ،همکاران
در توان میآثار نامبرده را با  ستار حاضروجه تمایز ج. اندگشوده پرده سینما میزانسن درحال  و

پژوهشی است که  یننخست؛ چراکه دانستادبیات داستانی  ۀدر حوز به این نظریه نگاهی تفصیلی
 د.کنرا در قالب یک رمان عربی کنکاش می های آنلفهؤتاکنون به زبان فارسی این نظریه و م

 

 تبارشناسی مکان .2
در زبان و  «لأالخ  »و  «محل  » ،«موضع»ون ـمترادف با واژگانی چ مکان در زبان عربی غالبا  

ر بیتع «Location»و  «Place»، «Site» چونی کلماتبا  ،ی مختلفانمع رغمعلی انگلیسی
و  «کان  » کلماتۀ خانوادو هم «نةکینو» فعلی ۀرا از ریش مکان ،شناسانزبان از . برخیگردد می

بخش هستی ارتباطی تنگاتنگ و معنادار با مدلول ،مکان. در این تعریف، اندبرشمرده «الکون»
 . (41 :2018)الضبع،  گیردمی قرارعی متنو  ی فراماد  تعابیر  ةمایاخته و دستسخود برقرار 

با  استوار و موضع و محلی ثابت»اند: کرده چنین تعبیر، از آن مکان ۀواژ از یابیاصطلاح در
رو گشت و آن را طور مستقیم با آن روبه بتوان بهای که گونهبه ،حسی ۀقابل اشارابعاد گوناگون و 

 .(38: 2018صالح، )« ریافتد
توسعه  ،که در محلی خاصاست یافته و پیچیده از طبیعت و فرهنگ  ادغام یمکان اصطلاح

های دیگر متصل  و از طریق تعاملات بین افراد و تجارب به مکاناست یافته یا در حال توسعه 
علاوه  به ،نیست، بلکه عبارت است از یک محل «چیز»یک  ییِ تنها کجا ،. در واقع مکاندشو می

نگریسته  یکپارچه و معنادار ةیک پدید عنوان بهتمامی چیزهایی که در آن وجود دارد و به آن 
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مکان بدین خاطر است که مکان فقط یک مفهوم رسمی بارۀ رسد سردرگمی در . به نظر میشود می
خام و متغیر در  یبلکه اصطلاح ،که در انتظار تعریف دقیقی باشدنیست جغرافیایی 

تحمیل یک تعریف  از طریقمفهوم مکان  توضیح در نتیجه ؛آیدگوناگون به حساب می های تجربه
های ارتباطات میان مکان و اصول و پایهلحاظ  با باید، بلکه شدحاصل نخواهد  ،اما اختیاری ،دقیق

 .(48: 2018)الضبع،  به مفهوم آن پی برد ،پدیدارشناسی
اول بعد از میلاد بوده است.  ۀدست کم در سد ،تفکر غربی ۀموضوع ثابتی در تاریخچ ،مکان

دو جایگاه افلاطون و ارسطو شکل گرفت که هر ۀاندیشاولین فلسفة صریح در مورد مکان در 
در سطح  topos»3» و  «chora» یعنی ،های آنها واژه .بخشیدندخاصی به مکان در فرهنگ واژگان 

 .(18-17: 1986النصیر، ) دهدندیشیم، شرح مییو مکان ب ناحیه ۀاکنون دربار وسیعی آنچه شاید هم
کید ت مکانماهی  کتاب  در ،ارسطو عقاید ۀعمددار میراث ،(م1280-1193) آلبرتوس مگنوس  دارد تأ

فردی   ترکیب منحصربه او برای مکان .است آفریننقش انسان زندگی نوع در مکان ۀویژ اتخصوصی   که
 ؛دادشکل می ،شناسی و محیطی بود که چیزهایی را که در آن مکان بودندثیرات جهانأاز ت

بخشی به دیدگاهی که نقش شگرفی را برای عوامل محیطی مثل اقلیم و توپوگرافی در شکل
 .شخصیت انسانی قائل است

داده است.  قرار کانون توجه است که مکان را در ایفلاسفه ترینمهماز  (م1962-1884)باشلار 
در فضا قرار شوند و بدون حرکتی  ظاهر می  معتقد است که خاطرات در رابطه با زمانوی 

ترین مهم ،از نظر باشلار اند.تری در مکان تثبیت شدها عمق دارند و به شکل ایمنآنه ؛گیرند می
ما را فراهم  ۀای است که توپوگرافی حضور محرمانخانه ،ناحیه برای خاطرات و تصاویر شاعرانه

-1889) هایدگر گفتتوان  ت میئبه جردر دورة اخیر، اما  ؛(32: 1398)کرسول،  کندمی
در فرهنگ واژگان  عبارت کلیدی« dasein» .است مکان شدۀ شناخته فیلسوف ترینبرجسته (م1976

یک  بودن درز دیدگاه هایدگر، ا»شود. ترجمه می« جایی در بودن» صورت به اغلباوست که 
مشخص یک چیز و مکان آن  تری بین ارتباط قوی ۀیلسو بلکه به ،یک ظرف عنوان بهنه  ،مکان

که در ]ساکنان سکونت  بین محل ۀان همانند رابطـبین فرد و مک ۀرابطکه  وی برآن است شود. می
  .(29)همان:  «شودید میئان تاـو مک [ان وجود داردـآن نوعی ارتباط مداوم بین شخص و مک

 

 تادبیّا هنر و نظرگاه از  مکان .3
تنها  ،آن بارۀکند و مطالعه درها سیر میرشتهست که آزادانه بین ا برانگیزی مفهوم بحث ،مکان

مکان در سطح پایه، فضایی است که در . ای داردبینارشته یویژگی جغرافیا نیست، بلکه رویکرد
همواره یکی از وظایف اصلی جغرافیای انسانی، کشف مفاهیم  وافتد ها اتفاق میمقیاس ۀهم

در  .آزماییمو آن را می کنیم مین را معنادار متعدد آن بوده است. از طریق مکان است که ما جها
اهمیت مکان برای  ،کندحس تعلق ما را تهدید می ،مدرن ۀهای متعدد با جامعشرایطی که بیگانگی
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 دستی مثل که دارد وجود مسیرهایی گویی .شود گرفته کم دست تواندخلاقیت در زندگی و هنر نمی
 .(10 :2010 )الشهید، انددر جهان، جهت گرفتهجدید از بودن ای  هشده به سوی شیو گشوده

دهد، ارتباط شناختی عناصر را در خود جای میکه خصوصیات زیبایی جهتمکان از آن 
و  شود میسازد. در این ساحت، مکان از قاب مادی خود رها معنامندی را با ادبیات و هنر برقرار می

ای گونهد؛ بهکن خالق آن و نیز محیط پیرامون جلوه مینما از افکار و ذهنیات ای تمامدر قامت آئینه
نوعی تجدید  امروزه (.21 :2016 )شارف، دشومند میاز خوانشی نو بهره آن، که هر گوشه و کنار

نویسندگان  .نشاندمی هاسوژهکه مکان را در کانون داستانی وجود دارد  حیات در متون خلاقانۀ
مکان در  کردن مجدد آن هستند. افسون مکان و ۀدوبارق و محققان ادبی در حال کشف خلا  

های نوستالژیکی، بستری مناسب برای خالق آن است تا به زایش مفاهیمی نو فارغ از نغمه ،ادبیات
گاه که از مکان در  آن» ،رو از این ؛تر در متن به منصه ظهور رساندجانبه و نیز معنا را همه زدپردا

گوییم، منظورمان عنصری فعال از عناصر داستان است دستان سخن میویژه در دنیای  به ،ادبیات
 رنگ طورکلی در پیکره و پی و به هاگشاییشخصیت ها وپردازیتدر شخصی ایکه سهم عمده

 .(11: 2004)حسانین،  «نمایدایفا می روایت
 

 مکان و تطور آن حسّ  .4
ی  »یا  «روح مکان»، «حس  مکان» امروزه با عناوینی چونآنچه  دار  ه، وامشدارائه  «ت مکانهو

جهان به میزان و  ، پدیداریِ در نگاه پدیدارشناسان» .است های آنانپردازیپدیدارشناسان و نظریه
 «گردد بازگشت به خود اشیا برمی چگونگی ادراک و التفات ذهن انسان و پدیدارشناسی به مراتبِ 

 ۀمکان به معنای مرتبط شدن با مکان و به واسط حس  ، این منظر از .(81: 1389)پورمند و همکاران، 
های زندگی فرد به تواند در مکانیابد. این حس می های روزمره سریان می درک نمادها و فعالیت

 ةبا نظریدیدارشناسی پ .(70 :1395 و آیشم، )میرغلامیوجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش یابد 
 ؛است خاطره از فضا تجزیه کرده ۀدهندهای تشکیللفهؤبه م ،از فضا را انسان ۀحس مکان، تجرب

 .(98: 1397و همکاران،  )عابدی دهدگیری فضا در ذهن را نشان میاهمیت روایت برشکل که
 ، ادوارد رلف(Shamai Shumuel) شامای شوموئلبه  توانمی ،کاوانمکانن یتراز جمله برجسته

(Edward Relph  ،توآن فیو ای (YI-Fu Tuan) ، ولاو آلتمن (Low and Altman کوین لینچ ، (Kevin Lynch) 
پویاست که فرد در ی پیوند حس مکان» به باور شوموئل د.کرشاره ا (Norberg shultz) نوربرگ شولتز و

ای است از  دهد و آمیزه آن را توسعه می ،د به مکانو تعه   قتگی، هوشیاری، تعل  بسدل ۀنتیج
گاه و ادراک؛ مف گاه و ناخودآ راد ـتجربه و بیان اف هومی غنی که چگونگی دریافت،ـاحساسات خودآ

 )کاشی و بنیادی، «گذاردها و رفتار افراد تأثیر میبر نگرش شود، به مکان معنا بخشیده و را شامل می

مکان عاملی است که میان انسان و مکان ارتباط برقرار  نچ، حس  یهمچنین از نظر ل .(45: 1392
شناسایی و  قابل ،نمایان  باید هویتی قابل ادراک، ، فضا. از نظر اوآفرین است و وحدت سازد می
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تواند احساس تعلق را نیز به  مکان می این نوع حس   ؛شودیادماندنی باشد تا حس مکان ایجاد  به
 .(63: 1385)فلاحت،  همراه داشته باشد

بیش از دیگران مورد واکاوی قرارگرفته  مکان با شولتز حس   شکبی ،پژوهانمکاندر میان 
شیء ریشه در روابط آن با اشیای دیگر  شولتز معتقد بود برای فهم روح مکان، معنای هراست. 

توان با  میراحتی  آورد. این تعریف و تحلیل از مکان را به دارد؛ یعنی آن چیزی که اشیا را گرد هم می
های  داد. ساختار هم بر ویژگی هماهنگی و ترکیب عناصر داستان دراماتیک و اجرا مورد تحقیق قرار

اند. به  ست که ساختار و معنا وجوه یک کلیترو کند. از همین ای از روابط شاره می شکلی مجموعه
آورد  بخشد و بناها را گرد هم می به معناها حضوری عینی می ،بنانهادن ۀواسط انسان به»باور شولتز، 

یک کلیت عینیت داده و نمادینه سازد. در شهر، معانی بیگانه و  عنوان بهاش را  تا شکل زندگی
 )شولتز، «آورندتری از معناها را به وجود میپیچیده ۀخارجی با روح محلی تلاقی کرده و مجموع

1353 :8). 
 

 در رمان مکان  حسّ های : مؤلفه5
َ

 ير یَ إلی غ قودکَ أ
 

یّ مرکزیّ . 5-1  (centerality & confinelity) تت و محصور
ت،  هر مکانی » د.نآیبه شمار می مکان بودن حس   های درونیلفهؤاز جمله ممرکزیت و محصوری 
از  ،شدن توسط عناصر موجود یك مرکز است. احساس خاص احاطه شود،که در آن معنا آشکار می

توسط عناصری مانند نورپردازی، ارتفاع، که  استهای مصنوع  مکان های اصلی حس  جمله ویژگی
ت و آشناترین نمود از مرکزی   شکبی  .(97: 1389 ،)شولتز «تواند متفاوت باشدشکل و فرم می

درونی مکان را  ، حس  در آن داشتن دلبستگی و ریشهبا  افراد است که «خانه»محصوریت مکان، 
. به ظهور رساندگرفت و خود واقعی را   توان از فشارهای بیرون کناره؛ جایی که میکنندتجربه می

 :باشلاردر نگاه 
ودگی ـآسد که در ـده ی امکان میـگاه رویاپردازی و پشتیبان رویاپرداز است و به آدمـه پناهـخان
.  و رویای آدمی استره ـاندیشه، خاط ۀکنندترکیبهای  ترین قدرت ه از بزرگـا بپردازد. خانـروی

کنند، گاه به هم برخورد می که گهبخـشد های گوناگون میگذشته، حال و آینده به خانه دینامیسم
پذیـرای پیـشامدهاست؛  خـانه، د.یکدیگرن محرک ،زنـدگی در نیز گـاه و شوند می درگیر هم با گـاه
د بود. در ـخواهوقفه. بدون آن آدمی موجودی جدامانده  پی و بی در مدهایی پیاپیش

بدان باز  پردازیای است بزرگ؛ ارزشی مهم که ما در رویا خانه گهواره ،ما های رویاپردازی
 (.47-46 :1397)باشلار، گردیم  می

کند و در  میریزی شخصیت مریم ایفا نقش بسیار پررنگی در برون ،ارناؤوطخانه در روایت 
یهای بیش از دیگر عناصر داستان و کاربست ،این زمینه قرار گرفته است؛  وی آن، مطمح نظر فن 

رشی در ب   ،مثال برای ؛است کردهآن ترسیم  بخش هر در را ایهای هدفمندانهپرداخت ای کهگونه به
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شده  ترسیمگونه معنادار روایت، ترکیب فضای خانة پدری مریم و محل استقبال از میهمانان، این از
 است:

.(17: 2006)ارناؤوط، 
گذارد پای می آن چنین گرم و صمیمی از خانه که میهمان چون عضوی از اعضا به حریم یتعریف   

فی در خانه شناختیروان ظریفتنشیند، می ،امجز   مکانی نه ،نشیمنگاه آنان در و  هایتیپ معر 

توان در ارائۀ تیپ را می خانه شناختیِ روان کارکرد .است داستان را تبلور بخشیده شخصیتی
یک  عنوان به در روند روایت، پرسوناژ مریم را که  ایخانوادۀ مریم نگریست؛ خصیصه گرای برون

تماعی و ارتباط با دیگری است، معرفی جهای اکه شیفتۀ مشارکت در گروه «جنسی فنوتیپ»
 و هاجریان دیگران، با رویارویی در مریم بخشخانه در ادامه به صورتی نمادین، الهام .کند می

که شاهد  ای؛ مقولهشودمی قلمداداش شناختی یهاماجراجویی در اهاندیشه پذیرش کلی طور  به
؛ دیدتوان می یافتن او به حریم خانه گرد نفت و راه دوره ةنخست آن را در استقبال از فروشند

  :ندکدر سینه حبس می ها رامهیب که شنیدن صدایش، نفس یشمایل شخصیتی با

: همان)

12)

و این یعنی  ؛خورد میپیوند  ،دارد قرار آن از بیرون آنچه به درون، یک عنوان به ،بخش این در خانه
 دیدگاهی که» کند.ذکر می «بندی مکانترکیب»تحت عنوان  (Hartshorne) نرهارتشوآنچه پذیرفتن 

کید با خارج از خود ضرورت ارتباط مند مکان دربرماهیت رابطه  محل   عنوان بهو از مکان  تأ
اجزایی که  ةدر بررسی مجموع ،بنابراین ؛کندها و تفکرات یاد میها، زبانها، تاریخگردآمدن تجربه
در نظر صل است، و هر آنچه بیرون از آن به مکان مت  مکان سازد، باید روابط بین آن یک مکان را می

 .(57: 1398)کرسول، « گرفته شود
مشرف به بیرون  ۀخانه در روایت ارناؤوط، اتاق خواب مریم و پنجر پرنمود از جمله مناطق

؛ ددگرور می غوطه هستی در ژرفنای و افکندمینظر مریم به جهانی دیگر آن،  ۀدریچاز است که 
برش ذیل،  .دریافت آن گوناگون هایخشدر بتوان می مکان را بودن درونی حس   که ایمقوله

 غرق در و رهسپار گذشتهمریم را  باغ ابوریاح،خانهنگاه به اتاق و  ۀآغازین شاهدی است که پنجر
 سازد:سخن دهشتناک برادرش می
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(14: 2006)ارناؤوط، 
 در «پنجرۀ جوهری»وارۀ ت حس  مکان در این بخش از فضای خانه، بازتابی از طرحمرکزی  

گاهی در رفتار است. نظریه (Ingham) اینگهام و (Luft) لافت رفتارشناسانۀ رویکرد ای که سطوح آ
ها . این خانهمختلف تشبیه کرده است یبه چهار خانۀ یک پنجره با کارکردها و تفسیرهایانسانی را 

سطوح تفکر، ساز اکتشاف در زمینهشوند،  که به مناطق عمومی، کور، پنهان و تاریک تقسیم می
گاه ، شود کانونی میای که در نگاه مریم در میان چهارگانۀ پنجرۀ جوهری، منطقه. اندیانگیزش و آ

بندی است. این گوشه که از آن به فضای خصوصی نیز تعبیر ر بر فضای پنهان این تقسیمظنا
شده، ولی برای  هایی از شخصیت فرد است که برای خود او شناختهدهندۀ جنبه نشانکنند،  می

در پرنمودترین شکل خود در  «ساروس»رؤیت ه با پنجر . این کارکرد ازدیگران ناشناخته است
مریم، عفریتی با اندام ترسناک و غریب را که عاری از لباس ای که ؛ لحظهشودمی روایتداستان 

داستان را  دود؛ لحظات رمزآلودی کهمی سویشبه او و در جستجوی  بیند میاتاق  ۀاز پنجر ،است
 :بردپیش می رواگوتیک ینرو در ژا اندوده تیسوررئالیس ۀصبغ ای از خیال بها آمیزهب

.(18: همان)
خواننده،  های مربوط به اتاق مریم، برای برانگیختن ارزش صمیمیت در در پرداخت نویسنده

کنده از تعلیق می روایت را  مشرف ۀاتاق و پنجر، داستانهای  آغازین بخش از همان ارناؤوط .سازدآ

اش هدریچگویی  ،خود ۀفاناو با توصیفات موشکدهد میرویاپردازی مریم قرار  ۀآن را آستان بیرون به
گاه که  رازآلودگی اتاق مریم در ادامه، آن .ساخته استنظرگاه خواننده به ژرفنای داستان تعبیه  از  را

 :شوددر داستان آشکار میها دیگر اپیزودیابد، بیش از مأوی می شود و میساروس در آن پنهان 
 

 

.
(.21-19: همان)

مأوی  مریم که از میان فضای خانه در اتاق دهساروس توسط اعضای خانوا ۀناتوانی مشاهد
با نمای  ای که هرگاه داستان گونه سازد؛ به ، خوانش پرطنینی از رازآلودگی را منعکس میاست هگزید
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شود، مخاطب را در انتظار وقوع حادثه یا خلق احساسی  مریم در کنار پنجره روایت می ۀبست
اندازهای  در کنار دیگر کارکردها و چشم اش، هرو پنج مریم ، اتاقسانایندهد و  قرار می شگرف

 تدر محصوری   شود و می ای برای شخصیت نخست خود آبستن احساسات پیچیده ،جادویی آن
 گردد. تعریف میجوهری  ۀپنجر دیدگاهفضای پنهان 

 

 (mediated internality) بودن با واسطه یدرون .5-2
مستقیم یا نیابتی را  مکان به روش غیر ۀ، امکان تجربایبودن واسطه مکان در قالب درون حس  

شود.  اسحسا مشارکت عمیقا   ۀکه تجرب ایگونهولی به ،یعنی بدون بازدید حقیقی ؛سازدفراهم می
 ۀعبارت است از القای احساس زندگی و ارائ ،هدف یک هنرمند یا نویسنده در توصیف مکان

 :گویدمی «کورد مک»از قول « رلف»در این خصوص، از آن مکان.  حسی  
که ار کنند ـی و کـزندگ یالعاده خاصکنند تا در دنیای فوقی میـنویسندگان بعضا سع و شعرا

 رسد که به نظر می ،آیند دارد. آنها درصدد کشف دنیای متعارف برنمیابعاد مخصوص به خود را 
 ،دهیمخوانیم یا گوش میکنند در درونشان متولد شده باشد. وقتی آثارشان را می ه بیان میـآنچ
توان عمیقا   نه دیگری میاها یا فیلم یا هر رسبه واسطه شرح مسافرت .«شویمقلمروشان می وارد
به   تواند ما راآثاری که می ؛نداخیالی اهـهایی شد که گاه واقعی و گو مکان دنیاها سایر وارد

 (.69-70: 1397) برده و باعث شود که وضعیتی حقیقی را نشان دهدفرو ذهنی دنیایی کاملا  
مکان » نام گرفته، دارد.« مکان انتزاعی»مرزهای مشترک و نزدیکی را با آنچه  ،مکان در این نگاه   

پیوستگی و پویایی  ،گستردگی شود.تخیلی و ذهنی شناخته می ،چون مجازیهمهایی با نامانتزاعی 
 ۀاز مفهوم اولی، مادی آن ناچیز است ۀکارکردی ذهنی دارد و جنب، ترین خصائص آن استاز اساسی

خارج شده به سوی مفهوم  ،خود که همان ایفای نقش ظرفیت برای عناصر نمایشی است
ی   از این منظر،. (73: 1400فر و همکاران، )شکیبایی« ندکفضاشدگی حرکت می ت میزان انتقال و هو

هم به مهارت هنرمند در توصیف و  ،شویمهایی که از طریق آثار هنرمندان به آنها منتقل می مکان
درونی مکان  ای بارز در القای حس  ما بستگی دارد؛ خصیصه ۀو همدلان تخیلی هایهم به گرایش

متدادی از اکه مریم را باید اشاره شد تر  . پیشخورد فور به چشم میو  که در روایت ارناؤوط به
نامه  نویسد و نمایشداستان می ،خیالنگریست؛ دخترکی که بر تارک در داستان  ارناؤوطشخصیت 

تری را به میدان دید عمیق شکرشد مأنوس است، بی در نوجوانی با آثار سارتر و ابن خواند،می
مبدل  هماد  از بخش و فراتر اندازی الهام ال او، مکان را به چشمخیال فع   ،رو گذارد؛ از ایناشتراک می

درانی باب  »جای داستان و از جمله در توصیف  که در جای ساخته است. چنان توان این می «ص 
 :وضوح احساس کرد مکان را به خصیصه از حس  
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 (.12: 2006)ارناؤوط،  
دو  اگونه از آن، دروازه را بصدرانی و توصیفی دیالکتیک ۀدروازقراردادن  هبا سوبژکتیو ارناؤوط

. وی ابتدا با است دهکررمزآلودی را ترسیم  ۀهندسبندی، با این تقسیمبیرون همراه و  و وجه درون
هایی که سپس با انشعاب و کشد به تصویر میتوصیفات ظاهری این دروازه، واقعیت کالبدی آن را 

ت در معرض دید است، پرده از که از دوردس خاصی نمایآن و نیز  دهدمیالسکنه های خالیبه باغ
به  و واقع خیال در ساحت استعاره، نهادن با گامنتیجه  کشد؛ در وجه درونی و خیالی آن برمی

خانه در ذیل این ویژگی از  رمزآلود خوانش .سازدو چشمان خواننده را خیره می آمیزد مییکدیگر 
 ده است:کرتر نیز جلوه پررنگدر ادامه  ،حس مکان

.

(.22: همان):.
را به سخن  عفریت ساروسدارد سعی  مریم که کندمی ایلحظهبه اشاره ، فریمدر این  روایت

تر پیشگیرد.  بیرونی خانه قرار می ۀبرای رفع خستگی در آستان ،امیدی با موجی از نا که درآورد
، م(1981-1913) به گفتۀ هاینز کوهاتاست که  مریم «من دیگر» از انعکاسی ،ساروس اشاره شد که

یابد؛ وجودی که مریم درصدد ظهور می« همزاد ۀتشن»تی های شخصی  در تیپ، کاو اتریشیروان
الات خویش را در او یابد. ؤاهای بنیادین، آزادی و پاسخ بسیاری از سها، معم  است تا ناگفته

پیش بر  از ، بیشدارد ای از خانه قرارقرارگرفتن ساروس در اتاق شخصی مریم که در جایگاه ویژه
ای از گذارد؛ چراکه خانه در این داستان، نماد برجستهه میارتباط معنادار ساروس با مریم صح  

قرارگرفتن مریم در  ۀاوج این شاهد را باید در لحظ ۀنقط. گذاشته استمکانی را به نمایش  درون
وگو گفت فرجام مریم درهای بیآن داشته تا پس از تلاش بیرون از خانه دانست. ارناؤوط سعی بر

اما با  ؛نشان دهداتاق(  -ساروس-)مریمها وجودی را در یک نما نسبت به سوژه با ساروس، آنی برون
 بیرون، و درون صالات   بر علاوه یابد،ساروس که از اندرون خانه به بیرون آن راه می «أنا أنام»دیالوگ 

اعماق  برخاسته ازکند؛ صدایی بازگو میپلان غافلگیرکننده  این را با مریم و ساروس تنیسسناگ ۀعلق
 .یابدمیی های معنادار مکان تجل  دی ماهرانه با نشانهوجود مریم که در تجس  

 کاوی کوهات بهگر آن چیزی باشد که در روانتواند جلوهمی ای،بودن واسطه مکان در درون
با تیپ  عمدتا   مریم پرسوناژ در که ای؛ مقولهاست مشهور «چندپاره» یا (bipolar self)  «یدوقطب ودخ»

انرژی  که است ایشده، تصویر آرمانین تیپای خود در. »همراه است «دیگرخواه خودِ » شخصیتی
 )کوهات،« بخشد، ارتقا میشده داده هایش سوقطلبیواسطۀ جاه که به را شناختی عمل فردیروان
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در مفهومی ذهنی و انتزاعی که برآمده از نگاه این تصویر از دنیای درونی مریم، مکان را  .(47 :1397
فی ،اوست ۀدیگرخواهان ، این «الجان الأحمر ملك  »چه در فصل  ؛کندپنداری میذات هم با آن و معر 

یان جهاندر کشف مریم شناسانۀ های هستیپرسشرا در  مکان درونی حس   از خوانش  ،موازی جن 
 :دریافت توان می خوبی به

 

 (.103: همان)
پادشاه  احضار .است ایت شدهن بخش رویا خوبی در به ،مفهوم وجود نگاه چندلایۀ مریم به

ای بودگی واسطهآفریند که درونمیه انتزاعی را در ادام توسط مریم، جهانی کاملا   یانرنگ جن   سرخ
پاتولوژیکی نیست،  ی. مکان در این نگاه مریم، برآمده از اختلالزنددر هر توصیف آن موج می

 تا گرددهای خودی میابژه به دنبال که است های شخصیتی بهنجارتیپۀ گون»یافته از تئبلکه نش
 . (44 :1397 )کوهات،« انعکاس بخشد در او راارزشمندی و عزت نفس  حس  
 

 (behavioral - sympathetic internality) همدلانه –رفتاری  بودن   یدرون .5-3
 ای که ویژگیاست؛  همدلانه-عاطفی بودن درون حس   مکان، درونی حس   مهم های صهخ  مش از

تِ  حس   تنها به بودن در  خصیصهرساند. این  می یترژرفآن، درون را به درک  حاصل از محصوری 
و  اند های خاصی چیده شده ای از اشیا و مناظر که به روش مجموعه عنوان بهآن  ۀیک مکان و مشاهد

دی به مکان و م  شود، بلکه شامل توجه تع معینی دارند، اطلاق نمی ۀهای قابل مشاهدکیفیت
با این رویکرد است ». استآن ۀ های ظاهری به سوی مشارکت عاطفی و همدلان حرکت از ویژگی

 های دیگر و از طرف دیگر گشودهاز یک طرف، گشوده شدن یاد و خاطره به زمانذکر مکان که 
 (.294: 1393)فلاحتی و همکاران، « روان به احساسات متنوع و پیچیده استشدن 

پنداری  اتهمذلذا  و غنی معنای ۀدارند عنوان به آن درک ۀمنزل به همدلانه طور به مکان یک در بودن
، بلکه از تجارب ندمرتبط با نمادهای صاحبان آن مکان نیست با آن است؛ چراکه این معانی صرفا  

گاهانه جهت ادراک است و نگیرت میئشخصی فرد نیز نش د. درون عاطفی مستلزم تلاش آ
خود جوهر  ،مکان ،اگر خودمان پذیرای تأثیر و مایل به همدلی باشیم، راسموسن ۀهمچون گفت

 (.62: 1353)شولتز،  کنداش را افشا میواقعی
حس درون عاطفی را باید در  ۀ، از جمله نمودهای برجستارناؤوط روایت هایوارگیمکان در

ادبیات نظری  ۀه حوزب بیستمدر اواخر قرن این مفهوم  .دکرجو جست، ندانهادهنام  «ممکان سو  » آنچه
گاهانه و با  به (Ray Oldenberg) لدنبرگا  ری  ر،با نخستین .علوم اجتماعی وارد شد صورت آ
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از  های خوب متعالی کتاب مکانبا  ارچوبی مشخص به مکان سوم نگریستند. این مفهومچ
 زبانزد خاص و عام شد.، رگبلدنا  

گاه به دور از  سکونت آن مکانی هست که مردمان ،گاهی با هر فرهنگی در هر سکونت
و گذراندن  برای گردهمایی آن مواجه هستند، های روزمره که عمدتا  در محیط کار بابودن رسمی

نامد.  می« مکان سوم»کنند. الدنبرگ این مکان را  می آن رجوع به زندگی عمومی غیر رسمی خود
کند تا خود را از  هستند و این موضوع کمک می شان به زعم او، مردم در این مکان خود واقعی

در محیط خانه  در محیط کار و بعضا   یک زندگی رسمی که عمدتا  حاصل استرس زندگی روزمره
 .(60-59: 1398)نوری، است، برهانند 

 ،ع عمومی محلیهای تجم   مکان ،ها خانه های عمومی مانند قهوهعرصه واقع در مکان سوم
ی را با اهزندگی اجتماعی آزادان ،توانند با حضور در آنکه اشخاص می ندزفضاهای سب و هاپارک

حس عضویت و تعلق به اجتماعات را در این فضا،  .برقراری ارتباط با افراد مختلف ایجاد کنند
 ،آن از متفاوت اما ،مشابه خانه ظاهر ساده و اتمسفر صمیمی، چون خصوصیاتی»کند.  افراد القا می

دسترسی و موقعیت مناسب جهت  قابل ،هکنند سطح هم ،سازخنثی  ۀزمین وگو، گفت ۀبرقرارکنند
 .(61: نهما) «است م برشمردهکه الدنبرگ برای مکان سو   است هایی ، از ویژگیاستقرار

 .دارد مریم «آرمانی منِ » ریزیبرون و گیریشکل سزایی دربم نقش در روایت حاضر، مکان سو  
 و های اطراف خانهباغ ها، خانهنقاشی، کافه یهاتوان در نمایشگاهمی را سوم او، مکاندر ماجرای 

ها، آنچه همسو با منِ دلخواه و آرمانی مریم است، در میان آناما  کرد؛مشاهده  مدرسه نیز
 یرانبا حضور اصحاب هنر و متفک   که غالبا   رسمی نقاشی استرسمی و نیمه هاینمایشگاه

کنده از ی محل  ؛ دشومیهمراه  نگر ژرف که حضور در  متمایز یهای مختلف و اتمسفربینیجهانآ
  گردد: می تبدیل مریمعطفی در حیات  ۀبه نقطآن، 

.
.

.

 .(27-26: 2006)ارناؤوط،  

و برقرارسازی  کنندگیسطح هم های ویژگی با که است سومی مکان ،مریم برای هانگارخانه
اهایش گام برمی وگو، آزادانه گفت  بر اتمسفر غالب کاود. میوادارد و خویشتنِ خویش را سوی معم 

یافته  طنین ۀنغم، کاررفته های بهرنگ چون ای موشکافانه توصیفات با که فرمی لحاظ به چه ،نمایشگاه
، شاعران و نویسندگان و نگارگرانلحاظ معنایی که با حضور  و چه بهسازۀ آن،  طرح ویژۀ و یا
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 ظهور ۀمنص وجوش به ۀخان دلخواه شاعر را از تاریک منِ  جملگی ،است متبلورهای آنان  مباحثه

 ،پردازیرنگ اند،بخشیده جلوه بخش در این را نمایشگاه بودگیِ  درون که عناصری میان در .رساندمی
در  سبز رنگ از نویسنده چندبارۀ ۀاستفاد .رودمی شمار به شناختیروان یکارکرد با هدفمندظرفیتی 

 شناسیروان در .کرده است ای است که در این بخش خودنمایی، مقوله«عماد» نمایشگاهتوصیف 

د دوباره است. سرزندگی و نماد عمدتا   ، سبزهارنگ  و کامیابی گرتداعی را ، این رنگکاوانروان تول 
. دانندمیی عهای اجتماگروه حامی گرا، متعادل و در افراد برون غالبا   را به آن هعلاق ،دانسته امنیت

تا با کاربست آن در توصیف  است کوشیده ،سبز رنگ نویسنده با توجه هوشمندانه به بار روانیِ 
چهرۀ جدیدی از او ، برخوردار بوددر روایت  خاکستریشخصیتی از تر  پیشنمایشگاه عماد که 

خوبی  به، این هدف را زشسب شناسانۀ رنگ حس  درونی نمایشگاه عماد با کارکرد روان برسازد.
 .سازی کرده استزمینه

های مکان سوم در روایت ارناؤوط است که مریم را در ارتباطی درونی ها از دیگر جلوهباغخانه
 بودگیِ  از بیرونرا های خارج از خانه مرز ،مکانی که مختصات آن؛ دهدقرار میو همدلانه با آن 

؛ دهدمی قرار درونی و دلخواه مریمهای لفهؤبا م را در تناظر و فضای خارجی زداید می قاب
 توان آن را دریافت:خوبی می ای که در برش ذیل به مقوله

 .(14: همان) 
سازی، بلوک کارگاهت آن به تغییر ماهی  باغ در تقابل با  های ناتورالیستی خانهصرف نظر از جلوه

، است به وقوع پیوستهدرون و برون  ی که میانحزن و اندوه مریم در این برش را باید در تضاد  
این نکته توجه به د، شوشناختی این بخش تبین چه با نگاهی رواننچنا ،دگر ؛ به تعبیرینگریست

ه باشد، باغ متوج   کالبدی خانه مریم بیش از آنکه بر تغییر تشویش برآمدهِ از فوبیایِ که  شد خواهد
مکانی است  ،باغ ابوریاحخانه کهد؛ چراکنرون اشاره مییبودگی و ناهمگنی میان درون و ب بر برون

، رو این از ؛د بخشیده استتجس   نیصورت نماد بهمشرف به اتاق مریم که دنیای درون او را 
 آشفته و مضطرب ،دوخ ونیرب و درون جهان ۀدرونی و همدلانۀ علقرفتن  میان شخصیت حاضر با از

(Distress) را یعمیق اندوه ادامه، در و شود می (Deep  Sorrow) کندتجربه می. 
 

  (Externality)دگی بو  بیرون .5-4
در  «گیبود بیرون» رسد.تواند شامل مواردی باشد که در ارتباط با بیرون به ظهور میمکان می حس  

گونه این کند.ایفا می «داخل»نقشی اساسی در تعریف  و قرارگرفته «بودن درونی» مقابل ۀنقط
رفتار بهنجار  بارۀدررا رات ارتباط تنگاتنگی بین مکان جغرافیایی و تصو   ،کاربردها از اصطلاح مکان

 : به تعبیر دیگر ؛سازند و نابهنجار مطرح می
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طی شده است. ـان است، مرتکب تخـخارج از مکشود چیزی یا کسی  ی تشخیص داده میـوقت
شناختی از انحراف،  شود و برخلاف تعریف جامعه طور ساده عبور از یک خط معنا می تخطی به

ی جغرافیـایی و فرهنگی مفهومی ذاتا  فضـایی است. خـطی که از آن عـبور می شـود، اغلب خـط 
بودن  عنوان خـارج از مـکان کثـیفی را به بریتانیایی، شناس ، انسانمری داگـلاس اجتماعـی است.

م وجـودی در یک سیستم طبقه «بودن خارج از مکـان»مادی تعریف کرده است.  بندی  بر تقد 
 (.174-173: 1398برخی انواع، مبتنی است )کرسول، 

، دارد نیز یافتگی مشهودی انطباقارناؤوط  در روایت مکان که بودن حس   از انواع بیرونی    
گاهی، بی برون .است (External existenital) «وجودی برون» خانمانی، عدم وجودی شامل خودآ

بودن عالم و عدم ن ، احساس حقیقی ها مشارکت فکورانه، احساس بیگانگی نسبت به مردم و مکان
 شود.  ق میتعل  

چنین  ست. ازهاشدن عمیق از تمامی مکان بودن در واقع ناظر بر بیگانه این مشخصه از بیرونی
 ۀزمین بلکه در نهایت پیش ،توانند مراکز وجودی مهمی تلقی شوندها نمی مکان ،دیدگاهی

ها  مکان ،وجودی معنایند، اوهام مطلق و در بدترین حالت تهی هستند. در بروناند که بی اموری
کیفیات ظاهری قابل تمایزند )رلف،  ۀواسط به معنایشان را اتخاذ کرده و صرفا  هویت مشابه و بی

1397 :67.)  
جستجو  «مکانی بی» و «نامکانی» چون مفاهیمی در ترپیرایهبی صورت به توانمی را یودوج برون

نگرشی که  هم ،کندهای معنادار باشد توصیف میهم محیطی را که خالی از مکان ،مکانیبی کرد.
کردن  ترین سطوح مکان است و قائل به قطع مربوط به عمیقتابد. این موضوع نمیمعنا را در مکان بر

مکانی در شدیدترین جای تنوع است. بی کردن یکنواختی به ها، فرسودن نمادها و جایگزینریشه
 استانسان  ۀخان عنوان بهناپذیر نسبت به مکان  حالات خود مستلزم بیگانگی شدید و گاه برگشت

نگاهی  بر مبنی ،م(1929) هاروی کاکس پذیرفتن نگرشعبارت است از  ،تر که در سطوح عمیق
  .گذاشتن معنای انسانی آنکنار یعنی ،انتزاعی و هندسی به مکان

گاه بیشتر در ارتباط با فره ینگرش عنوان بهمکانی بی در خود را  غالبا   که نگ توده استـناخودآ
؛ دهد نشان می و برق زرق محتوا و پرشده توسط دیگران، بی روح، هدایتک و بیشهای خمکان
ت مکان برای افراد و نزول اهمی   ،فرجام آنبیش کارآمد که  و هایی فاقد معنا با عملکردی کممکان

ناشناخته و قابل معاوضه است )همان:  یها مکانبه های معنادار جهان  ها و تبدیل مکانفرهنگ
170-169.) 

 داستانهای مختلفی از در بخش ،آن ۀیادشد هایصهتوجه به مشخ   را با مکانیبی وطؤارنا
تابستانی، مریم  یدر روزکه  اشاره کرد روایتبرشی از توان به ها میآن ةاز جمل ؛ساخته است متبلور

گرد آمده بودند؛  ،«سراب» دوست مشترکشانۀ در خان ، برای مهمانی«هیلانه» دوستشبه همراه 
و  موقعیتی که در آن روابط قبل از ازدواجتا با قراردادن مریم در کوشیده که نویسنده  بزمی

را در محک تجربه بیازماید و  روایتشخصیت  ، واکنش یگانهآیددرمی به نمایش آن هایفرودست
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کنار فضا، چگونه و تا چه اندازه بر  و یافته از گوشهوجودی و حس سیطره نشان دهد، برون
 :است گذارثیرأتچنینی  این هایداستان در موقعیت اصلی شخصیتهای  واکنش

 (.59: 2006)ارناؤوط،  
راوی  ، خواهیم دید کهیمکنداستان کاوش  بخش پیش از این هایتروایخردهدر چنانچه 

دهد. این اطلاعات می گزارش ه اومرف   ۀو خانواد «سراب» اجتماعی ۀاز طبق گونهناداستانچگونه 
اسلوب هدفمندی ، همراه است سراب ۀبرق خان و مریم از اتمسفر پرزرق با توصیفات که نبیاج

 و رنگ .است برگزیدهبروزیافته از مکان  تصویرکشیدن حس   به در مدخلی بسانوط ؤکه ارنا است
آنکه که بی هدکرخاکستری  را مضطرب و روایت لحن چنان آنها بندیترکیب و بوی جملات

برای خواننده روایت  پلان بعدیکشی جنسی از او به صحنه رود، رویارویی مریم با هیلانه و بهره
 .دشوبینی میقابل پیش

 .(59: همان) 
هایی چون صحنهبا  مریم ۀهمواج نیز و سراب ةخان از اتمسفر تاریکِ  یساززمینه با ارناؤوط

فشرد، که روح مریم را در تنگنا می یکشی جنسی از هیلانه و صدایبهره ،گردانروان استفاده از
با  ،او در این نما .است ترسیم کرده شناسی محیطیروان دریچۀۀ سراب را از خانوجودی  برون

کنده از محر   آن، یپردازی فن  ۀ سراب که صحنهخان از ایهوشمندانه بندیترکیب های محیطی کآ
ت (Negative arousal) منفی انگیختگیبرکوشیده تا  است، ئیسو ه با همریم را در مواج شخصی 

در قاب بودگی خانۀ سراب را برای آنکه برون کند. نویسندهتصویر بازخوردهای چنین مکانی 
تشدید ، هشدنیز همراه علائم فیزیولوژیکی  را که با کاراکتر انگیختگیبر ،ارائه دهد تریوسیع

 :کند می

.
(59: همان)
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آشفتگی درونی مریم از دریافت حس خانۀ سراب و گریز پرآشوب او از آنجا، خانۀ روایت 
سو با های معنایی و هم های ساختی آن تعریف کند، مرهون مؤلفه المان ارناؤوط را بیش از آنکه در

بخشد. خانه برای مریم، معنایی بیش از مجموعۀ طبیعی یا فیزیکی دارد و آرمانی مریم جلوه می منِ 
نویسنده با توجه به کاراکتر مریم و ژرفنای  د.کرشده، محدود  توان آن را به یک مکان ساخته نمی

خانه »، روایت ارناؤوطکند. در  ، درصدد است تا خوانشی دیگر از مفهوم خانه بازتعریفاشاندیشه
 ۀی و برای اقناع نیازهای اولیذهنی و ماد   صورت یک واحد از فضایی که بهباشد؛  مفهوم شاید یک

شود. خانه تا جایی که  دهی می آمال زیباشناختی سازمانبرای  ،زیستی اجتماعی و بیش از آن
خانه  .(58: 1397، باشلار)« شود زندگی صمیمانه در یک مکان باشد، با معانی اخلاقی ملهم می

و مرز خود ترانه  حد  ، پیرامون عشق بیاندیشدمیآزادی  بارۀدردر آن واهمه بیکه مریم  است جایی
و  شود می سوارخیال  بر براق سنگینی بر فراز خود احساس کند، ۀساییا آنکه عتاب  سراید و بیمی
 بارۀدر  تنها وجودی و نامکانی را نه برون رو مریم، از این ؛کندمیماجراجویی  نتوی داستاهزاردر 
 ویژه در برشی که برادرش کند؛ به نیز احساس می و خانۀ پدری بلکه حتی زادگاه ،سراب ۀخان

را علیه او  ضای خانوادهعاپروراند،  هایی که از او در سر می ها و شبههدر مورد دیرآمدن «حازم»
از ؛ شود ها از تحصیل محروم و در کنج اتاق خود محبوس می مدت ،شوراند و در نتیجه مریم می
  هایو کارگاه  هاباغ، گاه در نمایشگاه  خانهانِ زیر درخت با ساروس خلوتی گاه ،رو، خانه نزد مریماین

 «دیگر من»که  آنجاییهردر طورکلی  و بهها و در خاک پاریس  در دوردست ، گاهعماد و دوستانش
د میباشد،  مکان او متجانس با دینامیسم آن  یابد.تول 

 

 نتیجه .6
 معرفیآن را  سپدیدارشنا پردازاننظریه عمدتا   نگاهی نو به عنصر مکان است که ،حس مکان

درک ذهنی و احساسات فرد از محیط. این حس  عبارت است از طور خلاصه به. این مفهوم نددکر
طوری که فهم و احساس فرد با معنای محیط پیوند  کند؛ برقرار میبین سوژه و مکان ارتباط درونی 

  متفاوت دانست. احساسیهر مکان را باید القاگر  ،د؛ بنابراینشویکپارچه می ،خورده
مکان، محل شاهد بسیاری در روایت  حس   ۀارچوب نظریهایی که در چز پربسامدترین مکانا

های نقاشی، باغ، نمایشگاه خواب مریم، مدرسه، خانه توان به خانه، اتاق، میقرار گرفتارناؤوط 
ت چون هاییلفهؤم کاربست با ارناؤوط .کرد اشاره محله تریاهایکافه و هاکارگاه ت،  و مرکزی  محصوری 
همسو با محتوا ، رمانکه  وجودی نشان داد همدلانه و برون –بودن رفتاری واسطه، درونبودن با درون

یابد. های آن معنا میلمانحس مکان و اِ  ارچوبخود، تا چه اندازه در چ و نوع پرداخت شخصیت
 تناظر، ریزی شخصیت مریمویژه در برون به ،های مختلفی از رمان نظریه با بخشاین انطباق 

های مختلفی از ، در بخشدیدگاهاین  ۀاز دریچنویسنده . شکل داددر فرم و محتوا  را ایهنرمندانه
کرد. توان خانه را در ورای چارچوب زادگاه تعریف می ،برخلاف دیدگاه سنتی که نشان دادداستان 
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با حضور  فقط نه ،مکان حس   که طور خاص نشان داد به واسطهبا بودنِ  یدرون ۀهمچنین با مختص
 احساس ژرف، پیچیده و شاعرانه نتوامینیز ، بلکه به کمک خیال شود ایجاد می کالبدی در مکان

 .دکردریافت  فضا از را
 

 نوشتپی
به سوریه م 1918در سال خاندانش که  است تبار آلبانی اصالتا  ، (م1946 اکتبردهم متولد عائشة ارناؤوط ). 1

 (.121: 2001و در پاریس اقامت گزید )ألتونجی، کرد به فرانسه مهاجرت  1978در وی  .دندکرمهاجرت 
 شاملش مجموعه اشعار د.شومی خلاصه نگاریو روزنامه ترجمه ،نویسی در شعر، داستاناو های ادبی  فعالیت

 حنین العناصرو  من الرماد إلی الرماد، الوطن المحرم، علی غمد ورقة تسقط، قيالحر، الفراشة تکتشف الن ار
به  اوآنچه تاکنون از  ،البته؛ ده استن، پنج دفتر شعر به زبان فرانسه نیز به چاپ رسایعلاوه بر زبان عرب ئشةعا. است

تر منتشر نویسد و کمبسیار می»ای که به نویسنده رو،از این ؛گیردبرمیرا درش هایچاپ رسیده، شمار کمی از نوشته
 (.2004)أحمد،  زبانزد است، «کندمی

خیال، کشد.  نفس می مشصت قرن بیستۀ است که در هوای ده گونهخودنگاشتروایتی ، ريیأقودکَ إلی غرمان . 2
کرده است.   جا ر داستان را در مرزهای مختلفی جابهال در این روایت است که نویسنده با کاربست آن، ژانعنصری فع  

 ،. روایتکشدمیتاز داستان، به موضوعات مختلفی سرک  ، شخصیت نخست و یکه«مریم»ارناؤوط در این داستان با 
ن راوی به برون ست کهاانعکاسی از دو دنیای درون و برون نویسنده   .پردازد ریزی شخصیت مریم و جامعۀ او میبا م 

 ۀ دیگریمای بیش از هر درون، جوانب متعدد آن آزادی و اام   کند، میگرچه در موضوعات مختلفی ماجراجویی  ئشةعا
، عفریتي به نام بردفرومی یآنچه روایت ارناؤوط را در ساحت پر رمز و راز. است دهسایه گستر او روایت ۀبر پیکر

د؛ شو عطفی در داستان تبدیل می ۀو به نقط یابد می در داستان حضور «همزاد مریم»است که در نقش  «ساروس»
ن دیگر»نویسنده، تجسمی دیگر از او یا همان  ۀموجودی با شمایل دهشتناک که به گفت ( است. Alter ago) «م 

انسان است که در پیِ کشف  ۀیافته از هویت ناشناخت نمادی تجسمده، کراشاره بدان گونه که نویسنده  همان ،ساروس
 د.شوگونه با مریم که وجهی دیگر از اوست، همراه میو این یابد میی تجرد راز و رمزهای وجود خویش، از کالبد ماد  

باید و ان میر به حال، بین دو خط زمانی جریهای مکر  لحاظ زمانی با بازآفرینی خاطرات مریم و بازگشت روایت به
 یابد.می پایانو هزیمت سوریه در دمشق  1967روزه  لحاظ مکانی از پاریس آغاز و مقارن با جنگ شش به
3 .«chora »ۀریشة کلم «chorology» نواحی و ۀبه معنای مطالع «topos» کلمة ۀریش «topography»  به

 شود.نگاری زمین گفته می نقشه

 منابع
 «:عائشة أرناؤوط: لدي حلم واحد، هو أن أصلْ إلی قصیدة تشبه الصمت» (،2004أحمد، عدنان حسین )

http://www.jehat.com/ar/Ghareeb/2005/Pages/aaysha.html              
 العلم للملایین.بیروت، دار  ،معجم أعلام النساء(، 2001ألتونجي، محمد )
 دمشق، دار کنعان. أقودکَ إلی غیري،(، 2006ارناؤوط، عائشة )

، ترجمۀ مریم کمالی و مسعود شیربچه، چاپ چهارم، تهران، روشنگران و بوطیقای فضا(، 1397، گاستن )رباشلا
 مطالعات زنان.

http://www.jehat.com/ar/Ghareeb/2005/Pages/aaysha.html
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کریستین  شهرسازی از دیدگاهمفهوم مکان و تصویر ذهنی و مراتب آن در »(، 1389پورمند، حسنعلی و همکاران )
 .92-80، 26، ش مديريت شهری، «نوربرگ شولتز در رویکرد پدیدارشناسی

ان، دارالثقافة للنشر و التوزیع.استعادةُ المکان(، 2004حسانین، محمدمصطفی علی )  ، عم 
تهران، چهارم، چاپ ، ترجمۀ محمدرضا نقصان محمدی و همکاران، مکانیمکان و بی(، 1397رلف، ادوارد )

 شهر،مانآر
 ، دمشق، دار فواصل للنشر و التوزیع.قضايا المکان الروائي(،  2018صالح، صلاح )

 ، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للکتاب.استراتیجیة المکان(، 2018الضبع، مصطفی )
ستفاده از چگونگی تبدیل روایت دراماتیک به فضای دراماتیک با ا»(، 1397عابدی، محمدحسین و همکاران )

 .113-97، 73، ش تئاتر، «عناصر میزانسن براساس نظریۀ نوربرگ شولتز
 .66-57، 26، ش هنرهای زيبا، «دهندۀ آن مفهوم حس مکان و عوامل شکل»(، 1385فلاحت، محمدصادق )

ادب ، «های متعدد آن در اشعار عزالدین مناصرةمحتواپذیری مکان و دلالت»(، 1393فلاحتی، صغرا و همکاران )
 .311-292، 2، ش 6، سال عربی

اردلالة المکان في رواية (، 2016شارف، محمد ) ر شو  ، مرحلة الماجستیر، إشراف عبدالقادر ثقوب زرقاء لـخی 
 رابحي، جامعة مصطفی اسطمبولي، کلیة الآداب و اللغات.

محمد الماغوط با خارج السرب ای مکان در نمایشنامۀ شناسی لایهنشانه»(، 1400فر، شهلا و همکاران )شکیبایی
 .86-68، 3ش ، 13سال ، ادب عربی، «نگاهی به نظریۀ فرزان سجودی

 ، ترجمۀ محمدحسن حافظی، تهران، نشر تهران.هستی، فضا و معماری(، 1353شولتز، کریستیان نوربرگ )
 ، تهران، رخداد نو.، ترجمۀ محمدرضا شیرازیروح مکان به سوی پديدارشناسی معماری(، 1389) ـــــــــــــــ

 ، دمشق، دار الینابیع.الرؤي و الأمکنة(، 2010الشهید، زید )
 نژاد و بهار حبیبیان، تهران، دانشگاه تهران. ، ترجمۀ حسین حاتمیای بر مکانمقدمه(، 1398کرسول، تیم )

 ، بغداد، دارالحریة للطباعة.الرواية و المکان(، 1986النصیر، یاسین )
 ، ترجمۀ مریم سرگلی و همکاران، مشهد، فراانگیزش.شناسی خودروان(، 1397کوهات، هاینز )

کالبدی،  هایمدل مفهومی ارزیابی حس مکان براساس مؤلفه»، (1395میرغلامی، مرتضی و آیشم، معصومه )
 .69-80، 19، ش 5، مطالعات شهری، دورۀ «ادراکی، عملکردی و اجتماعی

لدنبرگ در قرن »(، 1398نوری، محمدجواد ) ، سال معماری و شهرسازی، «21تبیین تجربۀ استحالۀ مکان سوم ا 
 .57-82، 86، ش 29
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Abstract 
The expression of postmodernism in written texts is not limited to content 

and subject matter; Rather, part of the postmodernist arrangement of literary 

works relates to the physical elements of the text, namely the page of paper, 

the lines, the letters, the words, and the margins of the text. These 

arrangements are made in line with the postmodernist principle of 

uncertainty and the creation of doubts and suspicions in the ontology of the 

audience. This leads to the confusion of genres, the collapse of the geometric 

order of the text and the creation of chaos in the traditions of writing and 

poetry, especially the arrangement of words and lines, as well as reducing 

the centrality of the main text and focusing on the margins of the text. Kamal 

Abu-Deeb, a contemporary Syrian poet, writer, and critic, is one of the 

figures in contemporary Arab literature who is particularly familiar with 

postmodernist thought. In the collection " Adhabat al-Mutanabbi fi Suhbat 

Kamal Abu-Deeb wa al-'Aks bi al-'Aks", he tries to rewrite the narrations, 

currents and various events of Mutanabbi 's life that have been mentioned in 

previous texts with a postmodernist mentality. The present paper tries to 

analyze these mechanisms and their role in creating meaning in the above 

collection based on the descriptive-analytical method. According to the 

author, this work does not fall into the category of fiction or poetry, because 

it is a combination of all literary genres and form-based arts. The results of 

the research show that in this work, Abu-Deeb tries to portray the tensions of 

his inner world and the philosophy of personal and social life in the Arab 

countries with an emphasis on postmodernist form-based tricks. By 

emphasizing form-oriented tricks, he intends to direct the audience's mind to 

the hidden angles of his story formation in order to challenge the great 

narratives at the visual level. To convey this message to the audience, he 

uses form-based mechanisms such as blank verse, painting, geometric 

shapes, vertical writing, parsing, and font change, each of which plays a 

prominent role in creating doubts in the mind of the audience about his real 

affairs and proven intellectual and epistemological patterns. 
 

Keywords: Postmodernism, Kamal Abu-Deeb, Adhabat al-Mutanabbi fi 

Suhbat Kamal Abu-Deeb, Form-based Tricks, uncertainty. 
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 ۀ مجموعمدرن در  ی فرمیِ پستشگردها اویكوا 
 والعکس بالعکس مال أبودیبك صحبةفي  يعذابات المتنب

 فاطمه پیری
لارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه زاب یكارشناس آموختۀ دانش  

*اكبر احمدی چناری علی  
 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

آبادی  عبدالباسط عرب یوسف  
 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل

 (152تا  129)از ص 
 24/8/1400، تاریخ پذیرش: 15/7/1400تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 یدهكچ
مدرنیستیِ آثار  ه بخشی از تمهیدات پستكشود؛ بلنمیمحدود به محتوا و موضوع  تنهامدرنیسم در متون نمود پست

متن است. این تمهیدات  ۀاغذ، خطوط، حروف، واژگان و حاشیك ۀیعنی صفح ،ی متنكادبی، مربوط به عناصر فیزی
گیرد. شناسی مخاطب صورت مینی در هستیكافمدرنیستیِ عدم قطعیت و ایجاد تردید و شبههدر راستای اصل پست

های نویسندگی و ومرج و آشفتگی در سنت ریختن ژانرها، فروپاشی نظم هندسی متن و ایجاد هرجاین امر به درهم
منجر متن  ۀز بر حاشیكزیت متن اصلی و تمركاستن از مركطرها و همچنین چینش واژگان و س ۀنحو ویژه به ،شاعری

مال ك صحبة يف يعذابات المتنب مدرنیستی، اثر ردی پستكبا رویمعاصر سوری  ۀنویسندمال ابودیب كشود. می
ها، جریانات و حوادث ند روایتك تلاش میتحریر درآورد. او در این اثر  ۀرا به رشت سكس بالعكابودیب والع

ند. جستار حاضر تلاش كمدرنیستی بازنویسی با ذهنیتی پست ،ه در متون پیشین آمده استكمختلف زندگی متنبی را 
یادشده  اثر ارها و نقش آنها در معناآفرینی دركاوی و تحلیل این سازوكتحلیلی به وا-یه بر روش توصیفیكند با تكمی

گیرد و نه شعر؛ زیرا تلفیقی است از تمامی ژانرهای  داستان قرار می ۀخود نویسنده نه در زمربپردازد. این اثر به اقرار 
های جهان درونی خود و  دهد ابودیب تلاش دارد در این اثر، تنشمحور. نتایج پژوهش نشان می لكادبی و هنرهای ش

مدرنیستی به تصویر  رمی پستید بر شگردهای فكبا تأ ،شورهای عربیكدر  را زندگی شخصی و اجتماعی ۀفلسف
گیری داستان خود با  لكمحور قصد دارد ذهن مخاطب را به زوایای پنهان ش ید بر شگردهای فرمكشد. وی با تأك

او برای رساندن این پیام به  .شدكها را در سطح دیداری به چالش ب روایت لانكمتنبی معطوف نماید تا اقتدار 
نویسی و  ال هندسی، عمودنویسی، تجزیهكچون سپیدنویسی، نقاشی، اشمحور هملكارهای شكمخاطب، از سازو

امور واقعی و الگوهای  ۀمخاطب دربار دام نقشی برجسته در ایجاد تردید در ذهنكه هركبرد تغییر فونت بهره می
 ری و معرفتی وی دارند.كف ۀشدثابت

 

، عدم ، شگردهای فرمیمال ابودیبك صحبة يف يعذابات المتنبمال ابودیب، كم، مدرنیسپست: لیدیكواژگان 
 قطعیت.

 

                                                           
 ali_ahmadi@uoz.ac.ir                                                               . رایانامۀ نویسندۀ مسئول:*
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 مقدمه. 1
از برخی هنرهای بصری و تجسمی  ،شناسی های روایتبر ظرفیت  مدرن علاوهنویسندگان پست
ها و برای القای اندیشهی نیز كارهای فیزیكنورپردازی و دیگر سازو، نقاشی، همچون خطاطی

فروپاشی نظم هندسی ، ریختن ژانرهااین امر به درهمنند. كاستفاده میهای خود به مخاطب  دیدگاه
چینش  ۀخصوص نحو به ،های نویسندگی و شاعریمتن و ایجاد هرجومرج و آشفتگی در سنت

شود. میمنجر متن  ۀز بر حاشیكزیت متن اصلی و تمركاستن از مركواژگان و سطرها و همچنین 
مدرن از در معرفت انسان عصر پستارها در راستای اصل عدم قطعیت كارگیری این سازوك به

 محیط پیرامونی خویش و ماهیت وجودی خود است. 
مدرنیستی را در مواردی همچون دگرگونی ر پستكاصول موجود در بطن تف ،پژوهشگران

تردید در واقعیت، ایجاد ، های دیداریبدیل رسانه نقش بی ید بر ظواهر و تصاویر،كتأ ،وقفه بی
: 1395، پورپور و خرم)دهبانیند ا هدكرها و امور واقعی خلاصه کها و سب تشبهه، عدم قطعیت در سن

 كهادبیات و معماری را فراهم آورد  ،تحولات عظیمی در جهان هنرزمینۀ  و معتقدند این اصول (54
های یافتن ظرفیت، راهاین تحولات ۀاز جمل ؛نیست اژانرهای ادبی چون شعر و نثر نیز از آن مستثن

 غالبا   مدرنمحور پستلكدیداری و تجسمی به ساحت متون ادبی است. شگردهای شهنرهای 
ه به حس بصری مربوط كبیشتر آن چیزی است  ،است. منظور از فرم در این جستارناظر به فرم متن 

آماری  ۀاررفته در این جامعك بیشتر شگردهای به شود و موسیقی و آوا در آن مدخلیتی ندارد؛ زیرامی
ها در ارزیابی آثار ه فرمالیستكخصوصیاتی است این شگردها همان  بصری است. ۀمربوط به قو

بینی و باورهای شف جهانكتوان به ورزند و از رهگذر تحلیل آنها میید میكهنری و ادبی بر آن تأ
 .(24: 1394، )جمالی خالق اثر نائل شد

های ادبیات معاصر از جمله شخصیت ،سوری مال ابودیب شاعر، نویسنده و منتقد معاصرك
 ةصحب يف المتنبيعذابات ای دارد. او در  مدرنیستی آشنایی ویژهرات پستكه با تفكعرب است 

تنبی و رخدادهای ساختن شخصیت م با متزلزلند ك تلاش می سكس بالعكمال ابودیب والعك
ار كد تا با این كندورانش ارائه  ۀشد ، روایتی جدید از او و رخدادهای تثبیتتاریخی دوران وی

. او با موازی قراردادن شخصیت خود و سازد رخدادهای تاریخ دچار تردید  کخواننده را در در
 ،تاریخی ۀشدبینی تثبیتبینی متنبی به عنوان جهانراتاریخی از جهانف نشستمتنبی در قالب 

ین از جهان هستی را  كند میزدایی قطعیت جوانب زندگی  ۀآن تردید در هم ۀشالوده كو معرفتی نو
 ۀاربردی او درباركهای ارزشمند و متكدهد. شخصیت متنبی و ح است به مخاطب انتقال می

های با استفاده از ظرفیت است. ابودیب المثل شده ها ضرب همواره در تاریخ عرب ،زندگی ۀفلسف
نویسی و همچنین  ، تجزیهنویسینقاشی، سپیدارهایی مانند كهنرهای تجسمی در قالب سازو

ال هندسی در نگارش جملات و كشعر و نثر و استفاده از اش های سنتیلكش ۀاری عامدانكدست
منظوم یا مصوّر نامید؛  ،متن منثور کتوان آن را یسختی می ه بهكده كرواژگان، اثری ادبی خلق 
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این به  یادشدهاو این شگردها در اثر كندوكجستار حاضر در تلاش است با تحلیل و  ،بنابراین
منظور انتقال  به مال ابودیبك صحبةفی  المتنبيعذابات ابودیب در مال ك ها پاسخ دهد: پرسش

ه ابودیب با كهایی  پیام رده است؟كمحور استفاده لكارهای شكودام سازكمعنی به مخاطب از 
 اند؟ دامك ،استمحور درصدد انتقال آن به مخاطب لكاستفاده از شگردهای ش

رد شگردهای فرمی كارك ۀها دربار ی از مشهورترین پژوهشكیپژوهش باید گفت  ۀپیشین بارۀدر
هیل  کاثر برایان م (2004) مدرنیستیداستان پستتاب كمدرنیستی، فصلی از های پست در داستان

با  را مدرن نویسان پستطور اختصاصی شگردها و تمهیدات رمانه نویسنده در آن بهكاست 
و معتقد است این دسته از  كردهی متن و هنرهای تجسمی بررسی و تحلیل كابعاد فیزیاز استفاده 

شناختی  الگوهای هستی داریایناپ بر وسیله بدین و نندكمی دنبال را شناسانهدوجو هدفی نویسانرمان
پسامدرن  کیكبررسی عوامل ساختاری و محتوایی تش» ۀر در مقالگ مانكد. جعفری نماین ید میكتأ

به  ،وركمدرنیستی در رمان مذهای فرمی پستدر بررسی برخی از مؤلفه (1395) «هیسدر رمان 
در   که است. پیروز و ملشدمنجر ه این شگردها به عدم انسجام در این اثر كه این نتیجه رسید

 (1393) «هشتاد ۀهای پسامدرن فارسی ده رمانلی و چاپی در كهای ش بررسی شگرد بازی» ۀمقال
این آثار با استفاده از  های پسامدرنِ  معتقدند نویسنده ،های منتخب فارسی با بررسی رمان

صفحات، گنجاندن  ۀهای خاص میان خطوط متن یا در حاشی هایی چون ایجاد علامت روش
لی كش لمات و جملات بهكتاب و تایپ كلای صفحات  هتصاویر مربوط به مضامین متن در لاب

در  خاص ۀنون از این زاویك. آثار ابودیب تااند كردهل و ساختار رمان ایجاد كخاص، تغییراتی در ش
از پیری  زبان فارسی هب اند؛ اما دو مقالهمورد پژوهش قرار نگرفته های فارسی و عربی، میان پژوهش

نخست  ۀجستار حاضر دارند. مقال ی با موضوعكه محتوای آنها قرابت اندكاران یافت شد كو هم
س كمال ابودیب و العك ةصحب يف المتنبيعذابات نگارانه در فراداستان تاریخ»تحت عنوان 

نگارانه های فراداستان تاریخه پژوهشگران، مؤلفهكاست  (1399)« مال ابودیبكاثر  سكبالع
تغییر رخدادهای تاریخی را مندی تاریخ، فروپاشی زمان تاریخی و شیدن غایتك چالشهمچون به 
 ۀه ابودیب با شگرد فراداستان زمینك اند هو به این رهیافت رسید كردهاوی كور واكدر اثر مذ

ای دیگر با عنوان  نویسندگان در مقالهاین چندخوانشی متن را فراهم آورده است. همچنین 
به بررسی  (1400)« ژرار ژنت ۀبراساس نظری مال ابودیبك صحبةفی  المتنبيعذابات ترامتنیت در »

دهد ابودیب با استفاده  روابط ترامتنی این اثر با متون دیگر پرداختند. نتایج این پژوهش نیز نشان می
ورزد و ید میكمدرنیستی عدم قطعیت تأاز متون پیشین و ایجاد تغییراتی در آنها بر اصل پست

 دهد.دید قرار میتاریخی را با خوانشی نو مورد تر ۀشد رخدادهای تثبیت
شیگردهای فرمیی در  ۀنون هیچ پژوهشیی دربیاركدهد تا نشان می یادشدههای  تعمق در پیشینه
همچنین روش و چارچوب این پژوهش  .است انجام نشده كمال أبودیب صحبةعذابات المتنبي في 

 گذارد. این اثر صحه می بارۀبر ضرورت انجام پژوهشی علمی در
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 مدرن نویسان رئالبست، مدرن و پست داستانرویکرد كلی . 2
لازم  ،محور لكافراطی از شگردهای ش ۀمدرن به استفاد نویسان پست در ارتباط با گرایش داستان

مدرنیست صورت  نویسان رئالیست، مدرنیست و پست لی داستانكرد كای میان روی است مقایسه
امل داشته و بازتابی از كه انسجام كنند اثری به مخاطب ارائه دهند ك ها تلاش می پذیرد. رئالیست

و روانی انسان  یروح یها یتأثیر آشفتگ ها ساختار داستان را تحت واقعیت باشد؛ اما مدرنیست
های نامشهود روانی انسان  دهند؛ زیرا به اعتقاد آنها ادبیات باید گزارشی از لایه معاصر قرار می

نند با ك مدرن نیز مخالف بازتاب واقعیت در آثارشان هستند و سعی می ان پستنویس باشد. داستان
د و از این طریق، انسجام متن كننید كداستانی اثرشان تأ ۀمحور بر جنب لكارگیری شگردهای شك هب

ه ك. ناقدان این حوزه معتقدند این انسجام متن است (92: 1400)دلشاد و طهماسبی،  زنند  هم را بر
هستی در ذهن مخاطب ایجاد و دنیای خیالی را جانشین دنیای واقعی  ۀخاصی را درباردیدگاه 

)لودج، دهد  در این فضا قرار می ،های رئالیستی ویژه در داستان به، د و خواننده را از راه تخیلكن می
بیانگر این  ،ال، تصاویر و نقاشیكهای بصری متن و استفاده از اش ید بر جنبهك. تأ(46: 2002

ه در مقابل مخاطب قرار دارد. كالی است كل از همین واژگان و اشكه داستان متشكوضوع است م
ه ك سازی بُعد نوشتاری داستان است تهفراداستان، برجس ۀهای برجست ی از جنبهكی ،در نقد پسامدرن

ال هندسی، عمودنویسی، كسپیدنویسی، نقاشی، اششگردهای مختلفی همچون  كمكبا 
 شود. محقق مینویسی و تغییر فونت  تجزیه

 

 يعذابات المتنبمدرن در  شگردهای فرمی پست. 3
محور  لكاز تمامی شگردهای ش تقریبا   مال ابودیبك صحبةفی  المتنبيعذابات مال ابودیب در ك

شود. استفاده از این شگردها  میا اشاره نه از آ که در ادامه به هریكده است كراستفاده   الذكر فوق
گیری داستان متنبی با  لكه توجه مخاطب را به چگونگی شكبه این جهت است  توسط وی صرفا  

در  ،پردازی آشنا سازد؛ لذا با این روش های نوین روایت د و ذهن او را با شیوهكنابودیب معطوف 
ه به باور كهایی  روایت لانكها در سطح دیداری است؛  روایت لانكشیدن اقتدار ك چالش پی به
رد خود را در این دوران از دست كاركاند و  شف معنای نهایی و حقیقتكها مدعی  مدرن پست

 .(19: 1393، ك)پیروز و ملاند  داده
 

 سپیدنویسی. 3-1
ناگفته نویسنده بخشی از روایت را  ه كاین است  ،مدرنی از شگردهای دیداری در رمان پستكی

 کیا چند صفحه یا بخشی از ی کی ه اساسا  ك. یا ایندهد گذارد و به جای آن فضای خالی قرار می می
 «فضای نانوشته»یا  «سپیدنویسی»در اصطلاح به این شگرد  ؛ندكصورت سفید رها می صفحه را به

ه كهایی عامدانه و غیرعامدانه وتكاز س سپیدنویسی عبارت است. (McHale, 2004: 419)گویند می
ه از متن ارائه كنهایتی است  پیامد آن، تفسیرهای بیشود و موجب گسترش دریافت مخاطب می
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مرگ مؤلف است و هدف از  ۀی از نمودهای واضح ایدكی ،. این شگرد(76: 1393)معراجی، شود  می
ان كید شود و زمینه و امكاصل عدم قطعیت تأبردن اوست تا بر ززدایی از راوی و به حاشیهكتمر ،آن

شود مخاطب در پیشبرد روایت چندخوانشی متن فراهم آید. استفاده از این شگرد باعث می
 وجود ان تفسیرهای مختلف بهكبه تعداد مخاطبان بالقوه، ام ،ترتیب ت داشته باشد و بدینكمشار

ه كدر متن است؛ یعنی مخاطبی  ۀفرضی، مخاطب نهفت ۀاین مخاطب بالقو ،به سخن دیگر ؛آید
. (17: 1996)عبدالواحد، شود لیت آن پنهان میكآید و در امل اثر به وجود میكگیری لكپس از ش

ه نویسنده تمام معانی متن را كل كش بدین؛ پذیری مخاطب است مقابل سپیدنویسی، تطابق ۀنقط
گذارد؛  نمی یمعنا باق ۀمخاطب با نویسنده بر سر توافق دربار یگفتگو یبرا یسازد و جای ار میكآش

به  یاو لذت چندان یسویه برا کشود و این فعالیت ی لذا مخاطب تنها به تطابق با متن فراخوانده می
گذارد تا  كه نویسنده فضاهایی از متن را خالی می گاه  . اما آن(34: 1383)امانی و آذرنوید، دنبال ندارد 
شف كمخاطب، او را به  ۀراه رسیدن به معنا آنها را پر كند، ذهن خلاق و خیال گسترد مخاطب در

و این تعامل  (71: 1997)جینیت، دهد  ابهامات متن و دنیای عجیب و غریب معانی سوق می
 .(216: 1382)خسرونژاد، آورد  او به ارمغان می یژرف برا یدوسویه، لذت

ه كرده كبارها از شگرد سپیدنویسی استفاده  مال ابودیبك صحبةفی  المتنبيعذابات ابودیب در 
ه كدهد و خواننده را در موقعیتی قرار میاست روابط علی و معلولی شده  ۀموجب فروپاشی زنجیر

ه به ابودیب كه متنبی بعد از اعتراضی كاز جمله در مقطع زیر  ؛عهده گیرد روایت را بر ۀخود ادام
-101همان: )گذارد  صورت سفید باقی می ، صفحاتی را در آخر به(100: 1996أبودیب، ن.ک: ) ندكمی

 به آفرینش ادامۀ اثر دست بزند: یشتا مخاطب به مدد ذهن خلاق خو (103
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بودگی  از من ،اعتراض به ابودیب در این مقطع از داستان ۀداشتن قدرت از سوی متنبی و ارائ
انجامد. وبِ ابودیب میكتدریجاَ به استیلاطلبی و سرمتنبی،  یافتن من/ شود. قدرتمتنبی ناشی می

نوشتۀ خود متنبی نشان داده شده است.  با استفاده از دست ،شدن آن بودگی و برجسته ید بر منكتأ
توب و تلاش كروایت داستان از سوی متنبی، نوعی گذار از شیوۀ متعارف روایتگری، گذار از متن م

مدرنیستی ابودیب است. در واقع نندۀ روح پستك سك، منعنشی دیداریكبرای تبدیل داستان به 
عنوان ند. متنبی بهك نوعی به آن نقش اعطا میخواند و بهار، مخاطب را به متن فرامیكابودیب با این 

ها و ه نوشتهكقدر  ه همانكنهد، قصد بیان این مطلب را دارد  ه پا به دنیای معاصر میكشخصیتی 
 ؛ها نیز برایش ارزشمند استل نگارش واژهكسپیدنویسی و تغییر ش زاست،خطوط برای او تنش

ای برای رساندن پیام ها از ساختار دیداری ویژهنار واژهك در»ه كتلاش متنبی در این است  ،بنابراین
ه چگونه حقایق كند ك . متنبی به ابودیب اعتراض می(213: 1991، يرك)الما« به مخاطب بهره گیرد

ذیب كند. تك از این اتفاق به مصیبت تعبیر میو است؛  دهكرتاریخی مربوط به وی را تحریف 
زدایی از واقعیت ت ابودیب بر مبنای قطعیتكبه معنی حر ،و ایجاد روایت دیگری از آن واقعیت

، انسان با نوعی های سنتیرفتن ارزش بین مدرن با از ه در دوران پستكاست و گویای این پیام است 
وت كشود متنبی س هویتی سبب میروست. این بی ههویتی خانواده، ملت، وطن و اسطوره روببی

 کمكبرد تا با ر فرو میكوت متنبی مخاطب را به فكند و ننویسد و صفحاتی را سفید بگذارد. سك
 د.كنمیل كمتنبی را ت ۀذهن آشفت ۀاش ادام های ذهنیواره طرح
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از مخاطب  ،اش طولانی شده استه قصیدهكابودیب بعد از بیان این مطلب  ،در مقطعی دیگر
گذارد و ند و به پایان برساند؟ سپس بخشی از متن را سفید باقی میكپرسد چگونه آن را جمع می

سفید بنویسد برای او در این متن  آورد تا پاسخ خود راوجود میان را برای مخاطب بهكاین ام
 :(239: 1996)ابودیب، 

 
ه كد. مخاطبی كن ابودیب در مقطع فوق مخاطب را به تفسیر اندیشۀ نهفته در داستان وادار می

شود. افزون شدن سؤال از جانب ابودیب دچار تردید می انتظار دارد ادامۀ روایت را بخواند، با مطرح
ه كشود یادآور میته را كلامش آورده است، این نكه برای توضیح بیشتر كای در حاشیه ،بر این

»رسد ای نمیبخواند و به نتیجه ،ه نوشته استكرا لماتی كتواند همۀ  نمی
ه رسالت كسازیِ محضِ مخاطب، همان چیزی سرگردان. (239: همان) 1«

بعد از توضیح دربارۀ ، المتنبيعذابات  است. ابودیب در صفحات پایانیشده مدرن بر آن بنا پست
ند و از این طریق با او وارد گفتگو و كهایی برای مخاطب بیان میشیوۀ خواندن متنِ این اثر، روش

 شود:  تعامل می



 1401/137، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

 . (281: همان) 
ت وی كمشار برایتعامل متنبی با مخاطب و همچنین فضاهای سفید  ۀتصویر زیر بیانگر شیو

 است:

ند تا او كایجاد می و سفیدگذاشتن بخشی از متن، درنگی را برای مخاطب« افكیقول »عبارت 
 ،مستقیم متن ۀنندك تكه در فضای سفید چه پیامی نهفته است و او به عنوان مشاركر فروبرد كرا به ف

ای د. این شیوۀ روایت هرچند پدیدهكنتواند این پیام را در فضاهای خالی متن منتقل  چگونه می
رسانی واژگان از طریق آن صورت ای از نقش پیام اما بخش گسترده ،متنی استو برون کفیزیولوژی

. ابودیب نیز با استفاده از این شگرد مخاطب را وارد فضای داستان (54: 1985)بنیس، پذیرد  می
ه كجهت است  این بدان نماید؛ میمدرن داستان دعوت  ند و از او برای تحقق اهداف پستك می

ن هرچه بیشتر خواننده به ردك کتلاشی است برای نزدی ،بصری متون معاصر ۀدادن به قو ارزش
نیز با درج فضاهای  المتنبيعذابات های پایانی  . ابودیب در بخش(6: 1987، يبیسك)النویسنده 

بر دریافت  خواهد بنا ند و از خواننده میك سفید پایان داستان، متن را بدون فرجام رها می
ابودیب در به  ۀاین شیو .(280: 1996، )ابودیب« ن لا أ...كس، ل»د: كنمیل كاش آن را ت شخصی

ایت متنبی كند حكای است بر خودِ مفهومِ فرجام؛ زیرا وی ثابت میرساندن داستان، هجویه فرجام
روایتی ، قوم عرب است ۀشده در حافظالگوی تثبیت که یكمی او كو الگوهای معرفتی و ح

ند و با كخلق میهای دیرین ه ابودیب آن را با خوانشی نو از بطن روایتكپذیر است  پایان
توان ارزش این داستان را در همین اندازد. میمتن دیرین را برمی ،ها و دگردیسی مجددجایی جابه

 ۀدنبال عرض مدرنیسم بهرد؛ زیرا پستكمدرنیسم جستجو پست ۀر انتقادی برخاسته از فلسفكتف
 ؛دكنبه مخاطب افاده  ناشدنیهای عرضه تری از پدیدهای نو برای مخاطب است تا حس قوی داشته
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مراتب بیشتر از  به ،مدرنیسمپردازانۀ پستلكانات شكه در جهان معاصر به مدد امكهایی  پدیده
 .(81: 1994)لیوتار، است  پذیر شده انكگذشته ام

 

 نقاشی. 3-2
استفاده از نقاشی است. ، مدرنیستی متون ادبیهای پستدر بیان انگاره بصریی از شگردهای كی

و  ناپذیر فهم گریز و آزاداندیشانه و در بسیاری مواردیفیاتی عقلكسوی  م نقاشی را بهمدرنیسپست
في  المتنبيعذابات در  ابودیب .(14: 1397حسنوند، ) دادهای هنری سوق اعتبارسازی ارزشبی

 ،، نقاش مشهور عراقيضیاء العزاوكه به قلم  یهای متعدد نقاشی ید بركتأبا  مال أبودیبك صحبة
ند. كها عمل می در باورها و ارزش کیكدر راستای اصل عدم قطعیت و تش است، ترسیم شده 

 آثار ۀهای ساده و پیرفتی كلی و سطحی در زمر دلیل استفاده از تركیب های این اثر به نقاشی
متنی زمان تصویر و  هم کپیام در آنها از طریق در و (13: 1999)غانم،  گیرد اكسپرسیونیسم قرار می

یای قدیم پا به ه از دنكدر تصویر زیر متنبی . شود قید مینقاشی  ۀدر حاشی شود كه عموما   منتقل می
فضای شود و ، وارد تعامل بصری و معنایی با مخاطب میاست جهان معاصر گذاشته ۀعرص

حرف نقاشی را با  معتقد استدارد. او اری وامیكعنوان جزئی از موجودیت خود به هم داستان را به
ه كد شو میتبدیل ال و تصاویر جدیدی كه ذوب و به اشكرده و این الف است كشروع  «الف»

غییری تمدرنیستی،  در راستای رسالت پستنقاشی زیر متنبی است. ذهن مشوش  ۀساخته و پرداخت
)ابودیب، دهد سوق می جدیدرا به فضا و رویدادی  و اوند كهای بصری مخاطب ایجاد میدر عادت

1996 :101): 

  
سان  را به شموجودیت و ندكمخاطب را به گفتگویی بازبینانه با خود دعوت می ،نقاش ابودیب/

ها و خاطرات گذشتۀ او تجربه ،بنابراین ؛داردعرضه می مخاطبای نویافته به زندگیِ روزمرۀ تجربه
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د. این یاب میگرگون فرصت بازبینی در نظمی جدید و شرایطی د های وید و ایدهشو میاز نو مرور 
از »ه از آن با عنوان كمدرنیستی است ردهای هنرهای تجسمی در ذهنیت پستكاركی از كفرآیند ی

مدرن ایماژها را از آثار پیشینیان و هنرمند پست ،شود. طی این فرآیندتعبیر می «آنِ خودسازی
حسنوند، ) ندكآن خارج می ۀنندكتولید ند و از انحصاركخود می از آنِ  ،شیدهك معاصران بیرون

ه اگر متنبی در كند ك القا میبه مخاطب را این تمهید این پیام استفاده از با  ابودیب. (15: 1397
بینی او تغییر جهان مسلما   ،ردكرد و شرایط عصر حاضر را تجربه میكزندگی می نونكجهان 

 رد.ك می
ای  نوشته قائل شود، با تلفیق نقاشی و دستتعیّنی ذهنش ه بر تداعیات كبدون آن ،متنبی در ادامه

های دست به تجربهند ك می شوادار ،دهكراو را احاطه ه كند ك ید میكبر رؤیاهایی تأ ،از خوددیگر 
در  او. دشو اش اندیشهبخشی  عینیتفضای وارد  ،ی مخاطبت ذهنكو با مشار بزندانگیز هیجان

منطقی  ه نیروی درونی او به طراحی زیبا وكپایین نقاشی(  ۀنوشت )دست نماید این نقاشی چنین می
شوند. مخاطب  گیرند و ترسیم می ل میكه شكها هستند  این خود نقاشینقاشی گرایش دارد؛ اما 

از درون های متفاوت و متناقضی را نقاشی، مفاهیم و تداعیاین مدرنیستی  پست ماهیتنیز بسته به 
های ارگرفتن تجربهكهای فرمی و بهواسطۀ گذر از حصار محدوده به نقاش ابودیب/ند. كپیدا می آن

ه كند كمی ترسیم ای نقاشیگذارد و میفراتر های مفهومی مفهومی مخاطب، پا را از عرصه-حسی
ی از كی ،ها و الگوهای ذهنیسرعت تغییر ایده د؛ زیرایافتن داشته باش ای موقت برای هستیگستره

 تصویر زیر بیانگر این مسئله است ؛(37: 2013)مروان،  مدرنیستی استر پستكمحوری تفاصول 
 :(103: 1996، )ابودیب
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ه ارتباطات مفهومی به ك گنجاندمیچند نقاشی دیگر هایی را در حاشیه،نقاش ابودیب/در ادامه 
 کفقط یه كنیستند قدر ساده آنها دارای پیچیدگی خاصی هستند و  این نقاشی اما ؛دهمراه دار

نده از پیچیدگی و كآ ها از این نقاشی کدر هریش . خطوط مشوّ ندكمفهوم را به مخاطب منتقل 
قصد دارد مخاطب را  نقاش ابودیب/رسد نظر می د. بهچندمعنایی و متغیر دار ردكاركاست و  ابهام

. با ارتباط دهدمفاهیم آن را به چیستی و چگونگی رخدادهای آن  ند تاك هایش درگیر روایت نقاشی
های گذارد دریافتدهد و مینمی ها این نقاشیهرگز توضیحی دربارۀ  نقاش ابودیب/این تفسیر، 

 د.اثرش بیفزای، به غنای مخاطب متفاوت و متناقض
 بهتر کو در توضیح برایآن عباراتی  ۀه در حاشیكشود دیده میمبهم ای چهره ،خرین نقاشیدر آ
ت بیننده را برای اتمام فرآیند ك، مشاربا تلفیق تصویر و متن نقاش ابودیب/درج شده است. تصویر 

در قاب تصویر ه كاز مردی  ه متنبیكدر این متن مشخص است طلبد. معنایی اثر به یاری می
شمع  ۀتقاضا دارد شمعی را در فضای باز روشن نماید و بگذارد نسیم ملایم شعل ،نقاشی شده است

 ند:كرا خاموش 
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 مخاطببخشد و می نقاشیبندی به انكبا این تمهید، نوعی توهم عینیت و م نقاش /ابودیب

و از طریق  شودمی ویشیدۀ كتصویربه وارد دنیای آن، ۀریخت تصویر نامتعارف و درهم ۀواسط به
این توانست  نقاش می ند. ابودیب/ك را ایفا میگر  نشكنقش ، شود میداده  اوه به كهایی نشانه

قصد مدرن  پست ۀبا تأسی از ماهیت فلسف د؛ اماكنارائه تری درخواست را با تصویر واضح
معناشناسی  نشانهای فض به را مخاطب ارك این با تا دارد، را طبیعی و روزمره هایوارهعادت نزد برهم

، هدفی نمایانهقاش از ایجاد توهم واقعن ه ابودیب/كدهد فرض نشان میاین پیشد. كنوارد ای  تازه
ه كشود  با تعمقی بیشتر در تصویر و متن فوق چنین دریافت میند. كرا دنبال میمعنادار 

قصد ندارد به شیوۀ  یعنی ؛گرایانه نیست نقاشی، برون گیری گفتمانی ابودیب در پردازش متن/ جهت
ه كند تا جایی كه سعی میكبل ،ها ارجاع دهدرا به مدلول بیرونی آن مخاطب کلاسیكنقاشی 

نحوی  موجود به کدرون تصویر از قبیل مرد، شمع و فضای تاری مخاطب را با ذات اشیاءتواند  می
ه كنقاشی است  بارۀا درهحد زیادی منطبق بر دیدگاه فرمالیست سازد. این شگرد تا کملموس نزدی

)جمالی،  ید فراوان دارندكتأقوام و غنای فرم بر  و دهنداهمیت جلوه میمكمایه و محتوا را  درون
1394 :15). 
 

 ال هندسیکاش. 3-3
ادرهای هندسی، اعم از مستطیل، دایره و كمدرن گاه در خلال  تصاویر مندرج در متون ادبی پست

د و تأثیری مضاعف بر مخاطب داشته كنگیرد تا نوعی تغییر روند در فرم اثر ایجاد  مربع قرار می
نند تا متن یا كای ساده یا تزئینی استفاده میهای حاشیهبرخی از تصویرگران از خط»باشد. 

شش بیشتری كن را افزایش دهند و در خواننده تصویرهایشان را بپرورانند، تأثیر و جذابیت داستا
ادربندی در اثر ادبی باعث كبودن نوع تصویر و  . متفاوت(32: 1377ومینس، ك)« نندكایجاد 

ای سیال  گونه ها به ادربندیكار، كد. برای این شومخاطب می برایزیباترشدن و افزایش جذابیت آن 
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ادربندی و استفاده از كگیرد. تنوع  های مختلفی به خود می صفحات، حالت طیّ پذیرد و  صورت می
مشهود است. ابودیب در  مال ابودیبك صحبةفی  المتنبيعذابات ال هندسی در تصویر زیر از كاش

پرسد طور پیاپی از متنبی سؤال میشود و به شخصیت داستان وارد جهان متن می عنوان این بخش به
ادری محصور  و او را وارد كبه همین جهت ابودیب، متنبی را در  ؛ندك میوت كو متنبی نیز س

به  ،ه ابودیب برای وی ساخته استكستن حصارهایی كند. متنبی بعد از شك فضایی تیره و تار می
ای با هم تعامل گونهها و تصاویر بهواژه ،بنابراین؛ شودو در آن گم میوارد او  کدنیایِ سراسر تاری

، )ابودیبند كمیل میكنشده را ت های بیانها و رابطهافكخواننده با دانش و تجربۀ خود شه كدارند 
1996 :11): 

 
 

ادر دایره برای كبخشی به اثرش، از  برای جذب بیشتر مخاطب و تنوع ،ابودیب در مقطعی دیگر
وار، دایرهصورت به« م، ن، ظ، ر، ت»چیدن حروف  هم نارك با ویگیرد.  چینش واژگان بهره می

وار است. چنین به نظر ه در آن دید و افق واژه نیز دایرهكند كای را برای مخاطب ایجاد میمنظره
را « ةمنظر»و یا اسم « نظرتم»قصد القای فعل  ،«م، ن، ظ، ر، ت»یب حروف كه وی از تركرسد  می

 ۀمیل ادامكا در تدادن بیشتر مخاطب ر تكنویسی دارد و با این شگرد قصد مشار در قالب تجزیه
های متعدد این مقطع از داستان دارد. قراردادن فضاهای سفید در اطراف این  متن و تشخیص پایان

سازد تا مخاطب به مفهوم ه ابودیب ذهن مخاطب را درگیر میكتواند دال بر این باشد  دایره نیز می
 د:شوند و در این گردش ذهنی با وی همراه كمدنظر او رجوع 
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گیرد تا  وار در متن قرار می ادری دایرهكمال ابودیب در قالب كعی دیگر نیز نام در مقط

 د:شوهای بصری این اثر دوچندان  زیبایی

 
 

مال ك صحبةفي  المتنبيعذابات  یتوان گفت ابودیب تركیب عناصر بصر در مجموع می
ه كداند  خوبی می به كند. وی یم یده كه در اختیار دارد، سازمان یرا بر اساس كادر بصر ابودیب

و تركیب  یبصر یبر نیروها یدر تاثیرگذار ،این اثر به هر شكلی كه انتخاب شود یمحدوده و فضا
و  ها از فضا و جداساختن آن از سایر بخش یآنها با یكدیگر مؤثر است؛ لذا با انتخاب بخش

ال كتباط اشدهد: اول اینكه ار یدو عمل انجام م ،ال هندسیكاش بل كمکپیرامون  یهافضا
را كه از درون به بیرون گرایش دارد،  یبصر یكند و انرژ یمتن برقرار م یداخل ۀهندسی را با محدود

خواهند به درون  یال هندسی را كه مكبیرون از اش یبصر یها یدوم اینكه انرژ؛ سازد یمحصور م
گری در این اثر به  روایت ردن ابودیب دركن بسنده ،بنابراین ؛به كنترل در خواهد آورد، آن نفوذ كنند

-ای و چندرسانهرشته نشی میانكتوب و تلاش برای تبدیل آن به كمتعارف و فراتررفتن از متن م ۀشیو

 بینیِ پسامدرنی وی است.جهان ۀنندك سكای، منع
 

 عمودنویسی. 3-4
نگارش و چینش واژگان  ۀنی در نحوكمدرن، هنجارشی از تمهیدات فرمی و بصری در آثار پستكی

م بر ساختار فضایی متون دوران كزدایی از منطق و عقلانیت حااست. این شگرد درصدد آشنایی
چینش  ۀه در نحوكطوری ؛های دیداریِ بازشناخت شعر از نثر است ی از راهكه یكپیشامدرن است 
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ساختار نظمِ  غالبا   ،شعر نو، عمودنویسی غالب است؛ اما در متون نثری ویژه به ،واژگان در شعر
گذارانه  بدعت ،آرایی داستان آرایی و صفحه های پسامدرنیستی، واژهواژگان، افقی است. در داستان

پنداری با  دارد تا به جای همذات، بیش از هر چیز خواننده را بر آن میکاست. استفاده از این سب
بودن فضای  از تصنعی ،نتیجهلامی شود و در كهای های داستان، درگیر بازیراوی و شخصیت

گاهی یابد  جایی فضایی  هریختگی و آشفتگی را جابهیل این درهمک. م(229: 1385)پاینده، داستان آ
 :McHale, 2004) شناختی داردردی هستیكارك ،ه این شگردكنامد و بر این باور است واژگان می

به  ،؛ بنابراینكند میاستفاده متن داستان سازی برجستهاز این شیوه برای مدرن پست ۀنویسند .(418
)الواد،  دنمای اش را تثبیت می خواهد اندیشه گونه كه می آن ،ورود پیدا كردهاثر  ۀخوانندجهانِ واقعیِ 

1985 :75). 
نظم سنتی واژگان  ،مال ابودیبك صحبةفی  المتنبيعذابات های متعددی از  ابودیب در بخش

با  زیردر تصویر  ،مثال ؛ برایدهد معمول متن جای میناریزد و آنها را در فضاهای  را درهم می
سته كش ت پیرمردی فرتوت و درهمئسته، متنبی را در هیكش گسیخته و درهم استفاده از واژگان ازهم

انتهارسیدن عمر  بههمبستگی خاصی میان واژگان و مفهوم  ،شد و از این رهگذركبه تصویر می
ه تنها و كشد كمتنبی را به تصویر می ند. ابودیب با تغییر فضای واژگان پیرمردی/كانسان برقرار می

رار كند. تصویرسازی و تكای به گردوغبار باقی مانده بر تاروپود خیمه نگاه میس در گوشهكبی
متنبی را برای مخاطب  پیرمرد/رفتۀ  دست ه عمر ازكطوری است « إلی الرماد تری بها»واژگان 

پاشیدگی حروف  هم رفتن است را با ازبین حال از ه دركستر كد. او عمر پیرمرد و خاكن می تداعی
رفتۀ پیرمرد را نیز  دست برد، عمر ازستر را با خود میكه خاكگونه  گویی باد همان ؛سازدهمراه می

تداعی عموما برای یابد. متن درمی ۀگسیختهم برد و مخاطب این تداعی را با چینش حروف ازمی
 و مخفی داستان و بیان احساسات های شخصیت فكری های درگیری و ها دغدغه ترین اساسی ارائه

ری و كمعناباختگی الگوهای ف .(222: 1398)اعظمی و همكاران، رود  كار می به ها آن الضمیر مافی
 شود:می متنبی نیز از این تصویر استنباط میكح
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شود؛ اما به دنبال نظمی دچار گیجی و آشفتگی ذهنی می های بی مخاطب با نگاه به چنین متن
 پیام مورد ،نظمی و معناست و بر حسب زمینه و نوع چینش واژگانای میان این بیردن رابطهكپیدا

شود و ه در قالب سرود نوشته میكداستان  کبخشی از ی ،مثال رایب كند؛  مینظر ابودیب را استنباط 
عینی  ۀتواند نمونمی ،گیرندعرض و طول مشخص قرار می کل صفوف منظم و با یكش  واژگان به

 ارناوال هستندك ۀنندكصورت عینی برگزار ه خود واژگان بهكانگار  ؛ارناوال یا جشن شادی باشدك
(McHale, 2004: 417)کیكباعث تش ،ردهكه متن فوق حضور خود را برجسته كشود  گونه می. این 

جایی فضایی واژگان را  هردی از جابكاركشود. چنین خواننده در جهان واقعیِ خود و جهان متن می
در تصویر زیر نیز « ز حتی عنه النطقي عاجننكالیوم ل ةتابكأحاول ال»متنبی  ۀنوشت در دست

 رد:كتوان مشاهده  می
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شیوۀ نگارش افقی با ، مال أبودیبك صحبةفي  المتنبيعذابات خوانش مدت مخاطب در 
شود و از متن به معنا و از معنا به متن ناگهان غافلگیر می ،ابودیب مأنوس است؛ اما در این بخش

چنین برای مخاطب  ،گردد. در این تصویردنبال هدف متنبی از این شیوۀ بیان می ند و بهكرجوع می
از  ،ردهكجهان متن را رها زند،  ه قدم میكه متنبی خسته شده است و در حالی كشود تداعی می

ابودیب مخاطب را در  ،گذارد. با این شگردشود و پا را از واژگان و سطور فراتر میصفحه خارج می
 کیكبه تردید و تش ،ند. همبستگی معنا و شگرد فرمی در این بخشكسرگردانی و گیجی رها می

ابودیب در مقطعی  ،افزون بر ایند. شومیمنجر بودن جهان داستان یا تخیلی مخاطب در واقعی
دارد. با چیدمان عمودی و البته متشتت به مخاطب عرضه می ،در متنرا دیگر، سرگردانیِ متنبی 

افزاید و در چین و فضاهای خالی نیز بر عدم قطعیت این بخش از داستان میاستفاده از نقطه
 گذارد: شناسی مخاطب اثر مستقیم می هستی
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 .(174: 1996)ابودیب،  
خواننده را وارد دنیای داستانی و خیالی « یا.../ یا.../ یا...»طرحِ سقوط به پایین با ثبت چندبارۀ 

دهد تا سختی سقوط خیالی را و او را همراه با متنبی در وادی سقوط قرار می سازدذهن ابودیب می
 د.كناحساس 

 

 نویسی تجزیه. 3-5
لمات كتوان به استفاده از صورت نوشتاری مدرنیستی، میاز دیگر تمهیدهای فرمی در متون پست

بخشد متن مییفیتی تجسمی به كه این چیدمان مجزا، كرد كشده اشاره  کیكصورت مجزا و تفبه
با ایجاد  ،ه مربوط به شطحیات ذهنی متنبی استك. نویسنده در قسمتی از متن (29: 1391)منتشلو، 

گفتن ل سخنكارتباط میان عنوان این بخش و محتوای متن، اجزاء آن را شبیه بازنمودی از ش
شگرد به مخاطب ند. پیام این كمیردن حروف واحد بیانكپیش و ه و پسكتهكصورت تها به رمال

های  های لغوی و اشتقاقتواند مضمون را بر اساس ریشهه خواننده میكته باشد كتواند این نمی
 ند و قضاوت و تفسیر را برعهده گیرد:كمتفاوتی دریافت 

←←

←←←←←

 .(263: 1996)ابودیب،  ↔
ژریخت و درهم و برهم، بر كالخط مدرنیستی با رسمهیل  متن پستكبر اعتقاد م بنا
خط  ،ار بصریك؛ لذا استفاده از این سازو(McHale, 2004: 414) ندكبودن خود پافشاری می واقعی
ای از حروف منظم در ه داستان مجموعهكید بر فروپاشی این تصور سنتی است كشیدن و تأكبطلان

معنای ثابت و لایتغیر  کو یه رونوشتی خیالی از واقعیت بیرونی است كسطور افقی منظم است 
 دارد.
 

 تغییر فونت. 3-6
برای ایجاد گسست بصری یا  ،سازی متن علاوه بر برجسته ،مدرن های پستداستانتغییر فونت 

عذابات المتنبي في در  . ابودیب(46: 1391)منتشلو، رود ار میكمعانی ضمنی دیگر نیز به  ۀافاد
نما از دادن مصداقی خصیصه دنبال نشان به با استفاده از این شگرد ،مال أبودیبك صحبة

، از متنبیای  نوشته دسترود به دنیای داستان و با مدرن به خواننده است. وی با وپردازی پست لكش
 د:كن ه میرا برجست شمدرنیستی اثر ساختار پستار، كبا این دهد و  میفونت داستان را تغییر 
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 براعتراض به ابودیب وی و داشتن قدرت از سوی كه  متنبی باید افزودنوشتۀ  دستدر توضیح 
تغییر فونت داستان نیز نوعی انجامد. میوب ابودیب كسر ،و در نتیجهاو استیلاطلبی  و ودگیب من
نشی كداستان به توب و تلاش برای تبدیل كرفتن از متن مراگری، ف رفتن از شیوۀ متعارف روایتفرا

مدرنیستی  رد پستكروینندۀ ك سكه منعكاست  نوشتاری( -)دیداریای ای و چندرسانهرشته میان
خط و ایجاد تغییر در فونت اصلی،  بردن از دست متنبی در ادامه علاوه بر بهره ابودیب است.

 آورد:وجود میهای بصری دیگری نیز برای مخاطب به بازی

 
 



 1401/149، بهار 1، شمارۀ 14ادب عربی، سال 

 نتیجه. 4
مدرنیستی در های پستای از انگاره بخش گستردهباید گفت  ،پژوهش در پاسخ به پرسش نخستِ 

ید بر اصل عدم كمحور و با تأ فرمارهای كسازو ۀواسط به ،مال ابودیبك صحبةفي  المتنبيعذابات 
بصری و تجسمی همچون نقاشی، مال ابودیب در این اثر از برخی هنرهای كیابد. نمود میقطعیت 

های سنتی سطور شعر و نثر و  لكش ۀاری عامدانكنویسی و همچنین دستنویسی، تجزیهسپید
های متعددی  . وی بخشاست  دهكرال هندسی در نگارش جملات و واژگان استفاده كاستفاده از اش

 دهدروایتِ رخدادها، چند نقطه قرار می ۀو به جای ادام گذارد میاز روایت متنبی را خالی 
های مختلف  بخشوی در . ندكصورت سفید رها می یا چند صفحه را به که یكو یا این )سپیدنویسی(

و  نویسی و تغییر فونت متن( )عمودنویسی، تجزیه ریزد نگارش و چینش واژگان را به هم می ۀ، نحواین اثر
های داستان، پنداری با راوی و شخصیت جای همذات د تا بهنك خواننده را وادار می ،بیش از هر چیز

گاهی یابد.  د و از تصنعیشولامی كهای درگیر بازی ی این اثر ها نقاشیدر بودن فضای داستان آ
شود و گذارد و وارد تعامل بصری با مخاطب می جهان معاصر می ۀمتنبی از دنیای قدیم پا به عرص

تصویر  ۀواسط دارد. مخاطب بهاری وامیكاز موجودیت خود به همعنوان جزئی  فضای داستان را به
هایی شود و از طریق نشانهشیدۀ متنبی میكتصویرها، وارد دنیای به نقاشی ۀریخت نامتعارف و درهم

 یها ادربندیكبودن نوع تصویر و  ند. متفاوتك گر را ایفا می نشكشود، نقش  ه به او داده میك
نوعی تغییر روند در فرم  ،نیز این اثرهای مختلف  ال هندسی در بخشكش و استفاده از اشمشوّ 

 گذارد. د و تأثیری مضاعف بر مخاطب میكن ایجاد می
ه ابودیب با استفاده از شگردهای كهایی  باید گفت پیام ،در پاسخ به پرسش دوم پژوهش

روایت متنبی،  لانكریختن هم بهند از: ا عبارت ،محور در صدد انتقال آن به مخاطب است لكش
زیت متن كاستن از مرك ،نویسی های داستانومرج در سنت ایجاد هرج ،فروپاشی نظم هندسی متن

گیری  لكذهن مخاطب را به زوایای پنهان ش این شگردها کمكاو با . متن ۀز بر حاشیكاصلی و تمر
ها را در سطح دیداری به  روایت لانكاقتدار با این ترفند،  تاد كن میداستان خود با متنبی معطوف 

نهایت را برای مخاطب  تفسیرهای بی ۀارائ ۀهای عامدانه در متن، زمین وتكبا س او .شدكچالش 
شف ابهامات متن و دنیای عجیب و غریب كاو را به  ۀآورد و ذهن خلاق و خیال گسترد فراهم می

در  آورد. مخاطب به ارمغان می یژرف را برا یدهد و این تعامل دوسویه، لذت معانی آن سوق می
ماهیت ترسیم آنها بر اصل عدم قطعیت و نیز باید گفت های این اثر  نقاشیهای  ارتباط با پیام

 ید دارد.كهای سنتی داستان متنبی تأ در باورها و ارزش کیكتش
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 نوشت پی
 بخوانم.ام،  توانم كلماتی را كه نوشته حقیقتا  فراموش كردم؛ نمی .1
كنم. نخست علائمی است كه در مقابل برخی از هنگام مطالعۀ این اثر، دو مسأله را به خواننده واگذار میبه .2

تواند برداشت تر نیز به آن اشاره شد. این علائم، قطعیت چندانی ندارد و خواننده میواژگان خاص قرار دارد كه پیش
پسندد انتخاب كند و به مابقی اعتنایی نكند و یا خوانشی تركیبی از هردو  میباشد؛ آنچه را كه  ای از آنها داشته آزادانه
است؛  باشد. نكتۀ دوم، دربارۀ علائم سجاوندی محذوف است كه البته در برخی از جاها بدون دلیل، ذكر شده داشته 

م این صدا از زبان من است. قصد داشت ها بر صدای انسان چیره این علائم بیانگر سلطۀ صدا و پژواكی است كه مدت
 تر ارائه گردد )راوی: كاف(. بیان شود تا آزادانه

كند و آن چاه واژگانم را  بینمت.... تو.... ای... ای...ای... گویا پژواک اخیرم در چاه تو سقوط می دیگر نمی .3
  بلعد. می
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